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 اختیارات شاعری فصل چهارم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها  که تعداد هجاهای مصراعتنها اینیعنی نه گفتیم وزن شعر فارسی مبتنی بر تساوی هجاهاست. هم ازنظر کمّی و هم کیفی.  

وقتی فردوسی اولین    مثلاً ها هم یکسان است.  یکسان است، بلکه ترتیب قرار گرفتن هجاهای کوتاه و بلند در تمام مصراع

نا همین وزن بسراید. و یا وقتی مولا« سرود، مجبور شد کل شاهنامه را بر  -U--/ U--/ U--/ U» مصراع شاهنامه را بر وزن  

هزار مصراع را بر همین ترتیب هجایی    ودوپنجاه گفت، کل    « -U--/ U--/ U--/ U» مصراع اوّل مثنوی معنوی را بر وزن 

یت و هماهنگی چیزی در حد معجزه است و معجزه هم از بشر امروزی ساقط  اکنید، این رعکه تصوّر می  طور همانسرود.  

ها و چیدمان هجایی خارج شوند و در مقابل  دهد تا در شرایط خاص از این وزنلذا اختیاراتی به شاعران اجازه می است.  

 س. عکله، هجای بلند بیاورند و باهجای کوتا

داند و استفاده  ف را خیلی خارج از وزن نمیلازبانان، آن اختاختیارات شاعری در محل و یا در حالتی است که گوش فارسی

کنند تا  ها استفاده می شود. به مجموعه اختیاراتی که شاعران از آن از آن باعث بر هم خوردن نظم آوایی و شنیداری نمی

 شوند:  تقسیم می دودستهشاعری به   د.  اختیاراتگوین می «اختیارات شاعری»ن از وزن خارج نشود  شعرشا

 اختیارات وزنی - 2اختیارات زبانی - 1

 

   اختیارات زبانی:

کند و هجای بلند را به هجای  ختیاراتی است که شاعر در صورت نیاز، با نحوه تلفّظ، در کیفیت هجاها تغییری ایجاد میا

 د.کنکوتاه و هجای کوتاه را به هجای بلند، نزدیک می 

ی
ت شاعر

اختیارا
 

 حذف همزه

 تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند

 ( شباعاِ )

 تغییر کمیت مصوت بلند به کوتاه

 )تخفیف(

 فاعلاتن به جای فَعلَاتن

 خرقاعده هجای آ

 ابدال ) تسکین(

 قلب

ت وزنی
اختیارا

 
ت زبانی

اختیارا
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 هاالف( حذف همزه ب( تغییر کمیّّت مصوّتاختیارات زبانی دودسته است: 

 الف( حذف همزه: 

باید دقت   آید ی درم به تلفظ   ضرورتبه ولی گاهی بنا   شودنمیدر زبان و شعر فارسی معمولا همزه در ابتدای کلمات، تلفظ 

 هم ننویسیم.   یسی آوانوکه در صورت تلفظ نکردن همزه، آن را در  شود

 به این مصرع حافظ توجه کنید: مثلاً

 

   «  من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت  »                                 

 

اولین » از «  بعد   یهمزه » از « ، » افسون« ، » او«  و » از «  در آغاز دارای همزه هستند اما  یواژه در مصرع فوق چهار 

 مَ / نَز : شودمی و به این صورت خوانده  شودنمی از واژه »من« هنگام خواندن تلفظ 

ال »من«  به » از «  در  پس ما ، تنها در اتص شودمی همزه سه واژه بعدی هنگام خواندن شعر تلفظ  بینید ی م که چناناما 

 داریم.  « حذف همزه»  اختیار ابتدای مصرع،  

 

 

 

 بیشتر:   ی ها مثال  

 

 بنفشه در قــــدم او نهـــاد ســـر به سجود       کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود       

 اخـــــتر میمون و طالع مسعود شد از خـروج ریاحین چو آسمان روشــــن              زمیــــن به 

 جهان چو خلد برین شد به دور سوسن و گل             ولی چه سود که در وی نه ممکن است خلود  

 چو گل ســـوار شود بر هـوا سلیمـــان وار               سحـــر که مـــرغ در آید به نغـمه ی داوود 

 ر آنچــه می طلبد جمـــله باشدش موجود  ه      بود که مجلـــس حافــظ به یمن تربیتش  

 . گیردیم » حذف همزه « صورت  شدهمشخص  یهاقسمتدر   بینید ی م همان طور که توجّه:  

 د. شونهر دو حذف می ،بعدازآنهمزه و مصوت  ( و موارد مشابه) در موارد زیر توجّه:  

 ت( س ت = داناس  ـَـء د ا ن ا +  )داناست   دانا است

 ت(س ت = خوبیس ــَ  ء و ب ی +   خ  )خوبیست   خوبی است 

 ت(س ت = مینوس  ــَ ءم ی ن و +  ) مینوست   مینو است 
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ساکن بعد از    «ن »این نکته به  )گاهی اوقات حذف کردن یا حذف نکردن همزه تاثیری در نوشتن عروض آن ندارد  توجّه:  

 ت(. اس  طمصوت بلند مربو 

 رود یـتانم موان دل که با خود داشتم با دلسِ  رود یـانم مـرام جــاران، ک آهسته ای ساربان 

  د ــــن دیـــان کهـــرای  وده ــآلون ـــه خـب            امــ ـن ش ــــفق در دامـــاب ش ـــه خونـــب

 دِ        لو     نا       خو                       دِ        لو           آ     خونْ            

        U ــ     ــ       ــ                      U        ــ       ــ     ــ               

 نا هسته ران                  ای سارِ با            آهسته رانْ                 ی سارِبانْ ا

   ــ U ــ ــ               ــ  U ــ ــ            ــ  U ــ ـ ـ             ــ  U ــ ــ  

شود و در اصل اختیارِ  حذف همزه درواقع ذاتیِ زبان است و در حالت عادی و معیار و غیر شعری نیز حذف می این  توجّه:  

های دیگر نیز این همزه و صدا  اند. در زبانمخصوصِ شاعری نیست. ولی عروضیّان و کتاب درسی آن را اختیار شاعری گفته

 .شودحذف می 

I am… = I’m … 
 it is …= it’s … 

 

دهد که در صورت نیاز با بیشتر کشیدن مصوت  ها به شاعر این امکان را میتغییر کمیّّت مصوّتها یر کمیّت مصوّتتغی (ب

تر  و یا با کم  ( بل یکسان کند اتا هجای کوتاه یک مصراع را با هجای بلند مصراع مق) کوتاه، آن را به مصوت بلند تبدیل کند، 

تا هجای بلند یک مصراع را با هجای کوتاه مصراع مقابل، یکسان د )بدیل کنکشیدن مصوت بلند، آن را به مصوت کوتاه ت

 د(.کن

 ت: ها دو نوع اس تغییر کمیّّت مصوّت

 ) اِشباع (  ) تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند( کردن مصوت کوتاه تلفّظ  بلند  -1

 )تخفیف (  ) تغییر کمیت مصوت بلند به کوتاه (  کردن مصوت بلند   تلفّظ   کوتاه-2

 

 کردن مصوت کوتاه   تلفّظ  بلند  -1

سه حرفی( تبدیل کنیم به  بلند )شویم یک هجا کوتاه ) دو حرفی(  را به یک هجای گاهی به ضرورت وزن شعر ناچار می

 گویند. می  » اشباع«یا   « »تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند این کار 

 

تر تلفّظ کند تا هجای کوتاه یک مصراع را با  را بلندتر و کشیده مصوت کوتاه تواند در صورت نیاز، شاعر میبه سخن دیگر  

 ت.هجای بلند مصراع دیگر یکسان کند. این اختیار شاعری نیز، جزء پ رکاربردترین اختیارات شاعری اس 
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 برای اشباع همیشه  : 1نکته 

 شودمی بدل   «  ee»  به مصوت بلند  «  e»  یا مصوت کوتاه  

 شود میتبدیل  «  oo»    به مصوت بلند  «  o»   یا مصوت کوتاه  

کاربرد ندارد و اگرگاهی می بینیم در شعری   « aa »  به مصوت بلند  «  a»  مصوت کوتاهتذکر: اشباع در مورد تبدیل شدن 

 ( اشباع شود ، به این علت است که در قدیم naلازم است هجـــای اخر واژه ی » نَه « ) 

 شد. ( اشباع می neeکردند که گاهی به ضرورت وزن به ) ( تلفظ می neقید نفیِ » نهَ « را به صورت » نِه « )  

 یک واژه امکان اشباع دارد  هجای پایانیگیرد و همیشه آغازین یا وسطِ واژه صورت نمیشباع هیچ گاه در هجای ا   : 2نکته 

 خداوندا نگه دار از زوالش     خوشا شیراز و وضع بی مثالش  : مثال               

 

 خ   شا  شی را ز  وَض  عِ  بی مِ ثا لَش

 ــ U ــ ــ
U 

 ــ
 U ــ ــ ــ U ــ

 مَ فا عی ل ن مَ فا عی ل ن فَ عو ل ن

 U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ

 خ   دا وَن  دا نِ گَه  دا رَز زِ وا لَش

  همزه حذف                                                                                                       

                                                  همزه 

 ت.در مصراع اولّ با مصراع دوم متفاوت اس   هفتم که در الگوی هجایی دو مصراع مشخص است، نوع هجای  طورهمان

در صورت نیاز،   را مصوت کوتاه پایان کلمه دهد تا به شاعر این امکان را می« کردن مصوت کوتاه  بلند تلفّظ »اختیار شاعری 

 .می گویند  اشباع«  »که به این کار   د بلند تلفّظ کن
 

 یاد باد آن روزگاران یاد باد     روز وصل دوستداران یاد باد   :مثال                    

 

 رو  زِ وَص  لِ دوس  ت دا ران یا د باد

 ــ U ــ ــ ــ U ــ
U 

 ــ
 ــ U ــ

 فا عِ  لا ت ن فا عِ  لا ت ن فا عِ  ل ن

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ

 یا د با دان  رو  زِ گا ران یا د باد
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    چار قت دوزم کنم شانه سرت         ؟کجایی تا شوم من چاکرتو  ت    :مثال                

  

 

  

 

 

 

 

 ان جهرت نه اه تو مانی نه کنن نر عریان شود او در عیاگفتم اَ:    مثال             

 

 

 ف ـگ  تَ رمَ رع  یان شَ وَد  او دَر  عَ  یان

 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ

 فا عِ  لا ت ن فا عِ  لا ت ن فا عِ  ل ن

 U ــ
 ــ

U 
 U ــ ــ

 ــ

U 
 ــ ــ

U 

 

 ــ

U 

 نَ ت  ما نی نَ کِ  نا ترَ نَ جَ  انه

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ت  ک   جا یی تا شَ وَم  من چا کِ  رَت

 U ــ ــ ــ U ــ ــ ــ U ــ
U 
 ــ

 فا عِ  لا ت ن فا عِ  لا ت ن فا عِ  ل ن

 U ــ
 ــ

 U 
 ــ U ــ ــ ــ U ــ ــ

 چا ر  قَت دو  زَم ک   نَم شا  نِ سَ رَت
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. در این صورت، تشخیص  کند میگاه شاعر در دو هجای روبه روی هم از این اختیار شاعری استفاده  : نکته بسیار مهم

 ه کنید. به تقطیع بیت زیر توجّ .شودمی اختیار شاعری دشوار  

 بجوشد گل اندر گل از گلشن من        به خون گرکشی خاک من، دشمن من  

 

 بِ خون گَر  کِ  شی خا کِ  مَن ش دَ مَ نِ مَن

 U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U U ــ

 فَ عو ل ن فَ عو ل ن فَ عو ل ن   

 U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U U ــ

 بِ جو شَد گ  نلَ دَر  گ  زلَ لگ  شَ نِ مَن

 
 

که از اختیار شاعری استفاده نشده   شودمی ر ناهماهنگی و یکسانی هجاها، تصوّ ه به عدمدر تقطیع فوق، در نگاه اوّل، با توجّ

مصراع، از  ه می شویم، در هجای یکی مانده به آخر، در هر دو  متوجّ ه به وزن کلّ مصراع و ارکان دیگربا توجّ است، ولی 

 ظ کردن مصوّت کوتاه استفاده شده است.اختیار شاعری بلندتلفّ

 

   

 بِ خون ر گَ کِ  شی خا ک  مَن د ش  مَ نِ مَن

 ــ
 ــ

U 
U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U 

 فَ عو ل ن فَ عو ل ن فَ عو ل ن فَ عو ل ن

 ــ
 ــ

U 
U ــ ــ U ــ ــ U ــ ــ U 

 ب جو دشَ گ  نلَ دَر  گ  زلَ لگ  شَ نِ نمَ

 

 

 کردیم را با اختیاز اشباع اشتباه نگیریم. که در ابتدای جزوه در مورد آن بحث  «OWکنیم قاعده » دقت  توجّهّ: 
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 ( تخفیف)   ت بلندکردن مصوّ تلفظّ کوتاه  -2 

 

گاهی به ضرورت وزن شعر ناچار می شویم یک هجا بلند ) سه حرفی(  را به یک هجای کوتاه )دو حرفی( تبدیل کنیم به  

   می گویند.  « تخفیف»یا   کوتاه« به  بلند »تغییر کمیت مصوت این کار 

»  و مصوت بلند  » ــِـ « را به مصوت کوتاه   »ای«و مصوت بلند   کنیم می برای تخفیف همیشه درست برعکس اشباع عمل 

   کنیم می تبدیل  » ــ ـ «را به مصوت کوتاه  او«

 

 . فقط در هجای آخر واژه امکان پذیر است،  تخفیف نیز مانند اشباع   : 1نکته 

 تخفیف  در تبدیل » ــَـ « به » آ « امکان پذیر نیست.   : 2نکته 

 

 محکم شده دست و پی در بند                     د  ــتاده آهویی چندر دام فِ       : مثال 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایانی    ظ کردن مصوّت کوتاهِ بلندتلفّ از این آموختیم با    شی پ  هجاهای ستون هشتم دو مصراع با هم اختلاف دارند.

 مثال می توانیم هجای کوتاه را به هجای بلند تبدیل کنیم، اما در این   ،) اشباع (  کلمه
اصلاً مصوّت نیست که بلند  واج »ی«    ؛ اًیثان  ن« این اجازه را نداریم ، مفَعول  مَفاعفل ن فَعول ه به وزن شعر »با توجّ   ؛اولاً

کردن مصوّت بلند، این اختیار    ظ تلفّ  اه ظ کنیم تا هجای کوتاه را با هجای بلند برابر کنیم! اما اختیار شاعری کوتتلفّ

  ظ کنیمآن مصوّت بلند را، کوتاه تلفّ  ،دقیقاً قبل از صامت »ی«    ی « او « یا »  ادر صورت آمدن »  را به ما می دهد که  

    مشخص شده است    رنگ صورتی) تخفیف دهیم( که در جدول فوق با 

   در   دا   م   فِ   تا   دِ   آء   هو   یی چند 

  ــ  ــ
   ــ

  Uه ـ
  ــ  ــ U  U   ــ U   ــ

 مفَ عو ل  مَ فا عِ  ل ن فَ عو ل ن

 م س تَف  عِ  ل  فا عِ  ل ن فَ عو ل ن

  ــ  ــ U  U   ــ U   ــ U   ــ  ــ

 م ح م کَ ش  دِ دَس  ت  پا  ی دَر  بند 
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 بیا بیا و تماشای طاق و منظره کن              به چشم و ابروی جانان سپرده ام دل و جان    : مثال       

 

    

 بِ چَش م  ء ــَ ب رو  یِ جا نان سِ پ ر دِ ء ــَ م  دِ ل  جان

 U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ
 ــ

 U رُ
 U ــ U ــ

 مَ فا عِ  ل ن فَ عَ  لا ت ن مَ فا عِ  ل ن فَ عَ  ل ن

 ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ
 ــ

 Uبِ
 ــ

 ــ

 Uبِ

 بی یا بی یا ء ــ  تَ ما شا  یِ طا ق  مَن ظَ رِ کن

  

 

بینیم   می  اول هجای  همانطورکه  مصرع  و     چهارم  دوم تخفیف  مصرع  سوم  و  اول  قاعده    هجای    y  قبل  iiداری 

، اختیار شاعری به حساب   Yقبل   ii) قاعده  می باشند ما در این بیت یک اختیار تغییر کمیت مصوت بلند به کوتاه داریم. 

 نمی آید( 

 دری دیگر نمی داند رهی دیگر نمی گیرد         خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت       : مثال

 

 

 که در جدول بالا مشخص است مصرع اول یک اختیار تخفیف ، یک حذف همزه و دو اشباع دارد   طورهمان

 اختیار زبانی را بیانگر است. 4که در مجموع وجود   

 خ   دا را رَح  می  ییِ م ن عِم کِ دَر  وی  شِ سَ  رِ کو  یَت

 ــ ــ
U 

 U ــ
U 

 ــ
  ــ ــ ــ U  ــ ــ

 ــ

 Uمِ
 U  ــ ــ ــ

 مَ     فا عی ل ن مَ فا عی ل ن مَ فا عی ل ن مَ فا عی ل ن

 U  ــ ــ ــ U  ــ ــ ــ U  ــ ــ ــ U  ــ ــ ــ

 دَ ری  دی  گَر  نِ می  دا نَد  رَ هی دی  گَر  نِ می  گی  رَد 
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  ج  ، م  ،  ،  »ب  ، صورت  به و  شودنمی  کوتاه  هیچگاه ...« و  مو  جو،  رو، » بو،  هجایی  تک کلمات در  «،  » او بلند  مصوت   :نکته 

مشمول    است ممکن من(، سویِ: )مانند  دیگر  ایکلمه  به شدن اضافه صورت در  که   «  سو »  کلمه به جز    آید نمی در  ....«  و

 شود.  ظ فتل  « یِ  س : »سوی صورت  به  و  شود  شاعری اختیار این

 

 : وزنی اختیارات -2

  ولی  بود  ظ فّتل  نحوه در  اختیاراتی زبانی، اختیارات. شماردنمی ایراد ولی کند می  حس را آنها  گوش   که است اراتییاخت

 . هستند  نوع  4 وزنی اختیارات. هجاهاست تغییر  در  اختیاراتی وزنی اختیارات

 فَعلَات ن    جایبه اختیار فاعلات ن  - 2اختیار هجای آخر مصراع   -1

 قلب  - 4              ابدال )تسکین(   -3

 

 دوُری  یا لختی  دو اوزان در مصراع نیم  و  مصراع  یانپا هجای بودن بلند (1

شاعر اختیار دارد در هجای آخر مصراع از هجای  دو حرفی ، سه حرفی ، چهار حرفی ، یا پنج حرفی به میل خود استفاده   

کند اما این هجا ها در آخر مصرع ها فقط یک هجای بلند محسوب می شوند. به سخنی دیگر شاعر از هر هجایی که مایل  

)این  .می گذاریم و بس » ــ « فقط برای آن ، یک علامت هجای بلند   باشد می تواند در آخر مصراع استفاده کند و ما 

 اختیار را پیشاپیش در جزوه فراگرفته بودیم و اعمال می کردیم.( 

 

آفتــاب  : مثال          اگر            پوشد  فرو  رخ  خجالت  از  پروین  و  رویماه  تجـلی  شـب  در  کند     تو   آسا 

خواهم    : مثال          زبان  صد  به  غمت  شرحِ  کنم؟            گفتمن  تدبیر  چــه   ، ای  نه  زبان  اهلِ   چـون 

پری  : مثال          بخـت  گنـاهِ  نرسد          ما  دســت  تو  دراز  زلـــــفِ  به  کوتهِ  اگر  دستِ  و   ماست شـان 

سرّ    : مثال          نبندد  صـــورت  را  که  جانـیـش             شـــــقعِهر  ولــی  دارد   ت ـنیسصـــــورتی 

     تووردن  ـــه مرگ من نمی ارزد به غصـهّ خک                   رد ــــــک  خدا کند که نفهمی غمت چه با من : مثال         

  گذاری  درعلامت  و  است. کرده  استفاده  شاعری اختیار این از شاعر  بود، کشیده  یا کوتاه  مصراعی، پایانی هجای وقت هر پس

 بدهیم.  قرار    » ــ «بلند  هجای آنها برای باید  هجاها،
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 فَعَلاتُن  جایبه  فاعِلاتُن  ( آوردن 2 

،  فقط در رکن اول مصراعهرگاه شاعر برای سرودن شعری وزنی را انتخاب کند که با » فَعَلات ن «  شروع شود ، مختار است که  

 « استفاده کند  فاعلات ن « از »   فَعلَات ن»  جایبه 

 این اختیار در رکن اول اوزان زیر صورت می گیرد: 

 فعََل ن  فَعَلات ن    فَعَلات ن    -  2             فعََل ن  مفَاعِل ن فعََلات ن   -  1

 فَعلَات ن  فعََلاتن فَعَلاتن فعََلات ن -4      فعََلاتن فَعَلاتن فَعلَات ن فعََل ن  -  3

 

 این اختیار فقط در رکن اول مصرع ها امکان پذیر است  و نه در سایر رکن ها. شودمی تاکید    : 1نکته 

 

صادق است و عکسِ آن جایز نیست یعنی شاعر نمی    » فَعلَاتن« جایبه  » فاعلاتن « این اختیار فقط در آوردنِ   : 2نکته 

 بیاورد    »  فَعَلاتن « ،  » فاعلاتن « جایبه تواند 

 

    » فَعلَاتن«  جایبه   » فاعلاتن «رعی رکن » فاعلاتن « آمده بود ، حتما اختیار اگر در ابتدای هر مص سوال: 

 خیر!!!    پاسخ: داریم؟؟؟؟؟؟    

 آمده باشد:  » فاعلاتن «ابتدای مصرعی رکن  در  گاه هر  : 3نکته 

   ن داریملات عَفَ جایبه ن لات اختیار فاعِآمده بود ،   «  U» اگر بلافاصله  بعد از رکن فاعلاتن هجای کوتاه   -1

 داریم نن لات عَفَ جایبه ن  لات اختیار فاعِآمده بود ،     » ــ « اگر بلافاصله  بعد از رکن فاعلاتن هجای بلند  -2

 

 که ندارم سلاحِ پیکارت   بنده وار آمدم به زنهارت     : مثال                           

 بَن دِ وا را مَ دَم  بِ زِن ها رَت

 ــ U ــ ــ U ــ U ــ ــ ــ

 ع  لا ت ن مَ فا عِ  ل ن فَع  ل ن
 فا

 فَ

 U U ــ ــ U ــ U U ــ ــ

 کِ  نَ دا رَم سِ لا حِ  پیِ کا رَت

 

آورده است و بلافاصله بعد از آن هجای   »فاعِلات ن« ،  »فَعَلات ن« جایبه بینید شاعر در رکن اول مصراع اول که می طورهمان

 فَعَلاتن  داریم.  جایبه آمده است پس  در آنجا  اختیار  فاعلاتن   «  U» کوتاه 
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 نتوانست فراموش کند خاطره را       هر که از دست تو یک قطره میِ ناب گرفت    : مثال             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   جایبه بینید شاعر در رکن اول مصراع دوم  که می طورهمان

 

آمده است پس  در آنجا  اختیار  فاعلاتن    «  U» آورده است و بلافاصله بعد از آن هجای کوتاه   »فاعِلات ن« ،  »فَعَلات ن«

 فَعَلاتن  داریم.  جایبه 

 گریه ی ممتد یک مرد نمی دانی چیست       ناز پرورده ای و درد نمی دانی چیست : مثال       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نَ تَ وا نِس ت فَ را مو  ش ک   نَد  خا طِ رِ را

 U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ

 ع  لا ت ن فَ عَ  لا ت ن فَ عَ  لا ت ن فَ عَ  ل ن
 فَ

 فا

 ــ U U ــ
U 
 ــ

U U ــ ــ U U ــ ــ U ــ 

 هَر کِ ز  ء ـَ دَس تِ ت  یِک ج ر عِ  مِ یِ نا ب گِ رِفت

 نا ز پَر وَر  دِ ءای  ی  در  د نِ می  دا نی چیست

 ــ

 
 ــ U U ــ ــ -

U  
 ــ

 ــِـ 

 U 
U ــ ــ U ــ 

 عِ  لا ت ن فَ عَ  لا ت ن فَ عَ  لا ت ن فَع  نل 
 فا

 فا

 ــ U U ــ ــ U U ــ ــ - ــ
U 

 ــ
U ــ 

 گِر  یِ یِ مُم تَ دِ یِک مَر د نِ می  دا نی چیست
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فَعلَاتن استفاده شود   جایبه که می بینید ممکن است  در ابتدای هر دو مصرع یک بیت از اختیار فاعلاتن  طورهمان   : ه نکت

 یا حذف همزه نیز وجود داشته باشد   و حتی در دل این اختیار می تواند اختیار اشباع یا تخفیف 

 ابدال ) تسکین (  (3

 بیاورد   » ــ «  بلند  هجای  یک هم، کنار  «UU» کوتاه  هجای دو جایبه  تواند می شاعر

 « بیاورد.  ــ ــ  ل ن » فَع   تواند «، شاعر میــUUن »فَعَل  رکن  جایبه  مثلاً  

 

 چــــرا نــظر نکــــنی یـار سرو بالارا سروِ بلند ایستاده بر لب جوی     جایبه  مثال:         

 

 

 

 

   ل فعِستَ م  و  « -UU- »  ن م فتعِل   ،«  - -UU» فَعَلات ن های رکن در  کوتاه  هجای دو جایبه  چند  هر    نکته:

«- - UU  » در  آن  کاربرد   اغلب اماّ آیند، می در  «  -  - -»   ن فعول مَ  صورت  به  و  است شده  دیده شاعری  اختیار این هم  

 .شودمی  تبدیل  «-- » ن ل  ع فَ  رکن به  و  آید می  مصراع  پایان در  که  است «  UU -»ن ل عِفَ رکن

 او همی تازد و تو می تازی  چه خبر دارد از پیاده ، سوار          مثال:                    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 جوی  بِ لَ بَر دِ تا س  دی  لَن ب  وِ سَر یِ جا بِ

U ــ U ــ U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ 

 ل ن غَ  فَ ل ن عِ  فا مَ ت ن لا عَ  فَ ل ن عِ  فا مَ

 ل ن فَع  ل ن عِ  فا مَ ت ن لا عَ  فَ ل ن عِ  فا مَ

U ــ U ــ U U ــ ــ U ــ U ــ ــ ــ 

 را  لا با و سَر رِ یا نی ک   نَ ظَر نَ را چِ 

 وار سَ دِ یا پِ دَز  رَ دا بَر خَ  چِ 

U U ــ ــ U ــ U ــ U U ــ 

 ل ن عَ  فَ ل ن عِ  فا مَ ت ن لا عَ  فَ

 ل ن فَع  ل ن عِ  فا مَ ت ن لا عِ  فا

 ــ ــ ــ U ــ U ــ ــ U ــ

 زی  تا می  ت  د  زَ تا می  هَ ءاو
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شروع شده بود ،  سه هجای پایانی مصراع  ها را نگاه   » مفَاعِل ن«یا  » فَعَلات ن « ،  » فاعلات ن « اگر مصرعی  با    نکته:

 صورت گرفته است. ابدالدر هجا یکی مانده به آخر آن مصراع ، ،  بود    » ــ « کنیم، اگر سه هجای پایانی مصرعی می 

 

 . است  رفته  کار   به   شاعری   اختیار  این   زیاد    احتمال  به   نبود،   برابر   هم   با  مصراع   دو   هجاهای  تعداد   هرگاه     نکته: 

 

  هایمصراع تمام  در است ممکن و  ل ن(  فعَ به فعَِل ن تبدیل  در )مخصوصاً است کاربرد   پر بسیار هم  شاعری اختیار  این   نکته:

 . شود دیده  شعر یک

 

  پس آید،نمی هم  کنار بلند  هجای  4  از بیش  و  کوتاه هجای  2 از بیش  معمولا که  است ایگونه  به فارسی  شعر اوزان   نکته:

 ( !باشیم کرده  تقطیع درست  اگر )البته. داریم شاعری  اختیار زیاد احتمال به دیدیم  این از  غیر اگر

 

 : لب( ق4

 «  - U »  ، «U  - »جایبه هرگاه شاعر مایل باشد می تواند جای دو هجای کوتاه و بلند را عوض کند؛ یعنی 

تواند بین دو  نها می باید توجه داشت که این اختیار تگویند اما « می قلب»به آن اختیار شاعری  که ،بگوید و یا برعکس

 .رخ بدهد  » مفاعِل ن «   و  »م فتعَِل ن«هجای آغازین رکن های 

 

   کسیت که پیغام من به شهر شروان برد      یک سخن از من بدان مرد سخندان برد  : مثال 

 رَد  بَ وان شِر رِ شَهـ بِ مَن مِ غا  پیِ  کِ ت کیس ـ

 ــ  U ــ ــ U ــ U ــ U ــ ــ U U ــ

 ــ  U ــ ــ U   U ــ ــ U ــ ــ U U ــ

 رَد  بَ دان خَن س  دِ مَر دان بِ مَن نَز  خَ س  یِک

 

 

 جایبه  اول مصراع  رکن سوم در  قلب، شاعری اختیار طبق شاعر  ولی .  است فاعِل ن« ، م فتعَِل ن  فاعِل ن  »م فتَعلِ ن شعر این  وزن

 .است آورده  «  -  U-U» نل فاعِمَ  ،  «  ـ UUـ »  نل عِفتَم 
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 قصّه چه خوانم به من آن کرد دوست       که دشمن انگشت به دندان گرفت     : مثال             

 

 دوست د کَر نان مَ بِ نمَ خا چِ صِ  قِص

 ــ U ــ ــ U U ــ ــ U U ــ

U ــ  U ــ ــ U U ــ ــ U ــ 

 رِفت  گِ دان دَن  بِ ت گ ش  ننَ مَ د ش کِ

 

 

  نل عِفتَم   جایبه  دوم  مصراع   رکن اول  در  قلب، شاعری اختیار طبق شاعر ولی. است فاعِل ن« »م فتَعلِ ن م فتَعِل ن شعر این  وزن

 . است آورده «  - U -U»  نل فاعِمَ ،  «  ـ UUـ »

 

 

 

 قلب در اغلب اوقات  دراوزان زیر ممکن است دیده شود نه سایر وزن ها: توجّه:  

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن   -1

 مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن _2

 مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن -3

 مفتعلن مفتعلن فاعلن  -4
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 ناهمسان و وزن شعر نو    اوزان همسان و پنجمفصل 

. و همچنین  دی آیمهجاها به دست    یبنددستهآوایی یک مصراع، به دو روشِ سماعی و    یها هیپاآموختیم که ارکان عروضی یا    قبلا  

و همچنین    و اوزان ناهمسان.   ( د وری)، اوزان همسان دولختییاهیپاتک اوزان همسان  :  شودمینوع وزن حاصل    3دیدیم بر این مبنا  

 م یپردازیم ، حال به نکات تکمیلی آن  را بررسی کردیم  یت ابیاوزن  

  یاهیپاتکاوزان همسان  -الف 

 باشد.   شدهساختهاز یک رکن  ها آنابیاتی هستند که تمام ارکان عروضی 

 آمده باشد.   حذوفمَ صورت بهو رکن آخر  شدهحذفدر اوزان همسان ممکن است یک هجا از آخرین رکن، 

 .  دی کنیمرا در جدول زیر مشاهده  ها آنحذوف و رکن مَ سازندیمارکانی که وزن همسان 

 ـ  U  ــ  1 نلات فاع  ـ ـ ـ ـ U ــ ن ل فاع  ـ

U  نفَعول  ــ  ــ U 2 ن مفاَعیل  ـ ـ  ــ  ــ 

U U نل فَعَ  ــ U U 3 ن فَعَلات  ـ ـ  ــ 

U  ل فَعَ ــ U 4 نفَعول  ـ ـ  ــ 

 5 نل م فتَع ـ ـ U U ــ ن ل فاعِ ــ   U  ــ

 

، ولی چون »عِ« هجای پایان  شودمی تبدیل   ( U U  ــ)پس از حذف هجای آخر به م فتعَِ   (ــ U U ــ) نم فتَعل توجّه:  

« با  ل  م فتَعبه دست می آید. از طرفی چون »  ( ــ U  ــ)لو ر کن م فتَع  شودمی مصراع است، دوباره به هجای بلند تبدیل 

   شود که به گوش آشناتر است.ن« استفاده می ل فاعآوایی » وزنی برابر است، از ر کن یا پایه « از نظر  نفاعل »

 1 ردم گر من از عهدت بگردم ناجوانمردم نه مَ ن لاتُن فاعفاعلاتُن فاعلاتُن فاعلاتُ 

 2  اقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ماع  ن لُ ن فاعلاتُن فاعلاتُن فاعلاتُ فاع

 3   خاک بر سر کن غمِ ایام را   ن لُ ن فاعفاعلاتُفاعلاتُن  

 4 نظر آوردم و بردم که وجودی به تو ماند   ن عَلاتُن فعَلَاتُن فَعَلاتُن فعَلَاتُ فَ

 5    همه آفاق گرفت و همه اطراف گشاد ن لُن فعَتُن فَعَلافعََلاتُن فعَلَاتُ 

 ۶    مَنگِر در هنر و عیب کِسان   ن لُن فَعفعََلاتُن فعَلَاتُ 

 7    ای یوسفِ خوش نام ما خوش می روی بر بام ما  ن لُ ن مسُتَفععلُن مسُتَف مسُتَفعلُن مسُتَفعلُ

 8    اشک روان هر سحری از دلم آرد خبری ن لُ ن مفُتعَلُ ن مفُتعَمفُتعَلُن مفُتعَلُ 

 9  چراستبر شِکَرت جمعِ مگس ها  ن لُن فاعِمُفتعَلُن مُفتعَلُ 

 10  مرا مهرِ سیه چشمان ز دل بیرون نخواهد شد   ن مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُن مَفاعیلُ

 11  دل از من برد و روی از من نهان کرد  ن مَفاعیلُن مَفاعیلُن فَعولُ

 12    سلامی چو بوی خوش آشنایی ن فعَولُن فعَولُن فعَولُن فَعولُ

 13   ز گهواره تا گور دانش بجوی ل فعَولُن فَعَفعَولُن فعَولُن 
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    :(دوری)اوزان همسان دو لختی  (ب

 

رکن اوّل آنها    (  هستند یعنی  X  Y  ،  X  Yبه صورت )    اهریظرکن دارد و از نظر شکل    4ابیاتی هستند که هر مصراع آنها  

. و از نظر آوایی، مکثی میان هر مصراع وجود دارد و هر مصراع  شودمی تکرار    و رکن دوم آن ها در رکن چهارم   در رکن سوم،

   گویند.  وری مین ابیات را همسان دولَختی یا د . ایکند میخت تبدیل دو پاره یا لَرا به 

  

 

 مهم ترین اوزان دو لختی ) دوری(                                            

 

 ن لاتُ مفَعولُ فاعِ ،  نلاتُمَفعولُ فاع

 مستفعلن فعولن ، مستفعلن فعولن 
 1 گر گویمت که سروی ، سرو این چنین نباشد 

 ن  مفَعولُ مفاَعیلُ ، نمفَعولُ مَفاعیلُ

 مستفعلُ مفعولُن ، مستفعلُ مفعولُن 
 2 ما را که تو منظوری ، خاطر نرود جایی

 3 قطره ی باران ما ، گوهر یکدانه شد   ن لُن فاعِلُمُفتعَِ ،  نلُن فاعِلُمُفتَعِ

 4 شود نمی بی همگان به سر شود ، بی تو به سر  ن لُن مفَاعِلُمُفتَعِ ،  نلُ ن مَفاعِلُمُفتَعِ

 نفَع لُن فَعولُ  ،  نفَع لُن فَعولُ 

 مستفعلن فَع ، مستفعلن فعَ
 5 کز سگ نیاید ، زیبا نوایی 

 ۶ متناسب است و موزون ، حرکات دلفریبت  ن تُ لافَعَلاتُ فاعِ ،  نلاتُفَعَلاتُ فاعِ

 7 ستون این سرایی ، ز در برون چرایی  عولنُ ن ف لُمفَاعِ عولُن ، ن فلُمَفاعِ

 

 نیز اعمال  هجای پایانی رکن دوم هر مصراع اوزان دوری ، در  قاعده هجای اخرتوجه کنیم که  نکته مهم: 

    شودمی  

 

 : مثلاًبعضی از اوزان دوری را با توجه به نوع رکن بندی، می توان به دو شیوه بیان کرد  نکته مهم: 

 رکن بندی و بیان کرد. «  مستفعلن فعولن ، مستفعلن فعولن را می توان به صورت »  «  نلات مفَعول  فاعِ   ، ن لات مفَعول  فاع» 
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 اوزان ناهمسان   (ج

، هیچ نظم  را رکن بندی کنیم  . یعنی اگر هجاهای آنها  شودنمیابیاتی که هیچ نظم خاصی در میان هجاهای آنها دیده  

فاقا در بعضی از این اوزان، نسبت به اوزان  ولی در مجموع آهنگ و ریتم دلنشینی دارند و اتّ  شودنمی ها دیده    خاصی آن 

 باشند.    مورد می  9همسان، اشعار بیشتری سروده شده است. این اوزان 

 

 

 1   سخنانی شنیده ام که مپرس  ن  لُ ن فَعِلُن مفَاعِفَعَلاتُ 

 2   این درد مرا دوا که داند  ن  لنُ فَعولُمَفعولُ مَفاعِ

 3 خویشتن فنا گردد  دل که ز هر  ن لنُ مفَاعیلُ مفَعولُ مفَاعِ

 4  آری جواب مسئله دشوار است ن  لاتُ مفَاعیلُمفَعولُ فاعِ

 5 راز درون پرده ز رندان مست پرس  ن لُلاتُ مَفاعیلُ فاعِ مَفعولُ فاعِ

 ۶   تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت  ن  مفَعولُ مفَاعیلُ مَفاعیلُ فَعولُ 

 7   دیوانه شدم مگر حماقت بکنم  ) وزن رباعی(  مَفعولُ مَفاعیلُ مَفاعیلُ فَعلَ 

 8   عمر نبود آنچه غافل از تو نشستیم  ع لُن فَ لاتُ مُفتَعِن فاعِلُمفُتَعِ

 9 که این عجوزه عروس هزار داماد است   ن لُ ن فَعِلُن مَفاعِلُن فَعَلاتُمَفاعِ
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ها بود و نیمایوشیج برای رهایی از تنگناهای   شعر کلاسیک ما غالبا مبتنی بر تساوی هجایی مصراع   وزن شعر نیمایی:

نیما قید و  بپردازد.    – که نیاز روز جامعه بود    –عروضی، شکل جدیدی از وزن را ایجاد کرد تا بهتر بتواند به محتوای شعر  

ر  شت؛ بی آنکه از زیبایی موسیقایی شعگذ   ازب  و دست شاعر را در سرودن شعرتساوی هجاهای دو مصراع را برداشت    طشر

 قدیم بکاهد برای نمونه در شعر زیر:  
 

 برگی   بی  غبا

 آمیز  اش خونی است اشک خنده 

یال  اسبِ  بر  می  جاودان  زردش  آن   افشان  در   چمد 

 پادشاه فصل ها پاییز 

 
 

 ـ   ــ    U  ــ    ــ/     ـ

 ع فَ    ن      لاتُفاعِ      

    بی   بَر   گی   ِ غبا    

 ـ/      ــ   ــ  U   ــ/     ــ  ــ  U  ــ  ـ

 ع  لاتُن            فَن          فاعِلاتُفاعِ    

 ش   کا   میز  ش   خو   نیس   تَاَ   ن   دِخَ

 ـ   U   ــ  ـ/     ــ    ــ   U   ــ/    ــ   ـ  ـ    ــ   U   ــ/    ــ   ــ   U   ـ    ـ

   ــ /

 ع لاتُن        فَن             فاعِلاتُفاعِ    ن        لاتُن           فاعِتُلافاعِ 

ف  شا  نِ  زَر   اَس  بِ  یا  لَ   جا وِ دان  بَر

 دَش  می  چَ  مَد  دَر  آن  

 ـ   U  ــ  ـ    ــ  U   ــ/     ــ   ـ       ــ/      ـ

 ع فَ   لاتنُ        ن             فاعِلاتُفاعِ    

 صل  ها  پا    ییز  فَ  شا  هِ  پا  دِ

 

ن آورده است. در  لات فاعِ  4ن و در مصراع دیگر لات فاعِ  2ن، در مصراع دیگر لات فاعِ  1بینید شاعر در مصراعی  که می  طورهمان

  مثلاًر وزن وجود ندارد.  یامکان تغی  اماّ  واقع در شعر نیمایی ممکن است کوتاهی و بلندی مصراعها و تعداد هجاها برابر نباشد.

   ن«.مَفاعیل ن« بسراید و مصراع دیگر را بر وزن » لات عِفاتواند یک مصراع را بر وزن » شاعر نمی
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های یک شعر در شعر کهن و کلاسیک ما نیز سابقه داشته است. برای نمونه به شعر زیر که    کوتاه و بلندی مصراعتوجّه:  

 ه کنید:   است، توجّ سروده شده  »م ستزاد« در قالب 

 

 دل برد و نهان شد  هر لحظه به شکلی بت عیّار بر آمد 

 گه پیر و جوان  شد  هر دم به لباس دگران یار برآمد 

 خود رفت به کشتی دعا غرق گه نوح شد و کرد جهانی به  

 آتش، گل از آن شد  گه گشت خلیل و به دل نار برآمد 

 روشنگر عالم یوسف شد و از مصر فرستاد قمیصی 

 تا دیده عیان شد از دیده یعقوب چو انوار برآمد

 می کرد شبانی حقّا که هم او بود که اندر یدَ بَیضا 

 کیان شدزان فخر  در چوب شد و در صفت مار برآمد 

 از بهر تفرّج  گشت دمی چند بر این روی زمین او  می 

 تسبیح کنان شد  عسیی شد و بر گنبد دوّار برآمد 

 هر قرن که دیدی  بالجمله هم او بود که می آمد ومی رفت 

 دارای جهان شد  تا عاقبت آن شکل عرب وار برآمد 

 آن دلبر زیبا منسوخ چه باشد؟ نه تناسخ به حقیقت 

 قتّال زمان شد شمشیر شد و در کف کرّار برآمد 

 در صوت الهی   نی نی که هم او بود که می گفت انالحق 

 نادان به گمان شد منصور نبود آن که برآن دار برآمد 

 منکر مشویدش  رومی سخن کفر نگفته است و نگوید 

 از دوزخیان شد کافر بود آنکس که به انکار برآمد 
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   نام گذاری اوزان  ششم فصل 

های جدید به صورت بسیار مختصری  در کتاب؛ اما  در نظام قدیم، نام گذاری اوزان شعر از مباحث مهم و سخت کنکور بود 

به آن اشاره شده است و در تنها کنکور سراسری و در چند امتحان نهایی که از این کتاب طرح گردید، سؤالات بسیار 

 .  ل باشد اوّ  های ن سؤالات فقط مختصّ همین سالبود  وجود ممکن است این آسانبا این  . آسانی مطرح شد 

 .واحد و ملاک نامگذاری است« بیت »ولی برای نامگذاری ، واحد شعر فارسی مصراع است 

 .  شودرکن می 8یا   ۶، 4در نتیجه هر بیت .  رکن دارد 4یا   3، 2هر مصراع شعر فارسی  

 : داردشعر فارسی چهار رکن اصلی  

 (        جهَزَ  )  نمَفاعیل (               لرَمَ  )  نلات فاعِ                                       

 (   بم تقَارِ )   نفعَول           (  رَجَز)  ن م ستفَعفل                                      

  سالم  نم ثَمَّ.........  حربَ: باشد، وزن آن شعر به این صورت است سالمرکن    8اگر در یک بیت ) 

  4و به ندرت اگر در یک بیت    سالم  س م سَدَّ..........  حربَ:  باشد، وزن آن شعر به این صورت است  سالم رکن    ۶اگر در یک بیت  

   سالم ع م رَبَّ.........  حر بَ: باشد، وزن آن شعر به این صورت است سالمرکن 

 .   آوریم که در شعر آمده استقسمت جای خالی نام ر کنی را میر د

 :  به نام اوزان زیر دقّت کنید 

 

 خسته ی تیغ فراقم سخت مشتاقم به غایت /   ای صبا آخر چه گردد گر کنی یکدم عنایت 

 ن سالمبَحر رَمَل م ثَمَّ ن لات لات ن فاعِلات ن فاعِلات ن فاعِفاعِ

 وی درد و ای درمان من از من چرا رنجیده ای    /  من چرا رنجیده اییار ناسامان من از ای 

 ن سالم بَحر رَجَز م ثَمَّ ن ل ن م ستَفعِل  ل ن م ستفَعِم ستَفعفل ن مس تفَعِ

 به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را  /    اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را 

 ن سالم بَحر هَزَج م ثَمَّ ن مَفاعیل مَفاعیل ن مفَاعیل ن مفَاعیل ن 

 چه دانی تو ای بنده کار خدایی  /   مکن حافظ از جور دوران شکایت          

 ن سالم بَحر م تقاَرِب م ثَمَّ ن فَعول ن فَعول ن فَعول ن فَعول 

 

 .  نویسیممی   حذوفمَ سالم ،  جایبه در این صورت . ممکن است یک هجا از رکن پایانی حذف شده باشد توجّه:  

لات ن  فاعِ»ساخته شده است ولی از رکن پایانی آن یک هجا حذف شده است و به صورت  «  نلات  فاعِ»شعر زیر از چهار بار  

 .  است «حذوف ن مَ ل م ثَمَّحر رَمَ بَ»درآمده است، لذا نام آن   «نل لات ن فاعِلات ن فاعِفاعِ

 های زار داشت و اندر آن برگ و نوا خوش ناله       بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت 
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فَعول ن  »حذف شده است و به صورت    اساخته شده است ولی از رکن پایانی آن یک هج«  نفَعول »شعر زیر نیز از چهار بار  

 .  است «حذوف م ثمََّن مَحر م تقاَرِب بَ»درآمده است و نام آن  « لفَعول ن فَعول ن فَعَ

 رارــــد قــــوها را نمانــــر عضــــدگ      ار ــــه درد آورد روزگــــوی بــــو عضــــچ

اعیل ن   مفَ»ساخته شده است ولی از رکن پایانی آن یک هجا حذف شده است و به صورت  «  مفاَعیل ن »شعر زیر از سه بار  

یم که به گوش آشناتر  کناستفاده می« نفَعول »وزن است، از هم « نفَعول  »با  « مفَاَعی»در آمده است و چون « فاعیمَفاعیل ن مَ 

 .  است «س مَحَذوف بَحر هَزجَ م سَدَّ »م آن باشد و نامی «ن مَفاعیل ن مَفاعیل ن فَعول »لذا وزن بیت زیر  . است

 نم  ـــو بیـــحرا تـــرم صـــحرا بنگ ـــه صـــب       نمـــو بیـــا تــ ـرم دریـــا بنگ ـــه دریـــب  

لات ن فاعِ»ساخته شده است ولی از رکن پایانی آن یک هجا حذف شده است و به صورت  «  ن فاعفلات »شعر زیر از سه بار  

 .  است « حذوفس دَّس مَبحَر رمََل م »در آمده است و نام آن   «نل لات ن فاعِفاعِ

 ران  ــــدیث دیگ ــــد در حــــه آیــــگفت      ران ــرّ دلبــه سِــد کــر آن باش ــوش تــخ 

وزن فوق   8ه به اوزان محدود کتاب، قاعدتاً نباید وزنی غیر از این نامه بسیار مختصر کتاب و با توجّ ه به درس با توجّ  نکته:

 .  فرمائید بندی متفاوت مشاهده می وزن را با دسته 8ذیل این   در  .در کنکور بیاید 

 

 سالم  مَّنمُثَرَمَل  بَحر لاتنُ لاتُن فاعِلاتُن فاعِلاتنُ فاعِفاعِ 1

 مَحذوف  مَّن م ثَرَمَل  بَحر ل نفاعِ  لات نلات ن فاعِلات ن فاعِفاعِ 2

 محَذوف  سدس م رَمَل  بَحر ل نفاعِ لات ن لات ن فاعِفاعِ 3

 سالم  م ثمََّن رَجز  بَحر ل ن مس تَفعِ ل ن مس تَفعِ  ل نمس تَفعِ  ل نمس تَفعِ 4

 سالم  م ثمََّن هَزجَ  بَحر مَفاعیل ن  مفَاعیل ن مفَاعیل ن مَفاعیل ن 5

 محَذوف  دَّس م سَ هَزجَ بَحر فَعول ن مفَاعیل ن مَفاعیل ن 6

 سالم  مَّنم ثَم تقَارب  بَحر فَعول ن  فَعول ن فَعول ن   فَعول ن 7

 مَحذوف  مَّنم ثَ م تقَارب بَحر فَعَل  فَعول ن فَعول ن   فَعول ن 8

 

 پس می توان گفت: 

توجّ  - 1 به این که واحبا  نام  ه  به تبعیّد  از عروض عربی  گذاری شعر فارسی،  ارکان یک مصراع را  «  بیت »ت  است، تعداد 

تعداد    ، رکن دارد  4رکن و بیشترین مصراع    2ه به اینکه کمترین مصراع  و با توجّ  کنیممی   2شماریم و آن را ضرب در  می

 . باشد می  (نمث مَّ)  8یا  م سَدَّس( )  ۶،  ( عم رَبَّ) 4ارکان یک بیت  

یعنی ابیاتی که وزن همسان .  حر سروده شده باشد خواهند که در یک بَه به درس نامه کتاب، نام اوزانی را از شما میتوجّبا    -2

 . ها یکی از چهار رکن اصلی استو ارکان آن. دارند 

   ج هَزَ :نمَفاعیل         ل رَمَ :نلات فاعِ
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   ب م تَقارِ  :نعول فَ        ر رَجَ :نل م ستَفعِ

 .  شوددر پایان نام وزن استفاده می «سالم» اگر رکن پایانی مصراع  به همین صورت باشد از لفظ  -3

«  حذوفمَ»حذوف بود، در پایان نام وزن از واژه  از رکن اصلی داشت و به  صورت مَ  ها یک هجا کمتراگر ارکان پایانی مصراع  -4

   . شوداستفاده می

   ( حذوفمَ) ل فَعَ  ن فَعول              ( حذوفمَ)  فَعول ن  نمَفاعیل        (حذوف مَ)  نل فاعِ لات نفاعِ

 

   . حذوف نداردل ن ر کنِ مَم ستفَعِتوجّه:  
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   قافیه فصل هفتم 
افزاید و گوش  میعر  قافیه به زیبایی ش .  است«  قافیه»افزاید  آهنگی آن میهای شعر که بر بار موسیقایی و خوش یکی از بایسته

 .  دهد را نوازش می

 درونی  افیه ق – 5قواعد قافیه   – 4حروف قافیه  -  3ردیف    -  2قافیه   -  1:  پردازیمدر مبحث قافیه به موارد مقابل می

 قافیه در شعر نو    - 7ذوقافیتین  –  ۶ 

از قوالب    های دوم بعضی و در پایان هر دو مصراع یا مصراع  ها مشترک استهایی که حرف یا حروف آخر آنواژه  :قافیه  -1

 .  گیرند شعری قرار می 

 لبــخندش تـو معــروفی به دل بـردن مــونالیزا به              سـربندشام مـانند ســربازی به به تو خـو کـرده
 پـیوندشدرخــت میــوه را پـر بار خــواهد کــرد               بینیبینی و دیـگـر نمیمــرا سـر بـار خــود می

 سوگندش به دنـیا اعـتباری نیـست ایـن حــاجیِ بــازاری               نه قولش قول خواهد شد نه سوگند است 
 بندشماند به خــاطر آخـرین چـنان شـعری که می       به غیـر از رفتنت چیزی اگر هم بوده یـادم نیست     

 فــرزنــدششبـیه حـال مــردی شـــاهد اعــدام        گویم      الی داشتم با رفتنت؟ سـربسته میچـه حــ
 

       .شودتکرار می ( ازنظر لفظ و معنا)، عیناً واژه قافیهکلمه یا کلماتی که بعد از  : ردیف -2

 ماندنمی دانیمیچه باید گفت با آنکس که                   ماندنمی چندانیتو خواهی رفت دیگر حرف   
 ماند نمی دندانـیبـرای غصّـه خـوردن نیـز                    همین امروز داغی بر دلم بنشان که در پیری
 ماند نمی ایـمـانیبـرای دسـت هـای تنـگ                    اگـر دستم به ناحق رفته در زلـف تو معذورم

 ماند نمی دامــانیبه مـا وقـتی بیـفتد دور ،                     خلقی چنگ خواهد زد به دامانتاگر اینگونه 
 ماند نمی دیـوانیکــه فــردا از مـنِ دیـوانه                    بخــوان از چشم های لال من امروز شعرم را

-می«  قافیه»و خود  شوند محسوب نمی« ردیف» کلمات یکسان در پایان ابیات، اگر معنای متفاوت داشته باشند توجّه:  

 . باشند 

 خویش به م رده نپردازد از حرص                 خویشغم خویش در زندگی خور که : مثال

 خود                                                 خویشاوندان                                       

 

 روان   می رسد از غیب چون آبِ       روان  در وجود آدمی جان و  : مثال

 جاری                                                                                 روح و روان                                  
 

 جوی لب از تشنگی خشک بر طرف        جـــــوی: دلارام  در   بــر  دلارام  مثال

 جوی آب                                                                      جست و جو کن                                   
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 .  آید های قافیه مییا حروف مشترکی که در پایان واژهحرف  : حروف قافیه -3 

 «  جانانیمشهربندِ هوای             سلطانیم» ما گدایانِ خیلِ                            

 .  های قافیه استدر بیت فوق حروف مشترک واژه«  انیم   » 

ی قافیه اضافه  داشته باشد که جزء خود کلمه نباشند و به واژه ) حروفی غیر اصلی(  اتیقافیه ممکن است الحاقیّ توجّه:  

 .   در بیت فوق« یم» مانند . شده باشند 

 . گویند می  «حرف الحاقی » اند که به اصل واژه قافیه، اضافه شدهها و حروفی به این وابسته

 .  گویند می  « حروف اصلی»های قافیه واژه به حروف مشترک خودِ 

 .  گویند قافیه می   «حروف مشترک »،  (حروف اصلی و حروف الحاقی)به مجموع این دو 

 . معمولا آخرین حرفِ اصلی کلمه قافیه است حرف روَی«»

 «  وای بر من! آرزوی دیگرانش کرده ام     ام  آرزویم بود و با خلقی بیانش کرده »  

 «  انش  »  : حروف مشترک     دیگرانش  ،  بیانش : قافیههای  اژهو 

 «    ان»  : حروف اصلی      « ــَ ش  » : حروف الحاقی

 » ن «   حرف روَی:                                             : کرده امردیف

قواعد قافیه، مهمترین قسمت  است. )حداقل حروف مشترک لازم برای قافیه شدن دو واژه، تابع دو قاعده  :  قواعد قافیه  -4

 .(مبحث قافیه است

 .  باهم ،قافیه هستند  » او « باهم ، قافیه هستند و کلمات مختوم به  » ا « مختوم بهد  کلمات :1قاعده

 و.......   ا، استثن ا، فرد ا، پ ا، انحن  ا، خد  ا: دری» ا «مختوم به 

  و......    و، آه   و، النگ  و، م   و، گیس  و : جار» او « مختوم به 

   صانع پروردگار ، حّی توانا        اول دفتر به نام ایزد دانا                       :     مثال     

 ندارد   :ردیف 

   « توانا»و «  ادان  »  :واژه های قافیه

 « ناا» : مشترک  حروف

  :حروف اصلی  « ا  »    : الحاقی  حروف

 » ان« 

   1 :قاعده

 نمی یارم گذر کردن به هر سو      من از دست کماندارانِ ابرو  :         مثال

     ندارد  :ردیف 

 «  سو  » و « ابرو» : های قافیهواژه

   «و »  : حروف مشترک

 ندارند  : حروف الحاقی

 1 : قاعده     « و »  : حروف اصلی
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   ( سازدت با یک یا دو صامت بعد از خود، قافیه مییک مصوّ ) بعد دو واژه یکی باشد آخرین مصوت به  :2قاعده

نی و  ایاپت اصلی باید در مصوّ  ختم نشوند، حروف (1یعنی قاعده )« و » و «  ا  » های بلند تهای قافیه به مصوّاگر واژه

 .  های بعد از آن یکسان باشند، تا دو کلمه بتوانند هم قافیه شوند صامت

 می آیی و می روم من از هوش       رفتی و نمی شوی فراموش        : مثال

     ندارد  :ردیف 

 « هوش  »و   « فراموش »  : های قافیهواژه

   « اوش »   :حروف مشترک 

   ندارد : حروف الحاقی

   « اوش  »  : حروف اصلی

   2 :قاعده

 . یکسان هستند  یک صامت بعد آن،ت و یعنی یک مصوّباشد ،می« اوش » شود حروف مشترک همان طور که مشاهده می

 

 ق، دربند است  مگر کسی که به زندانِ عش    شب فراق که داند که تا ساحر چند است؟   

     « است» :ردیف 

   «بند »و  «  چند »:  های قافیهواژه 

   «ند  ـَـ» : حروف مشترک

 ندارند : حروف الحاقی

 « ند  ـَـ» : حروف اصلی

   2: قاعده

 . یکسان هستند  ت و دو صامت بعد آن، یعنی یک مصوّد. باش می  «ند  ـَـ» شود، حروف مشترک همان طور که ملاحظه می

 

تواند  ت میمصوّ  قی داشته باشند،  االح  ه یهای قافت هر دو واژه قافیه باید یکسان باشد، ولی اگر واژه، مصو2ّدر قاعده  نکته:

 ت. های قافیه متفاوت اس واژهسازِ  های قافیه تمصوّ زیرمثال چنانچه در  . متفاوت باشد 

 ری منظَ شود نظر، بس که لطیف سیر نمی    خود کنم    ه ر بآمدمت که بنگرم، باز نظ

 ی رو  تصبلی، غایب و در اروی و مقیــــم  شم شود  رام ــر فهت، مِگفتم اگر نبینم

 .  آورند نیز قافیه میها دن موسیقی شعر، گاه در درون مصرعتر کر بعضی شاعران برای غنی: قافیه درونی -5

 شدم پایندهدولت عشق آمد و من، دولت      شدم   خنده شدم، گریه بدم  زندهمرده بدم  
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ولی شاعر برای افزایش موسیقی، مصراع  .  باشند می  «پاینده  »و  «  خنده »های الزامی برای شعر دو واژه  قافیه  بیت فوق،    در  

 . یک قافیه درونی و غیرضروری ساخته است «زنده »پاره کرده است و با آوردن واژه   2اول را 

 .  ه کنید غزل زیبای سعدی توجّ به ابیاتی از

 رود می  مـدلستانو آن دل که با خود داشتم، با     رود یـــم مجانرام آ ان آهسته ران، کـــای سارب

 رود می مـاستخواناز او، در  دورگویی که نیشی   از او  رنجور اره و  ـــاز او، بیچ مهجور ام من مانده

 رود می  انمـآستر ب  ،خوناند که ـــمپنهان نمی  درون م ریش ن پنهان ک ،فسون گفتم به نیرنگ و 

 رود یـــم م ـروانگویی   ،روانکز عشق آن سرو   اروانـــکتندی مکن با   ، ساروانمحمل بدار ای 

 رود می نشانم کز دل، ،  نشاندیگر مپرس از من   چشان  من زهر تنهایی  ، ناکشدامنرود  یـــاو م

یقی شعر،  موس زودن  سعدی برای افد.  باشنقافیه می  « جانم، دلستان، استخوانم، آستانم، روانم و نشانم»ی  شعر فوق واژه  در  

الزامی بر آن نبوده استت ک قافیه کرده اس های فوق، کلمات دیگری را با یکدیگر همعلاوه بر قافیه های غیرِ  این قافیه.  ه 

 .  گویند می  «قافیه درونی » ضروری را 

 . اند آورده« قافیه درونی»های نظام جدید، قافیه درونی و قافیه میانی را یکسان در نظر گرفته و با عنوان کتابتوجّه:  

این ابیات را  . اند دو مصراع را هم قافیه کردهبعضی از شاعران برای افزودن موسیقی شعر، دو کلمه پایانی هر   : ذوقافیتین -  ۶

 .  گویند می  « ذوقافیتین»

 سپر  آسمانتو  افکنده از سیاست                   خبر  جهانای از مکارم تو شده در       مثال:            

 ی ــکس طرایفزان سان نبیند ــک            بسی  ظرایــفد از غنیمت ـــگزی    : 2مثال            

ولی شاعر برای افزایش موسیقی، واژگان قبلی   .  بودکافی  «  سپر»و  «  خبر »ی  ، وجود دو واژه1مثال برای سالم بودن قافیه   

 .  را نیز هم قافیه کرده است)جهان و آسمان( آنها 

 (سپرو   خبریعنی؛ )های آخری مصراع هاست ه اصلی در ابیات ذوقافیتین، واژهقافی توجّه:  

قافیه کردن  لذا هم .همسان باشد شکل نوشتاری حروف قافیه نیز باید مشابه و قافیه مبحثی شنیداری است ولی   نکته:

 . باشد صحیح نمی... و « حفاظ و    جواز« »و حیات نشاط« »سیاه و   سلاح »:  کلماتی مانند 

نکته فوق در قوانین قدیمی وسوالات کنکور مورد توجه است و امروزه شاعران معاصر این قاعده را نقض کرده اند و  توجّه:  

 آورند.این کلمات را هم قافیه به حساب می 

 باید برسد هگاخیمه باید برسد            این مشک به  ح سلا:      بی بیرق و بی نقض  مثال 
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 قافیه در شعر نو   -7

کند، بلکه معمولاً در هر بخش سروده، دو  های شعر کهن را ندارد و شاعر خود را اسیر قافیه نمی قافیه در شعر نو محدودیّت

 .  شوددار به کار گرفته  میقافیه یا چند مصرع یا سطر 

   مثال: 

 خشک آمد کشتگاه من 
 در جوار کشت همسایه 

 می گریند روی ساحل نزدیک "گرچه می گویند: 
  "سوگوارانسوگواران در میان  

 ؟ بارانقاصد روزان ابری، داروگ! کی می رسد  
 نیست  بساطیبر بساطی که  

 نیست   نشاطیدر درون کومه ی تاریک من که ذره ای با آن  
 و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد 

 -  یارانچون دل یاران که در هجران  -
 ) نیما یوشیج(                      ؟بارانقاصد روزان ابری ، داروگ! کی می رسد  

 

 

هیچگاه واژگان قافیه، غلط به کار  - دود حبه جز موارد بسیار م – در اشعار شاعران بزرگ و مطرح ما   نکته بسیار مهم:

ه این  داشت ک  ت دقّ د ولی بای! باشند شود، غلط میر میشویم که تصوّهایی مواجه میدر مبحث قافیه، گاه با قافیه.  اند نرفته

چنان چه سعدی  . قافیه کرده استظ زمان خود، دو واژه را هم ه به تلفّتوجّاند و شاعر با  ظ دیگری داشتهواژگان در قدیم تلفّ

 .  قافیه کرده استبوده، در شعر زیر هم« شخَ»و  « ششَ»ها ظ قدیم آنرا که تلفّ« خوش »و « شش»دو واژه 

 

 بود  ششز هجرت ششصد و پنجاه      بود  خوش در آن سالی که ما را بخت،                

 

 قرائت صحیح این ابیات معروف اینگونه است:  مثلاً یا 

 ( است خَشکه جان دارد و جان شیرین خوش)           است کَشمیازار مـــوری که دانــــه     - 1         

 

    ر بهتَ (       بگـــفت آشفـــــته از مَـــــه دوردرخَربگفتا دوری از مَه نیست درخور )     - 2         
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ابیات زیر همگی از شاعران مطرح زبان فارسی است. با ذکر دلیل بگویید به چه علت قوافی این ابیات دارای عیب   تمرین:

 است. 

 

 همی ریخت بطریق خونِ سِرِشک                 همی رخ پر از آب و دل پر ز رشَک     )  فردوسی  (         -1

 

 چون که زایـد بیندش زار و سِت رگ       )  مولوی  (               در رَحمِ پیدا نباشد هنـــد و ت رک            -2

 

 که خواهد شد بگویید ای رفیقــان                 رفیـــق بی کســـان یار رقیـــبان       )  حافظ   (       -3

 

 نف      )  مولوی  ( گفـت بشنو گــر نباشم جای ل طف                  ســر نهــادم پیـشِ اژدر های ع       -4

 

 نرنجــم ز خصمـــان اگــر بر تَپَند                  کــــز این آتــش پارســی در تَبَند      )  سعدی (      -5

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                

 



  
 

 

 

 

 وض و قافیه رع | جامععلوم وفنون  | 1404جزوه کنکور 
 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آرایه های ادب ی 



  
 

 

 

 

 وض و قافیه رع | جامععلوم وفنون  | 1404جزوه کنکور 
 

46 

 آرایه های ادبی   

 شود.تقسیم می بدیـعو  بیان )یا ص وَرِ خیال(های ادبی در یک نگاه کلیّ به دو بخش آرایه

 بیان )صُورَ خیال(

  شود. شعر را بر عهده دارند و در سطح کنکور موارد زیر را شامل می کردن  تصویرسازی و مخیّل گویند که کار  هایی را می آرایه 
   بیان 

 تشبیه کامل، تشبیه بلیغ )تشبیه بلیغ اسنادی و تشبیه بلیغ اضافی یا اضافه تشبیهی(  :تشبیه

 ی استعاری، تشخیص( استعاره مصرّحه، استعاره مکنیّه )اضافه :استعاره

 های شباهت، محلّیّه، کلّیّه، جزئیّه و لازمیّه، آلت و ... با علاقه :مَجاز

 کنایه

 نماد

 بدیع 

 .شودتقسیم می بدیع معنویو  بدیع لفظی دهند. بدیع به دو دسته گویند که موسیقی لفظی و معنوی را افزایش میهایی را میآرایه

دو    مثلاًآورند.  دهند و یکسانی یا مشابهت لفظی به وجود میهایی هستند که موسیقی لفظی کلام را افزایش میآرایه  بدیع لفظی: 

نواختی  مشابه، صدای یک تلفّظ  ها شبیه به هم است و این  آنتلفّظ  ز نظر معنایی با هم ارتباطی ندارند ولی  کلمه »دَست و مَست« ا 

 شود.دهد. بدیع لفظی در سطح کنکور، موارد زیر را شامل میرا افزایش می  موسیقی کلامدارد و 

   لفظیبدیع 
 آرایی، سجع، جناس و اشتقاق.  تکرار، واج

 اند.نیز دو آرایه بدیع لفظی هستند که مخصوص رشته انسانیموازنه و ترصیع 

به روابط معنایی کلمات و عبارات حاصل میآرایه  بدیع معنوی: با توجّه  نوع  هایی هستند که  ایجاد    موسیقی معنویشوند و یک 

از نظر  بریم، این کلمات از نظر لفظی مشابهتی با هم ندارند، ولی  وقتی »گل و باغ و شبنم« را در شعری به کار می  مثلاً کنند.  می

شود، این کارکرد را بدیع معنوی  کنند که سبب لذّت ادبی میدر ارتباط هستند و یک هماهنگی در ذهن شنونده ایجاد میمعنایی  

 شود.وارد زیر را شامل میگویند. بدیع معنوی در سطح کنکور، ممی
   بدیع معنوی 

آمیزی، ح سن تعلیل، پارادوکس، تضاد، ایهام و ایهام تناسب، اسلوب معادله، تلمیح، تضمین، مراعات نظیر، لف  حس

 و نشر، اغراق، مَثَل و تخلّص.
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 تشبیه 

بخش بیان یا صور خیال است. تشبیه هنگامی است که شاعر دو چیزی را که در اصل به هم شبیه نیستند، به هم تشبیه کند.  ترین  مهم تشبیه  

رکن دارد:   4  ترین تشبیه ترین و کامل »تو ماه هستی« تشبیه است، امّا »تو یار غمگسار هستی« تشبیه نیست، زیرا واقعیت است. ابتدایی  مثلاً 

ها را حذف  انگیز کردن کلام، گاهی ادات تشبیه یا وجه شبه یا هر دوی آن «. ولی شاعران برای خیال شبه به، وجه ، مشبّه مشبّه، ادات تشبیه » 

 ماند. به باقی می کنند و از تشبیه فقط مشبّه و مشبّه می 

   بارسبک قویی    چون  آرامبلم  
 

همی  کارون  سر  بر  نرمی   رفت به 
 

 به: قو               وجه شبه: به نرمی رفتنادات تشبیه: چون              مشبّهمشبّه: بلم )قایق(            

برآید   دست  ز  کریمنخل    چوگرت   باش 
 

نیاید،    دست  به  آزادسرو  چو  ورت   باش 
 

 به: نخل               وجه شبه: کریم و بخشندن بودن مشبّه: )تو(            ادات تشبیه: چو              مشبّه

 

 

 

گویند. تشبیه بلیغ به دو شکل  آمده باشد آن تشبیه را، تشبیه بلیغ میبه  فقط مشبّه و مشبّههرگاه از ارکان تشبیه،    تشبیه بلیغ:

   آید.می

 تشبیه بلیغ 
 تو دریا هستی، تو کـوهی، سـرویبه + فعل اسنادی: مشبّه + مشبّهتشبیه بلیغ اسنادی: 

 آتشِ هجران، کمندِ زلف  به + ـِ  یا  یِ + مشبّه:مشبّهتشبیه بلیغ اضافی »اضافة تشبیهی«: 

 

آید.  به میمشبّهآید. یعنی مشبّه، جلوتر از  به« می یا یِ + مشبّه-ِاضافه تشبیهی، در معدود مواردی به صورت »مشبّه +  توجّه:  *

 مانند: لبِ لعل و قدِ سرو، رویِ ماه... 

 کنند. تر است، در کنکور نیز بیشتر از تشبیه بلیغ استفاده میدرک تشبیه بلیغ، نسبت به تشبیه کامل، سختتوجّه: *

زمین چند  ب ود  هر  امّید دانهگیر   یِ 

غم  تا   دامن خارِ  در  آویخته    عشقت، 

بلند  گ هربار  ابر  کَرَم   است   دست 

گلستانکوته به  رفتن  باشد،   ها نظری 
 

است   آتشی  عشق  گرفت این  مرا  جان   که 

بهاری ب تی،  تو  جانی،  تو    سروی،  آتش 

گرفت   نشان  زان  دلم  و  نهاد  دل  به   داغی 

رهم خاک  همان  کفنم ،  من  عشقت   آتش 
 

 

... و    یِ،سان که، به شیوهای که، آنسان، به کردارِ، شبیه، به گونهچو، چون، همچو، مثل، مانند، نظیر، به  ادات تشبیه: به طرزِ، و 

 توانند ادات تشبیه باشند.  و موارد مشابه نیز می های »مانستن، ماند، گویی و گفتی« فعل

« آمده  وش، گون، وار، سا، آسا و ...مانند: »وندهای شباهت  ی مشتق )وندی( و با پسیک واژه  تشبیه ممکن است به صورت  *نکته:

 باشد.  

خواجه بیامد  خانه  سوی   اَش از 
 

فارغ،    بنشست،  دکان   وَش خواجهبر 
 

صورت    *نکته: به  است  ممکن  واژهتشبیه  مرکّب  یک  مشبّهی  اوّل  قسمت  و  مشبّه  دوم،  قسمت  که  باشد   به  آمده 

 مسلک، گدامنش و ...خصلت، درویشسروقد، شاهتن، باشد. مانند: سیمینمی

را  خوبرویان  وقتی  بیارایند  زیورها   به 
 

 چنان خوبی، که زیورها بیارایی   تنسیمین  تو 
 

  شرم همچون گرم و روشن بود خانههوهق 
  به  مشبّه ادات تشبیه  شبه وجه مشبّه 
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چاره که  می وقتی  عشّاق  دل   کنی  ی 
 

نیم    به  مرا  کن  شکرخندهدرد   چاره 
 

 سازند.د، ادات تشبیه نیستند و تشبیه نمی« بدهن وقتی یا وقتی که یا زیرا که« اگر معنای »چون« یا »چو»توجّه: *

تیز  چون درّنده  ناخن   نداری 

گ ژدَهم  چو   دختر  شد   آگاه 
 

ستیز   گیری  کم  که  بِه،  آن  دَدان   با 

کم  گشت  انجمن  آن  سالار   که 
 

 

 رود.تشبیه و مخصوصاً اضافة تشبیهی در نثر نیز بسیار به کار می *نکته:

 دریغش همه جا کشیده.بیخوان نعمت حسابش همه را رسیده و بیباران رحمت 

بپرورد. درختان را به خلعت  مهد زمین  در  بناتِ نبات  را فرموده تا  ی ابر بهاری  دایهرا گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و  فرّاش باد صبا  

 بر سر نهاده. کلاه شکوفه را به قدوم موسم ربیع اطفال شاخ در برگرفته و قبای سبز ورق  نوروزی 

 رحمت خداوند مانند باران گسترده است.  بارانِ رحمت:  

 نعمت خداوند مانند سفره پهن شده است. خوانِ نعمت: 

 باد صبا مانند فرّاش )فرش گستراننده( در خدمت بود ... فرّاشِ باد صبا: 

 ابر بهاری مانند یک دایه در پرورش بود ...یِ ابر بهاری: دایه

 تات )گیاهان( مانند دختران، زیبا بودند و ...نبابناتِ نبات: 

 زمین مانند یک گهواره آرام است و... مهدِ زمین: 

 ها بود ... ورق )برگ( مانند قبا و پیراهن بر تن شاخهقبایِ سبز ورق: 

 ها مانند کودکان ...شاخهاطفالِ شاخ: 

 هایی مانند کلاه بر سر گذاشتند ...ها، شکوفهشاخهکلاهِ شکوفه: 

 شود.مشبّه، گاه ضمیر محذوف است که از فعل دریافت میتوجّه: *

موج   کردار  به  جوشان  و   خروشان 
 

فوجآمدند  فراز    فوج  کران   از 
 

 

 

 

صحرا   تاب  و  پیچ  ز  سیل     رفتمیچون 
 

به    سحر،  میهمراه  فردا   رفتفتح 
 

 

 

 

ورق«، »ورق« به »قبا« تشبیه شده  سبز  به و مشبّه بیاید. در ترکیب »قبای  ای بین مشبّهدر اضافه تشبیهی ممکن است واژه  *نکته:

 ی تشبیهی است.« اضافهقبایِ ورق به است. در واقع » است. و »سبز« صفتِ مشبّه

 

 استعاره   

ی دیگر به کار  ای است که یک واژه در معنای واژهگرفتن« امّا در اصطلاح ادبی، آرایهگرفتن و قرضعاریت  استعاره در لغت یعنی »به

 بگوئیم »سرو« و منظورمان »معشوق« باشد.   مثلاًرود. می

 جمع شدند.  خروشان و جوشان  موج به کردار  ها( )آن
  وجه شبه  بهمشبّه  ادات تشبیه  مشبّه 

 رفت. و تاب صحرا می از پیچ  سیل چون )او( 

 وجه شبه  بهمشبّه  ادات  مشبّه 
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ی  ی آمده و واژهکه رابطه بین واژهاستعاره در واقع، مجازی است  دارد و درست هم هست. زیرا  مجاز  این تعریف مشابهتی به  توجّه:  *

که در این بخش از راه تشبیه به آن    استعاره، هم از راه مجاز قابل فهم است، هم از راه تشبیه.« است. به هر حال  شباهتمدّ نظر »

 ایم. پرداخته

استعاره مصرّحه )آشکار( و استعاره  که وارد بحث شویم ذکر این نکته ضروری است که دو نوع استعاره وجود دارد.  از اینقبل  توجّه:  *

منظور از استعاره، معمولاً استعاره مصرّحه است. اما اگر در کنکور به نوع آن اشاره نشده باشد، استعاره مصرّحه و یا    مکنیّه )پنهان(.

 گیریم. مکنیّه را استعاره می

 استعاره مصرّحه  -1

 شود.  می استعاره مصرّحه  را بیاورد  به  مشبّه شود و هرگاه شاعر از ارکان تشبیه، فقط  گفتیم که استعاره از تشبیه حاصل می 

نمیسرو   چمن  میل  چرا  من   کند  چمان 
 

نمی  گل  نمیهمدم  سمن  یاد   کند شود، 
 

 این تشبیه را ساخته است: شاعر برای خلق مصراع اول، ابتدا در ذهن خود 

 راست قامت و بلندقامت است چرا...  سرو مانند  که معشوق من 
 وجه شبه  بهمشبّه  ادات تشبیه    مشبّه 

 گویند.  می  استعاره مصرّحه یا با تخفیف »استعاره«را خارج کرده و در شعر به کار برده است. این کار را  به  مشبّهسپس از این تشبیه فقط  

 به یک تشبیه است و در معنای اصلی خود به کار نرفته است؟ آید این است که از کجا بدانیم »سرو«، مشبّه پیش می سؤالی که  

در   مثلاً است.    در معنای واقعی خود به کار نرفتهدارد که »سرو«  پاسخ راحت است. زیرا وجود کلمه »چمان« به معنی »رونده« اعلام می 

وجود ندارد که ما را از ای  قرینه توانیم ادعّا کنیم که »سرو« استعاره از »معشوق« است. چون هیچ  عبارت »من سروی دیدم« ما نمی 

است که ما ی صارفه(  قرینه ای )ی »چمان« نشانه شده و قاموسی برای »سرو« منصرف کند. امّا در ترکیب »سرو چمان« واژه معنای وضع 

که محتوای ای در کلام باشد یا این  کند. در واقع برای به کارگیری استعاره مصرّحه یا باید قرینه لی »سرو« منصرف می را از معنای اص 

ای وجود ندارد که نشان دهد »اژدها« معنای در بیت زیر واژه   مثلاً کلام نشان بدهد که آن کلمه در معنای اصلی خود به کار نرفته است.  

از عَمرو استعاره  «  اژدها دانیم که حضرت علی )ع( با اژدها مبارزه نکرده است و »توجّه به داستان جنگ خندق، می استعاری دارد، امّا با  

 بن عبد وَد است.

خدا   شیر  و  دین  بازوی  جز   به 
 

آن    رزم  طالب  شد   اژدهاکه 
 

 شاعر »اژدها« را از همچنین ترکیبی خارج کرده است. 

 خطرناک بود.  اژدها  مانند  عَمرو بن عبدود 

 وجه شبه  بهمشبّه  ادات تشبیه  مشبّه 

 های دیگر استعاره مصرّحه:نمونه 

کردی شمع  ای   شیفته  سخن  به  را  ما   که 

 معشوق    

چربپروانه    از  مکش  را   زبانی خود 
 عاشق

پ رآب نرگسان  خمارین   کرد   را 
 چشم                    

ریخت  گلبه    بر   خوشاب مروارید  ، 
 صورت                       اشک چشمگونه،     

گل  یکی   ماست درخت  خانه  میان   اندر 
         معشوق             

پستند   قامتش  پیش  چمن  سروهای   که 
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 استعاره مکنیّه  - 2

کند. در استعاره  به را استخراج میسازد و از آن تشبیه، مشبّهدر استعاره مصرّحه گفتیم که شاعر ابتدا یک تشبیه در ذهن خود می

ای به کار  کند و در جملهرا استخراج میشبه  وجه  ومشبّه  سازد و از آن تشبیه،  مکنیّه نیز شاعر ابتدا یک تشبیه در ذهن خود می

 گیرد.  می

 .                »دستِ قضا ما را از هم جدا کرد.« کنید مقابل توجّه به جمله

 ما را از هم جدا کرد.  با دستش  انسان مانند  قضا )و قدر( 
  بهوجه شبه یا ویژگی مشبّه بهمشبّه  ادات تشبیه  مشبّه 

ی صارفه نیاز  اند، به قرینهحقیقی به کار نرفتهای، چه مصرّحه و چه مکنیّه، برای اینکه نشان دهند در معنای  هر استعارهتوجّه:  *

یابیم که در ذهن شاعر تشبیهی رخ داده است  دارند. در عبارت فوق، وجود »دست« برای قضا و قدر، قرینه است. از این قرینه در می

 کنیم.و آن تشبیه را بازسازی می

گویند. در واقع استعاره  ده است. این ترکیب را استعاره مکنیّه می« آمبهویژگی مشبّهو  مشبّه  بینیم از تشبیه فوق » که می  طورهمان

را در تشبیهی که در ذهن ساخته است« در عبارتی دیگر به کار  به  ویژگی مشبّه  ومشبّه  ای است که به موجب آن شاعر »مکنیّه آرایه

 گیرد. می

 زد« ها لبخند می»و مرگ به روی آن

نمیقرینه صارفه   است که »مرگ  این  فوق  عبارت  روبهدر  زیرساختی  با همچین  در ذهنمان  بزند«. پس  لبخند  شویم.  رو میتواند 

 بینیم در متن مدّ نظر »مشبّه و ویژگی مشبّه به« آمده است. که می  طورهمان

 

     مَجاز  

معنای حقیقی    مثلاً است.    غیرحقیقی از یک واژه   معنای گیرد و در اصطلاح ادبی،  مجاز )نانهاده( در مقابل حقیقت )نهاده( قرار می
 به کار رفته است.انگشتر« »نگین« خود نگین است امّا در بیت زیر در معنای مجازی آن یعنی »

خانه در  مسکین،  گدای  ای  زن  برو  علی   ی 
 

را نگین  که    گدا  کرم  از  دهد   پادشاهی، 
 

 « آن را.   نگین به گدا داد نه » « خود را انگشتر دانیم که حضرت علی )ع( در رکوع » می

که بین معنای حقیقی و  ای یک کلمه بگوئیم و معنای دیگر و مجازی از آن برداشت کنیم، مگر آن توانیم بدون هیچ رابطه ما نمی توجّه:  *

 هایی که در سطح کنکور عمومی اهمیّت دارد، موارد زیر است: ترین رابطه وجود داشته باشد. مهم ای  رابطه مجازی  

 ها( در سطح کنکور عمومی الزامی نیست. علاقه ها )یا  دانستن این رابطه توجّه:  * 

 « است. شباهت ی به کار رفته و معنای مجازی، » ی بین واژه است که رابطه استعاره مصرّحه  این رابطه همان   شباهت: -1

بی جهان  انجام  ز  و  آغاز  ز   خبریم  ما 
 

این    آخر  و  است کتاب  کهنهاوّل   افتاده 
 

 « است. بودنقدیمی ی شباهت بین آن ها »است. رابطه جهان  کتاب مجاز یا استعاره مصرّحه از  کهنه

آن چیزی  آورد و به طور مجازی قصدش  یکی از پ رکاربردترین مجازها، مجاز با علاقه محلّیّه است که شاعر »محلّ« را می  محلّیّه:  -2

 است که در آن محل قرار دارد )حالّ(.

چعالمی  دل   برفروزی  بسوزی،  عذار   و 
 

نمی  داری، که  این چه سود  از  مدارا تو   کنی 
 

 جای دارند.« است که در عالم مردم عالممنظور از »عالم«، »

خون  دشت  یکی   ز  پ ر  دیدگان   با 
 

برون  آتش  ز  آید  کی  او  تا   که 
 

 جای دارند.« است که در دشت مردم دشتمنظور از »دشت«، »
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آفتابی  سر   برآید  که  امشب  ندارد   آن 
 

خیال  خوابیچه  نکرد  گذر  و  کرد  گذر   ها 
 

 جای دارد. « است که در سر اندیشهمنظور از »سر«، »

آورند که بیشترین اهمّیّت را  آن چیز است. )معمولا جزئی را میکلّ  آورند ولی منظور  در این مجاز، جزئی از چیزی را می  جزئیّه:  -3

 دارد.« 

چنان   ماند  لیک  خاموش  و   خیره 
 

سخنی،    شیرین  همه   ماندگوش  کز 
 

 « است که گوش، مهمترین جزء برای فرد شنونده است. شنونده فرد منظور از »گوش«، »

شیرین   روی  یاد   گفت  میبیت  به 
 

می  تیشه  آتش  میچو  کوه   سفت زد 
 

 « است که بیت، جزء مهمّی از شعر است.شعرمنظور از »بیت«، »

کِشی   گر  خون  من  خاک  به  دشمن   من، 
 

من   گلشن  از  گل  اندر  گل   بجوشد 
 

 « است که خاک، جزء اعظمی از کشور است.کشورمنظور از »خاک«، »

 از آن منظور باشد. جزئی کلّ یک چیز را بگویند و  کلّیّه: -4

حلقهدست   کرد  در  نتوان  تا  دو  زلف  آن   ی 
 

کرد  نتوان  صبا  باد  و  تو  عهد  بر   تکیه 
 

 « است که »دست« برای آن حکم »کلّ« دارد.انگشتان دستمنظور »

دار   شکوفه  درخت  چو  شد   سرم  سپید 
 

برم   است  غم  میوه  همین  درخت  این   وز 
 

 « است که »سر« برای آن حکم »کلّ« دارد. موی سرمنظور »

لازمه کشتن یک شخص، ریختن خون   مثلاً آورد و منظور خود آن کار است.  شاعر لازمه انجام یک کاری را میلازمیّه )همراهی(:   –  5
 او است.

ماست خون  قصد  گرت  نیست،  قصّه     محتاج 
 

 چون رخت از آن توست، به یغما چه حاجت است؟  
 

گوییم  شود. مانند آن که میآورد و منظور کاری است که با آن ابزار انجام میشاعر یا نویسنده آلت انجام کاری را میآلیّه )ابزار(:  – ۶
 است. سبک نوشتن خوبی دارد و منظورمان  قلم فلانی  

محترم  نیست،  خرد  اهل  پیشگاه   در 
  

مردم    که  ملّتی  قلم  هر   نداشت صاحب 
 

 صاحب قلم یعنی صاحب اندیشه و تحلیل، و قلم یکی از ابزارهای اندیشه و تفکّر است. 

آورند. چنان چه شاعر در بیت زیر  خود آن می  جای بهیک چیز را  جنس    مثلاًگیرند.  شکل می های بسیاری  مجازها با رابطهتوجّه:  *

 »پولاد« را گفته و منظورش »شمشیر« است.  
برق   و  تیر  باران  آن   پولاددر 

 
می  رستاخیز  شام   گشتمیان 

 
 در بیت زیر شاعر رنگ اسب را گفته و خود اسب را در نظر دارد.  مثلاً یک چیز را بگوید و منظورش خود آن چیز باشد.  رنگ یا 

بتاخت سیه  سیاوش   تندی  به   را 
 

تنگ  بساخت نشد  آتش  جنگ   دل، 
 

ه بود، یعنی همه آمده بودند. گوییم؛ پیر و جوان آمدوقتی می مثلاًسازد. مجاز میدو واژه متضاد به صورت معطوف، آمدن توجّه:  * 

 سال و پیر و ...کودک، نوجوان، جوان، میان

   کنایه

آن  معنای پنهان  است. و آن عبارتی است که یک معنای آشکار و یک معنای پنهان دارد و مراد گوینده  گفتن  پوشیده سخنبه معنی  
( دارد.  او هنوز کودک است آید( و یک معنی پنهان )شیر میاست. در بیت زیر مصراع اوّل یک معنی آشکار )هنوز از دهان او بوی  

 معنای پنهان را باید با دقّت و کشف هنری به دست آورد. 
آیدش  هنوز   شیر  بوی  دهان   از 

 
آیدش  تیر  و  شمشیر  رایِ   همی 
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 های دیگر:مثال

گر   که  کن  چنان  معاش  پای  دلا   بلغزد 
 

دارد فرشته  نگه  دعا  دست  دو  به   ات 
 

 .کردناشتباه« کنایه از خطا و بلغزد پای»
خورشید  نماند   روی  با   رنگ  ایچ 

 
سنگ  و  کوه  بر  خاک  آمده  جوش   به 

 
 . ترسیدن« و کنایه از پریدنرنگ « معادل »نماند رنگ »

نبرد   ایران  ز  جوید  که   بیامد 
 

گَرد نبرد  همسر    به  آرد   اندر 
 

 . کردننابود« کنایه از گردآوردنسر به»
دراندازد   پای  از  دردی،  چنین  که  را   آن 

 
که    دست  باید  شوید  درمانفرو  همه   ها از 

 
 آن چیز.کردن ترک« کنایه از دست فرو شستن از چیزی»

آدم  ابلیس  بسی  هست  چون   روی 
 

نشاید    دستی  هر  به  دست پس   داد 
 

 .اعتمادکردن« کنایه از دادن دست»

 آید.شدن یک واژه، کنایه دیگری به دست میهستند و با عوضفرمولی« بعضی کنایات، » توجّه:  *

 بودنعاشق  مست بودن عشق از شراب  

 بودنبخشنده مست بودن بخشندگی از شراب 

 بودن عالم مست بودن علم از شراب  

 دست و ... گوش، تنگ به حلقه رو،  رو، سرخ مغز، سیه شوند. مانند: سبک بعضی صفات معنای کنایی دارند و کنایه محسوب می توجّه:  * 

نشوی   گر  سخن  هنگام  به   شکاف  مویتو 
 

موی  سر  یک  نشان،  تو  دهان  ز  نیابد   کس 
 

دارند دریادلان   پیش  در  سفر     راه 
 

دارند   خویش  راهوار  رکاب  در   پا 
 

هایی هم با هم دارند.  دارند، با هم مشترکند ولی تفاوت یک معنای آشکار و یک معنای پنهان  از این منظر که هر دو  کنایه و ایهام توجّه: * 

  ایهام معمولا در قالب یک واژه شود، اما  )دست از جان ش ست( یا عبارت مصدری )دست از جان ش ستن( بیان می کنایه در قالب جمله  ول اینکه؛  ا 
کشف  است اما  آسان  و درک معنای کنایی آن بسیار  کشف کنایه  هام بسیار متفاوت است. معمولا  یا گروه اسمی است. دوم اینکه؛ درک کنایه و ای 

ای نیاز دارد. سوم اینکه؛ عبارت کنایی معمولا در هر متنی کنایه است، یعنی در هر  است و به توجّه ویژه سخت  و درک معنای دوم کمی  ایهام  
توان مطرح نمود که از اطاله  های دیگری نیز می دار لزوما همه جا ایهام ندارد. تفاوت هام ای ژه وا متنی به هر صورتی به کار برود کنایه است، ولی  

 شود. کلام پرهیز می 
 

 بدیع لفظی  
 

 آرایی واج 

کند. به طوری  بیش از حد معمول استفاده میواج  ای است که در آن شاعر یا نویسنده تعمّداً از یک  ، آرایهی حروفآرایی یا نغمهواج
 باشد.  تر می، نسبت به سایر صداها، محسوستلفّظ آن واجکه 

ترشته بگسی  اگر  بدارسسبیح  معذورم   ت 
راست   او  و  خبر  کرد  راست چم  کرد   پ 

 یرینی شراب و  شمع و  ش اهد و  شب است و  ش
خاکِ  هستم    من  تو  کویِ  سگِ  پایِ   کفِ 

 

اندر  سد  بودسیمینس اقی  ساعد  ستم   اق 
از  خ بچـاچـ  خرچم  خروش   استخـی 

چنین   است  بینی شغنیمت  دوستان  که   ب 
آن باشدکو  تو  کویِ  سگِ  پایِ  کفِ   که 
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باشد. زیرا صداها نیز    )مصوّت کوتاه(تکرار یک حرکت  آرایی ممکن است تکرار یک حرف نباشد و  شود واجکه ملاحظه می  طورهمان
 شوند.واج محسوب می

کند که در معنا  در واقع شاعر تعمّدا صدایی را تکرار می  تکرار یک واج، دلبخواهی، شانسی، اتفاقی یا بدون گزینش نیست.توجّه: *

 شوند. های »خ ـ ز« تکرار مینیاز دارد، بنابراین واجهای پاییزی در زیر پا  صدای خ رد شدن برگبه آن نیاز دارد. در ابیات زیر شاعر به 
و  زیخـ هنگام    زخـید  که  استزخآرید   ان 

   ان است زر   خان بین که بر آن شازآن برگ ر
 

اخـباد    وزوارخجانم    زنک  استزم   ان 
رنگر پیرهن  مثل  به  است زگویی   ان 

 
کردن برای گونه که ما نیز هنگام چت یا در بیت زیر شاعر قصد ارائه صدای لبخند را دارد. لذا از واج »خ« بیشتر استفاده کرده است. آن

 خخخخخ. نویسم: خنده می
تو  خـلب  هاست  وبیخی  لاصهخـند 
 

زیباستندهخـند،  خـبتی  خـلَ  گل   ی 
 

 
 

 جناس 
 
 

ای که یا از یک جنس هستند مثل  . جناس یعنی دو کلمهدر لفظ است نه در معناجنسی  است و این همجنسی همجناس به معنی 
بودن  همسانکنیم از یک جنس هستند، مانند »یاد و یار«. جناس در واقع قدر شبیه به هم هستند که فکر می»دید و دیده« یا آن
 اختلاف دارند. حتیّ گاه دو کلمه در تلفّظ یکسانند و فقط معنای متفاوتی دارند.  فقط در یک صامت یا مصوّتدو کلمه است که  

 
 : جناس غیرهمسان )ناقص( 2: جناس همسان )تام( 1جناس در نگاه کلیّ دو دسته است. 

 تفاوت دارند.فقط در معنا وشتار دقیقاً یکسانند و جناسی است که دو کلمه در خوانش و ن جناس همسان )تام(: -1
 نهاد  ما نهاد  عشق شوری در 

 
 ی سودا نهاد جان ما در بوته 

 
 قرار داد )فعل(  -2ضمیر و درون و باطن    -1نهاد: 

 

 ره برگیر  زادِ بیا و برگ سفر ساز و 
 

 زاد که عاقبت برود، هر که او ز مادر  
 

 دنیا آمد )فعل( به  - 2توشه و آذوقه  -1زاد: 
 ی تو من حافظی تو و دیوانهدیوان 

 
 نیامدی دیوان اما پری، به دیدن  

 
 دیوها -2کتاب شعر، مجموعه شعر   -1دیوان: 

این جناس خود سه نوع است: الف( جناس ناقص اختلافی ب( جناس ناقص حرکتی ج( جناس ناقص   جناس غیر همسان )ناقص(: -2
 افزایشی 

تواند در ابتدا،  با هم اختلاف دارند. )این حرف متفاوت میفقط در یک حرف  جناسی است که دو کلمه    اختلافی:الف( جناس ناقص  
 وسط یا آخر باشد!( 

 رد کی او به دو نیم  بزد نیزه
 یختهوآچوک ز شاخ درخت، خویشتن  

 و دیار آن چنان بگریم زار   ریا دیابه 
 

 ردگَ نشست از بر اسپ و برخاست   
 ـیختهمآزاغ سیه بر دو بال، غالیه 

 که از جهان ره و رسم سفر براندازم 
 

 
 اختلاف داشته باشند.  فقط در یک حرکت یا مصوّت کوتاه جناسی است که دو کلمه  ب( جناس ناقص حرکتی: 

   هاتو بر لبم هر ها، وی تو در دلمِهر ای 
 

 ها  تو در جانسِرِّها، وی سَروی شور تو در  
 

 گرد از طور سینین  ر فت  مژگان باید به 
 

 زین جا تا فلسطین رَفت باید به سینه  
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تواند در ابتدا،  دارد. )این یک حرف میتر  فقط یک حرف اضافهجناسی است که یک واژه نسبت به دیگری  ج( جناس ناقص افزایشی:  
 وسط یا آخر باشد( 

 آن چنان بگریم زار یار دو یار به یاد 
 کند نمیچمن من چرا میل ن اچمسرو 
 به استخوان رسد   دکاردلم به جان رسد،  کار 

 

 که از جهان ره و رسم سفر براندازم  
 کند شود، یاد سمن نمیهمدم گل نمی

 ناله کنم بگویدم، دم مزن و بیان مکن 
 

 

گفته باشند در کدام گزینه جناس تام وجود    مثلاً که نوع آن را خواسته باشند.  مهم نیست مگر این ها  س نوع جنا در کنکور عمومی    *نکته:

 توانیم لحاظ کنیم. دارد. که باید دقیقاً جناس تام را پیدا کنیم. اما اگر گفته بودند جناس، هر کدام را می 

دارند و  ی تکرار  . دو کلمه که معنا و تلفّظ و نوشتار یکسان دارند، فقط آرایهی تکرار اشتباه نگیریمجناس تام را با آرایه  *نکته:

 جناس ندارند اماّ اگر معنا متفاوت و تلفّظ و نوشتار یکسان بود، جناس تام داریم و تکرار نداریم.

 

   معنوی   بدیع 
 

 حُسن تعلیل 
است. و آن هنگامی است که شاعر یا نویسنده برای یک موضوع، زیبایی علّت و آوردن دلیلی غیر واقعی و ادبی ح سن تعلیل به معنای 

 بیاورد.  انگیز دلیلی غیرمنطقی و خیال
گفته و بنا به دلایلی از معشوقش  ها را میکرده و ح سن آنسعدی در محفلی از زیبارویان تعریف می   به این داستان تخیّلی توجّه کنید:

کرده، از او چیزی دی، گِله و شکایت کرده است که چرا وقتی از خوبرویان تعریف میتعریف نکرده. بعد از آن، معشوق سعدی از سع 
 کرده است! مالی و توجیه ماستنگفته است؟ سعدی هم متوجّه شده گاف بزرگی داده است، لذا با بیت زیر قضیه را 

 نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم 
 

 همه بر سر زبانند و تو در میان جانی 
 

 فوق ح سن تعلیل دارد. زیرا دلیل واقعی آن چیزی نیست که شاعر گفته است.بیت 
 داند.میبدعهدی روزگار شاعر در بیت زیر علّت باریدنِ باران را، 

بهار  ابر  دید  چو  ایاّم  بدعهدی   رسم 
 

 اش بر سمن و سنبل و نسرین آمدگریه 
 

را بشناسیم.    حروف تعلیل و سبب و علّت که ح سن تعلیل، معمولاً با آوردن علّت همراه است، بهتر است  با توجّه به این  *نکته:

به این دلیل  « اگر به معنای »که، از، زِ، از آن، زان، تا، چون و ...معمولاً ابیاتی که این حروف را داشته باشند، ح سن تعلیل نیز دارند. »
« نیز همینطورند و  دلیل« و » سبب«، »علّتسازند. واژگان »« باشند، معمولا حسن تعلیل میکه ...که، به خاطر ایننکه، زیرا که، چو

 اگر در بیتی بیایند، به احتمال زیاد ح سن تعلیل خواهند ساخت.
روی تا   نبیندت  بشر   چشم 

 
دلبند   چهرِ  ابر  به   بنهفته 

 
 ای. ات را در ابرها فرو بردهنبیند، چهره« چشم بشر، رویت را کهبه خاطر این»

دهان ندارد   زانبسته  پسته  که   بود 
 

داری  تو  که  دهان  شیرینی  و   خوبی 
 

 زبان نیست. بسته است که مانند تو خوب و شیرین« دهانبه این دلیلپسته »
آن   است از  دوخته  دهان  دانا   مرد 

 
است   که  سوخته  زبان  از  شمع  که   بیند 
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اش(  بازشدن دهانش و سوختن زبانش )فتیلهبه سبب  بیند شمع،  « ساکت است و دهانش را بسته است که مین سبببه ایمرد دانا »
 سوزد. می

کمین حوادث  خیل  ز  طرف  هر  استدر   گهی 
 

عنانزان    عمررو  سوارِ  دواند   گسسته 
 

 گذرد.می« است که عمر زود به این دلیلدر اطراف انسان حوادث بسیاری در کمین است، »
است   بهار  در  خندان  تو  شوق  از   گل 

 
آنش    بی رنگ از  استهای   شمار 

 
 « شوق دیدار توست.به سبب ها »های متفاوت گ لاین همه رنگ 

شکفت   گ ل  اگر  خاک  بر  نیست   عجب 
 

گ لکه    خفت چندین  درخاک   اندام 
 

 روید. گل میاند، از خاک اندام در خاک دفن شدههای گل« انسانبه این دلیل که»

 است. )سؤال و تعجّب( انگیز به یک سؤال پاسخ خیالگاه حسن تعلیل  توجّه: *

می گشته  خم  جهانچرا  پیران   دیده؟! گردند 
چیست؟  پیِ  از  ب تان  زلف  سلسلة  این   گفتم 

 

می  خاک  زیر  را به  جوانی  ایّام   جویند 
گِله حافظ  میگفت  شیدا  دل  از   کرد ای 

 
دامان   چه  ز  دانی  است؟ هیچ  پ رگ هر   فلک 

 لرزد قلم؟ دانی چرا در سیر خود بر خویش می
 

بکند   نثاری  تو  پای  به  صبح  هر   خواست 
رقم  مظلومی  حقّ  در  زند،  را  ظلمی  که   ترسد 

 
 

 گیرد. شکل میبیت موقوف المعانی  2در  حسن تعلیل گاه  توجّه: *

از آن می نه   کنم سیاه من موی خویش را 

جامه سچون  مصیبت  وقت  به  کنند ها   یه 
 

گناه   کنم  نو  و  شوم  نوجوان  باز   تا 

سیاه  کنم  پیری  مصیبت  از  موی   من 
 

 

سپیده سحری هنگام  خروس   دم 

صبح  آیینه  در  نمودند  که   یعنی 
 

نوحه   همی  کند  رو  چه  ز   گری؟دانی 

بی تو  و  گذشت  شبی  عمر   خبریاز 
 

 چند بیت دیگر:

عشّاق تا   خون  ریخت  تو   چشم 

د نیی و دین می نه   برند و عقل  گر شاهدان 

عمر   تمام  در  مجنون  نکرد بید  بالا   سر 
 

ماتم   رنگ  گرفت  تو   زلف 

زاهدان   چه  پس  گزیدهبرای   ؟!اندخلوت 

بی جز  حاصل  به  نبود   شرمندگی حاصلی 
 

در بیت زیر علّت کاری بیان    مثلاً.  هر علّتی نمی تواند ح سن تعلیل باشداست. پس  زیبابودن علّت  ح سن تعلیل به معنای  توجّه:  *

 شده منطقی است، ح سن تعلیل ندارد. شده، ولی چون علّت زیبا و ادبی نیست و دلیل آورده

میهدیه را  ها  درویش  هر   داد 
 

را  تا  خویش  مرغ  نطق   بیابد 
 

 حروف »که، از، چون و ...« ممکن است معنای تعلیل نداشته باشند. توجّه: *

در آن  تعلیل که احتمالا حسن شویممی مشکوک داشت   علتاگر بیتی زِ ، زان  ، از ، ازآن،  تا، چو ، چون در معنای     نکته: 

 .کنیممیگزینه است و آن گزینه را زود تر از سایر گزینه ها بررسی 
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 آمیزی حس 
آمیزی  با یکدیگر را حس)بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، لامسه(  آمیختن دو حس از حواس پنجگانه  آید  که از نام آن برمی  طور همان

 گویند. می

سحرگه   در  تو  بوی  همره،  بوده  باد   با 
 

داده بویشنیده  ها  گل  باد  به  را  خود   ت، 
 

 و... اند دهشنی تو را بوی ها گوید: گلمسلمّ است که رایحه مربوط به حس بویایی است، ولی شاعر می

جز   چه   ندید  ایّام  تلخی  گر 
 

خواهی    چه   استشیرین  سخنش  هر 
 

 . شیرینهای سخنو دیدن را  تلخی آمیزی وجود دارد: در بیت فوق دو حس

به   شکرلب  شیرینِ  تو  آیی  خنده  شکر  گر   در 
 

 دل خلقی بربایی شیرین  ی  خندهشکر  به   
 

 آن اشاره دارد. طعم آن، امّا بیت فوق به  قابل دیدن است یا شنیدنِ صدای خنده یا 

 های دیگر: نمونه 

بر   مفتونم شیرین  صورت  چنان  دیوانه   این 

به  شیرینهای  ترانهبه    رنگین های  بهانه، 

از   میسرد  سکوت  جان  دلگیر   شد  شب 
 

نمی  خاطر  در  پرویزمکه  ملک  خیال   گنجد 

خوش خوب  مه  خانه،  سوی  رابکشید   لقا 

می  پیر  آرزوها  رکاب  در   شددل 
 

 تر است. تر و دیرفهم ( باشد. دیریاب خشک، سرد، زِبر، سفت، لطیف و ... ) لامسه  ها،  ای که یکی از حس آمیزی حس توجهّ:  * 

 ، ای دوست زبان ترکن  خشکسلام  با من به  
 

لعلِ    ساعت،  هر  مژه  از  افشانم تا   ترت 
 

آمیزی  باشند، لزوما حسباشید، آمدن کلماتی مانند: دیدن، شنیدن، بوییدن و ... که مربوط به حواس پنجگانه میتوجّه داشته    *نکته:

الیهی  ( یا مضافجیغ بنفشصفتی ناهمگون برای موصوف )  مثلاً .  گوییمآمیزی می دو حس ناهمگون را حسآمیختگی  بلکه  سازند.  نمی

 آمیزی هستند. هایی مانند »ببینم و بشنوم«، ابیات فاقد حسجود آمدن واژه(. در دو بیت زیر باوگرمای سخن نامتعارف )

بشنوم          گفتنش  و  ببینم  رفتنش   تا 

گوشمی او  سوی  به  پدر   داشت 
 

شدم   بصر  و  سمع  همه  سر  به  تا  پای   از 

خاموش  گشت  و  شنید  قصّه   این 
 

و مواردی از این  منش« ی نرم، بوی محبّت، تنهایی تلخ، شیرین»رنگ عشق، اندیشه توجّه داشته باشید در ترکیباتی مانند:توجّه:  *

ها را نیز  ترکیب  گونهایناند، ولی با توجّه به اینکه یک حس، در جایگاه نامناسب آمده است،  حس با هم ترکیب نشده  2دست، در واقع  

ط به هیچ یک از حواس پنجگانه نیست و قاعدتا دو حس ترکیب  اند. در این ترکیبات یکی از دو واژه اصلا مربوآمیزی گرفتهحس

 ترکیب شده است. یک حس، با یک واژه انتزاعی و ذهنی اند بلکه نشده

 

 

 

 )متناقض نما، تناقض(  پارادوکس

ای باشد که قسمتی از کلام، متناقض و ضدِّ قسمت دیگری از کلام باشد. یا  گویی است. یعنی عبارت به گونهضد و نقیض  پارادوکس  

 دو ویژگی متضاد، در یک مفهوم جمع شود.  

بینی  جان  که  کن  باز  دل   چشم 
 

استآن  نادیدنی  بینی،  چه   آن 
 

 باشد.  « میچه نادیدنی استآن« متناقضِ »آن بینیدر مصراع دوم »

 پارادوکس در ترکیب  - 2پارادوکس در جمله  -1آید: نما به دو صورت میمتناقض
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 ای  دو جمله  ( ب      اییک جمله(  الف     پارادوکس در جمله:   -1

 ای الف( یک جمله

 هر گاه قسمتی از یک جمله، قسمت دیگر را نقض کند یا ضدّ قسمت دیگر باشد.

من   که  کام  بطلب  عادت  آمد  خلاف   از 
 

زلف  جمعیّت  کسب    آن   کردم پریشان  از 
 

 کند، پارادوکس دارد. می طلب جمعیّت خاطر و آسودگی معشوق، از زلف پریشان اینکه شاعر 

بارانی چشم  دو  ابری  دل  یک  پاس   به 
 

نورانی خلوتم  است  پر    حضور  یک   از 
 

 

 ای ب( دو جمله

می یار  کوی  نوروزی  زِ  باد  نسیم   آید 
 

 برافروزیار مدد خواهی، چراغ دل    باداز این   
 

 کنی. تر میچراغ را روشن، از این باد کمک بگیریگوید: اگر که حافظ میکند. حال آنباد معمولاً و قاعدتاً چراغ را خاموش می

او   وسعت  که  نمیکسی  جهان   گنجد در 
 

خانه  استبه  آمده  من  دل   مهمانی   ی 
 

 گیرد؟ ای جای می گنجد، چگونه در خانهکسی که وسعت او در جهان نمی

 پارادوکس ترکیب  -2

رود و آن آوردن دو  « در شعر و نثر به کار میصدایِ سکوت»ترکیب اضافی  « یا  تبِ سرد »ترکیب وصفی  پارادوکس اکثراً به صورت  

 کلمه متضاد به صورت »ترکیب اضافه شده« است. 
مرا  بود  جگر  خون  هنر،  و  ذوق   حاصل 

ک کو  مروتی  نپوشد؟  گوش  نظر  ما   ز 

راه  مردان  ز  دارم  نَقل   چنین 
 

 

 
از   هم  هنر  هنریبیاین  مراهایِ   بود 

یعنی   غریق  بیدست   صداییم فریادِ 

م نعم شاه ،  فقیرانِ   گدایانِ 
 

 است. دو ویژگی متضاد در یک چیز کردن پارادوکس گاه جمع

چینش  پ ر  زلف  و  پرتاب  کاک ل  یاد   به 

کنار   و  است  موج  الفت  او  آمیزش  من   با 
پنهان عشق    مثال و   پیدایی 

 

 استهم جمع و هم پریشان  است که  دل من   

دم   به  من دم  از  گریزان  پیوسته  و  من   با 
نهانی ندیدم   پیدا  تو   همچو 

 

ِـ  یا یِ + .............. باشد که به هم اضافه شده باشند و به صورت » آوردن دو کلمه متضاد زمانی پارادوکس می توجهّ:  *  « آمده باشند،  ......... + 

 سازد. می تضاد  ی متضاد به صورت ».......... + و + ..........« یا جدا از هم، آرایه  و گر نه آوردن دو کلمه 

همه  روز و  است  این  من  کار   سخنمشب  ها 
بود  دشمن   جان  غم  که   دانا 

 

خویشتنم   دل  احوال  از  غافل  چرا   که 
از   بوَددوست  آن  بهتر  نادان   که 

 
 دیگر برای پارادوکس  مثال چند 

پسر  ای  مرد  شوی  تا  خواهی  تو   گر 
است  نیستی  دلیل  میدان  این  در  هستی   دعوی 

هزارم  بندگی  ز   صد   است آزادی  شما 
 

چون  درمان  هیچ    پسر درد  نیست   ای 
که   ما میموجود  شود  میفانی  هر   دانیم 

ب ود  سلطنت  که   کاو  آن   شما   یگداکند 
 

 ی دیگری آمده باشد. در بیت زیر  در پارادوکس ترکیب، ممکن است بین دو کلمه متضاد، کلمه: *نکته

 « است.رونقِ کسادیپارادوکس » 
هیچ رواجیم ما  قدر  از  خجل   متاعان 

 
ما    کشور   است کسادی  بازار    رونقدر 
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 پوش آباد، عریانخرابباشد. مانند: در یک واژه مرکّب پارادوکس ممکن است : *نکته

 

 تضاد  

 گویند.  آوردن دو واژه متضاد در یک بیت یا یک عبارت را تضاد می
روی   دل  دوستز  دریابد دشمنان  ،   چه 

روز   گردد  خشک  شاخش   سرما نه 
کَرَم  خانه از  را  ما  دل   کن عمارت  ی 

 برخیزند، بنشینندبه عمری یک نفس با ما چو 
 خویش را آتش  و  آب  زدم بر  که گاهی میاین 

 

کجا   آفتاب  شمع  کجا  مرده   چراغ 
روز   گردد  زرد  برگش   گرما نه 

آن از  به  پیش  نهد  رو  خانه  این   ویرانی که 
چو   خاطر  در  شوق   بنشانند ،  برخیزندنهال 

شمع  چو  مقصودم  بود  مردم  کار  در   روشنی 
 

 آن رخ دهد.  یک فعل و حالت منفیآرایه تضاد ممکن است در  توجّه:  *

نشان   و  نام  قدری  وجودم   هست که  هست  از 
 

 نیست که  نیست  جا اثری  ور نه از ضعف در آن 
 

 

شوند،   ی متضاد به هم اضافهاشتباه بگیریم. هرگاه دو کلمهنباید تضاد را با پارادوکس ترین نکته در تضاد این است که مهمتوجّه:  *

 ( رجوع شود به آرایه پارادوکسآن پارادوکس است و تضاد نیست. )
پارسی عمرند  خوبان  بخشندگان   گوی، 

 
بشارت،    بده  پارسا  ساقی   را رندانِ 

 
بلکه به یک گروه »رندانِ  دو واژه رند و پارسا متضاد یکدیگرند امّا در بیت فوق از دو گروه رندها و پارسایان سخن به میان نیامده،  

نما یا پارادوکس  اشاره شده است و از آنجایی که جمع این دو با هم ممکن نیست، سخن به نوعی تناقض دارد و آن را متناقض پارسا«
 گوئیم. می

ارزانی  فقر    دولتِ من  به   دار  خدایا 
 

 کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است  
 

دولت به معنی سعادت و خوشبختی و فقر به معنی بدبختی است. اگر این دو جدا از هم بیایند، بیت یا عبارت، تضاد دارد، امّا جمع  
 شود.ها با هم پارادوکس میآن
 

 و آشکار نباشد. تضاد بین دو واژه ممکن است محسوستوجّه: *

نیست  صورت   هیچ  ظاهر   زیبای 
 

برادر    بیار سیرت  ای   زیبا 
 

 

)مانند »سفید و سیاه« که  گیریم نه »مراعات نظیر«.  ها را »تضاد« می آندر مراعات نظیری که دو واژه، متضاد هم باشند،  توجّه:  *

 « هستند(.  رنگ در اصل مراعات نظیر هستند، چون زیر مجموعه یک چیز، یعنی »
 

   ایهام 

در  از آن برداشت شود. توجّه شود که  قابل قبول دو یا چند معنایِ ای به کار ببرد که  و یا عبارت را به گونه یک واژه هرگاه شاعر یا نویسنده  
 ای به معنای شعر وارد نکند. و هیچ کدام از دو معنی لطمه ایهام باید هر دو معنی قابل قبول باشند  

که   کردی  روزی عهد  را  خود  فرصت   ک شی 
 

آن  فرصت    یافتی،  نکنعهد  ار   فراموش 
 

 )اگر فرصت یافتی آن روزگار را فراموش نکن( روزگار  -2)اگر فرصت یافتی آن پیمان را فراموش نکن(پیمان  - 1عهد: 
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 ( را یافتی شاعر ) فرصت  اگر    –   2( یافتی  زمان )   فرصت اگر    -   1فرصت در این بیت تخلصّ شاعر است. و خودش ایهام دارد.  توجهّ:  * 

مست   تو  چشم  دو  بود  م دام  اگر   خواهد 
 

بود   خواهد  دوام  بر  ما  مستی  و   خروش 
 

 )اگر دو چشم تو، مست شراب خواهد بود...(شراب   -2)اگر دو چشم تو، پیوسته مست خواهد بود...(  پیوسته  - 1: مدام

آتش  بوی  بر   بر  عود  چون  تو  زلف   سر 
 

میمی  و  دستمسوزم  به  است  باد  و   سازم 
 

 سوزم( )بر امید سر زلف تو... میامید   -2سوزم( ی سر زلف تو... می)با رایحهرایحه   -1: بوی

است  خون  بر  نشسته  چشمم  مردم  گریه   ز 
 

 چون است؟ مردمان  ببین که در طلبت حال   
 

هایم برای رسیدن به تو چگونه )ببین حال مردمک ها  مردمک   - 2)ببین حال مردم برای رسیدن به تو چگونه است؟(  مردم    - 1:  مردمان

 است؟(

پیش   در  ارادت  و  تسلیم  سر  چنگم   همچو 
 

هر    به  بنوازم ضرب  تو  و  بزن  خواهی   که 
 

 

 ساز  - 2ضربه  - 1: ضرب

مزن   دوری  از  دم  عیسی،  دمت   ای 
 

که    آن  غلام   نیستدوراندیش  من 
 

 اندیشدکسی که به دوری می -2نگر  آگاه و آینده - 1: دوراندیش

 

 دهد. هنرمندانه است و یک کلمه بیش از دو معنا میگاه ایهام بسیار توجّه: *

نیامد   بیستون  از  تیشه  صدای   امشب 
 

به    شیرین  گویی  باشدخواب  رفته   فرهاد 
 

 کنایه از مرگ! خواب شیرین   -3اش( )نام معشوقهخواب شیرین را دیدن  -2  خوشخوابی -1خواب شیرین: 

 تواند ایهام داشته باشد. مییک کلمه بسیار ساده گاه توجّه: *

 باخته را / بلکه خبر...جانخواهد از من / کز مبارک دم او / آورم این قوم بهبا من استاده سحر/ صبح مینگران 

 کنان نگاه  -2 ناراحت -1نگران: 

من   دل  به  خون  زند  موج  شفق  جام   چون 
 

همه    این  تو  با  از  استدور  زردی  چهره   مرا 
 

 دور از جان تو  -2دور از وجود تو، در فراق تو   -1

 ایهام تناسب 

 

معنای دیگر آن با کلمه یا کلماتی در بیت فقط ارتباط و  و  یک معنای آن قابل قبول  ای به کار ببرد که  ای را به گونههرگاه شاعر واژه

 داشته باشد. تناسب معنایی 

کرد؟  روی  گویند   زرد  که  سعدی  تو   سرخ 
 

بر    عشق  و  مساکسیر  افتاد   شدم زر  م 
 

 فلز روی   -2چهره  -1: روی

 دارد. تناسب معنایی فقط با کلماتی مثل مس و زر معنای دوم )چهره( است و معنای اوّل  فقط منظور مسلمّ است که 

آفتاب   پیش  بدم  اوفتاده  شبنم   چون 
 

برشدم   مِهرم  عَیّوق  به  و  رسید  جان   به 
 

. از این دو معنا فقط معنای اول در شعر قابل قبول است: »عشق من را به بلندی رساند«  خورشید  - 2عشق    - 1دو معنا دارد:    مِهر

گونه اینقبول. اما معنای دوم با کلماتی مانند آفتاب و عَیّوق تناسب معنایی دارد.  قبول و »خورشید من را به بلندی رساند« غیرقابلقابل

 گوییم.ایهام را ایهام تناسب می
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خوبت   کرد    ازآیتی  روی  کشف  ما  بر   لطف 
 

 ز آن زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما  
 

آید و معنای دوم آن با واژه تفسیر فقط  )جزئی از قرآن(. مسلمّ است که فقط معنای اوّل آن به کار شعر میآیه   -2نشانه  -1: آیت

 تناسب معنایی دارد.

فرهاد   چون  که  کنی  خواجو  ملامت   چرا 
 

درافکند    دوست  پای  شیرین  به   را؟جان 
 

اش . مسلّم است که فرهاد جان معشوقهجان شیرین معشوقه فرهاد  -  2 جان ارزشمند  -   1می تواند دو معنا داشته باشد:  جان شیرین  

رانقدر« است. امّا شیرین در این معنیِ نام شیرین، با  افکند و در این بیت جان شیرین به معنی »جان عزیز و گرا به پای کسی نمی

 گویند.این ایهام را »ایهام تناسب« میخود فرهاد تناسب دارد. لذا 

 

عالمی   بر  گسترد  سایه   چنان 
 

رستمیزالکه    از  نیندیشد   ی 
 

 پدر رستم   -2پیر و ناتوان   -1: زال

 

 نترسد. -حتّی رستم   -ناتوانی از هیچ کس  چنان امنیتی در جهان به وجود آورد که هیچ شخص آن

 

شوید  است. وقتی به معنی کلمات زیر دقّت کنید، متوجّه میدانستن معنی کلمات    ، ترین تبحّراصلیدر دریافت آرایه ایهام،    *نکته:

 دانید. های ایهام را درست جواب بدهید. چون بسیاری از این معانی را نمیتوانستید تستچرا نمی

 اند. پس این واژگان را به خاطر بسپارید. ی این واژگان، به صورت ایهام، در کنکور آمدهاینجاست که همهو جالب 
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 دارند:   یا ایهام تناسب شدن   واژگانی که قابلیتّ ایهام 

 

 معانی واژه معانی واژه

 حقیقت، جهت راست، دقیقا  راست  جاری، روح و جان  روان

 میل داشتن ، کج  مایل رایحه ، امید و آرزو  بوی

 سرانجام ، بازی آخر  دست آخر ، اثر نکند شامل نشود  ، شعله ور نشود در نگیرد 

 دور اندیش فاصله دور ، فعل دعایی دور از تو باد دور از تو
 کسی که به دوری و جدایی می اندیشد ، 

 آینده نگر

 هوس  ،   air هوا
نگاه 

 داشتن
 داشتن ، بینایی داشتن نگه 

 سیر
متضاد گرسنه ، نوعی گیاه ، واحد جرمی ،  

 پررنگ و تیره
 Milk   ،lion شیر

 قد ،  قد قامت نماز  قامت  صحرا ، نوعی ظرف  بادیه

 پیرامون ، اقیانوس  محیط  سقف بیضی ، بی همتا ، تنها  طاق

 مزه شیرین ، معشوقه فرهاد  شیرین تحمل ، نوعی گیاه تلخ  صبر

   عشق و فکر و هوس ، داد و ستد سودا مقررات ، نوعی ساز ، کتاب این سینا  قانون

 باغ ، کتاب سعدی  گلستان امکانش باشد ، بالا بیاید  برآید 

 طریق و راه، اصطلاح موسیقی  راه رودخانه، ابزار موسیقی، فرزند  رود 

 حشره پروانه، جواز و اجازه  پروانه  چهره، بالا، فلز روی  روی

 نج، اصطلاح موسیقی ک  گوشه پیر و ناتوان، پدر رستم  زال

 ساز تاریک، رشته مو، نام  تار سمت و جهت، نور و روشنایی و بینایی  سو

 مایع نوشیدنی، رونق و آبرو آب مشغول، مست  سرگرم 

 قصد و نیّت انجام کاری، نغمه و صدا  آهنگ چنگ دست، نام وسیله موسیقی  چنگ

 جریان هوا، فعل دعایی »باشد«  باد پرده، پرده موسیقی، پرده گوش حجاب و  پرده

 نام حیوانی، غزال، عیب و نقص  آهو طعم شور، اصطلاح موسیقی، هیجان  شور 

 جهت بالا، قد و قامت  بالا  چشم، مثل و مانند ، چشمه  عین

 قلب

عضو بدن، قسمتی از لشکر و سپاه، تقلّبی  

ناراستی ، برعکس و  و غیر اصیل ، دروغ و 

 واژگون

 بهشت
جنّت، رها کرد )فعل ماضی از مصدر  

 هشتن( 

 النساء« پوشیده و پنهان،تخلّص شاعر»زیب مخفی  قبر، گورخر گور 

 ها ها، مردمک مردم و انسان مردم  آغوش، ساحل  کنار

 گِل و آجر ، تیرک خشت صاحب ثروت، نام شخصیتی  مالک دینار 

 مبهوت شدن،  باختن در شطرنج  مات عشق، خورشید  مِهر
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 نهاد
سرشت و ضمیر و باطن انسان، قرار دادن.  

 فعل ماضی از نهادن 
 ماده شیرین و خوراکی، هَوو شیرین شکر

 خطرناک، ارزشمند  خطر مکر و فریب، پدر رستم  دَستان

 وزن، کم ارزش، بدون وزن شعریکم وزن بی نفس، خون، لحظه  دَم

 سلامتی ، کتاب ابن سینا  شفا ماضی از دادن عدل و داد،  فعل  داد

 آرزو، دهان  کام  شراب، پیوسته  مُدام 

 شهریار
پادشاه، تخلّص شاعر؛ محمد حسین بهجت  

 تبریزی
 باب

های  رایج، در، قسمت و بخش، مانند باب

 بوستان و گلستان 

 آیه، نشانه آیت عدد هزار، بلبل و هزار دستان  هزار

 شب، وعده غذایی، کشور سوریه شام سازی نامبود، چوبی خوش عود

 داشتنی، معادل وزیر در مصرباستاندوست عزیز  خریدار، سیاره مشتری  مشتری 

 چهره، مهره شطرنج  رخ دوست، حضرت ابراهیم  خلیل 

 پرنده شکاری و شاهین، دوباره، باز باز ابزار نوشتن، شکسته )مانند پای قلم شده(  قلم

 پنبه زن، منصور حلّاج  حلاّج  شکن، کشور چینچین و چروک و  چین

 پیچ و تاب ، تحمل  تاب
در دل  

 نشسته
 دوست داشتنی ، در قلب فرو رفته

 چشم

 دل سیه  
 همدم، حریف، نام فرشته   رقیب  چشم سنگدل ، چشم قرنیه مشکی 

 

داشت و هر دو معنا از  دو معنا کنیم. اگر ها را بررسی می معنی آن، در بیت یا عبارتی به کار رفتند، سازکلمات ایهاماگر  *یادآوری:

یا کلماتی در بیت یا عبارت، تناسب  برداشت شد و معنای دیگر فقط با کلمه یک معنا « داریم. ولی اگر ایهامشعر برداشت شد »

ای  نه به کار معنی شعر آمد و نه با کلمه و اگر فقط یک معنا برداشت شد و معانی دیگر کلمه، شود. « میایهام تناسبمعنایی داشت »

 تناسب داشت، در این صورت؛ نه ایهام داریم و نه ایهام تناسب. 
 

 معادلهه اسلوب  

                                                                                  = 
 2مفهوم  مصرع    مساوی                 1مفهوم مصرع                                                                

آفرینی، مفهوم یک مصراع را با حالتی تشبیهی، در مصراع دیگر بیان  شاعر برای تأکید و زیباییای است که اسلوب معادله، آرایه
باشند ولی آنچنان شباهتی بین آن دو است که  مصراع از نظر معنایی و مفهومی کامل و مستقل می. در اسلوب معادله دو کندمی
 « قرار داد.که  طورهمانها لفظ »یا بین آنقرار داد توان بین دو مصراع علامت مساوی ) = (  می
 
 

شأن  دود   کسر  نشیند  بالا   نیستشعله  اگر 
 

بالاتر  ابرو  چشم  جای    او  گر چه   استنگیرد 
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تر  که« ابرو از چشم بالاتر قرار دارد ولی از چشم باارزش طور همانایستد اما از آتش ارزشمندتر نیست. »دود اگر چه بالاتر از آتش می

 نیست.
 

شود    سخناز  انسان    هایکمالیبی  پیدا 
 

واکند  چون    مغزبیی  پسته  شودلب   رسوا 
 

بودن پسته با بازشدن  مغزی و پوچ« بیکه  طورهمانشود »ها مشخّص میگفتن آنها از طرز سخنانسانارزش بودن  کمالی و کمبی

 شود.دهان آن معلوم می

میپاکان  عیب   هویدا  مردم  بر   شود  زود 
 

میشیر  اندر  موی    پیدا  زود   شود خالص 
 

 شود.که« مو، در شیر بسیار زود پیدا می طورهمانشود »های خوب، خیلی زود برای دیگران مشخّص میعیب و کار زشت انسان

آورد که  مصراع دوم را میتر است. در واقع شاعر برمبنای تشبیه،  تر و محسوسمصراع دوم در اسلوب معادله، قابل فهمتوجّه:  *

 مصراع اول بهتر فهمیده شود. 

دلشکستگان   ما  ز  مجوی  بیان   ح سن 
 

کاسه  صدا،  از  نخیزد  شکسته   د رست ی 
 

ایم، زیبایی گفتار انتظار نداشته باش. این موضوع گوید از مایی که دلشکستهکند و میرا بیان میمفهومی ذهنی  شاعر در مصراع اول  

که    طورهمانگوید:  آورد تا مفهوم و منظور خود را برساند و میمیمثالی عینی  و مفهوم به راحتی قابل درک و فهم نیست، لذا شاعر  

 دهد.  خورد را به خوبی انعکاس نمیای که به آن میای که تَرَک داشته باشد، صدای ضربهکاسه و چینی و شیشه

دو واژه در مصراع دیگر تشابه    در هر مصراع حداقل دو واژه وجود دارد که با ی تشبیه مرکّب است. لذا اسلوب معادله بر پایهتوجّه:  *

 و تناسب داشته باشد. 

آید  عشق   را   دلهوش  برد  چون   فرزانه 
 

دانا     را خانه  چراغ  اول  کشد  میدزد 
 

 

عالم    نکندرا  حریص   دو   سیرنعمت 

کدورت  صائب   ز  مجو   عارفان خاطر 

کهن  ریشه افزونسال  نخل  جوان  استاز   تر 

است چشم  کیفیّت    مرا کافی   تو 

 اند  نگفتهشاهان  آمد  خوشروشندلان  
 

داردسوزنده  آتش  همیشه     اشتها 

از   وقتغیر  در  صفای   نیستخانه  آیینه، 

دنیا  دلبستگی  بیشتر   به   راپیر  باشد 

 بسازد بادامی  به    کِشریاضت

 شود نمیسکندر  پوش  عیبآیینه  
 

 

درست است یا غلط است و یا بگوییم چطور و  توانیم بگوییم »و ما میکند  یک حکم کلّی صادر می در اسلوب معادله شاعر    *نکته:

 آورد تا آن را قبول کنیم یا مطلب برای ما جا بیفتد. ی تشبیه، دلیلی تاکیدی یا تمثیلی می« و در مصراع دوم شاعر بر پایهچرا

سیه است  ندامت  فزون اشک  را   کار 

سخت را؟  ز  عارف  باک  چه  دوران   گیری 

نبر ک دورت  گَرد  ما  شراب  دل  از   د 

دهر نعیم  نخواهد  کرده  امید   قطع 

می جوان  حرص  شد  چو  پیر   گردد آدمی 

کینه ما  دل  در  نبست  کسی صورت   ی 
 

 )چرا؟( 

 )چرا؟( 

 )برای چه( 

 )چرا؟(  

 )چرا؟( 

  

سحاب  ریزش  ب ود  زیاده  تیرگی   در 

قحط شد ز  نخواهد  بینوا  هما   سال، 

آید؟  سحاب  از  چه  باشد  سوخته  دانه   چو 

را   بریده  نیست شاخ  بهار  بر   نظری 

می گران  سحرگاه  وقت  در   گردد خواب 

می فراموش  دید  چه  هر   کند آیینه 
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 اسلوب معادله:  های ویژگی 
 است  مصرع برای مثالی مصرع  معمولاً .1

 نریزد  همه جمله ب و کرد جابجا را  دو مصرع شودمی .2

 وابسته به مصرع دیگر نیستدارد و برای معنی شدن  شده تمام معنی کامل و مجزا طور به مصرع هر .3

 بر سر مصرع دوم حروف ربط)که/ اما/ ولی/و /لیک / زیرا/ اگر  و......( نمی آید   .4

 

    نکته:   
 

)است/ بود/ شد/ گشت/ گردید و منفی  اسنادی افعال ، بیتی دارای  کنیممیاگر در میان ابیاتی که برای اسلوب معادله بررسی 

تا به  کنیممیمی شویم و سریعا ویژگی های اسلوب معادله را روی آن بررسی  مشکوک، به آن بیت بیشتر از سایرین هایشان ( بود 

 ) ویژگی زبانی سبک هندی( یقین برسیم.

)معمولا   داشت  "را  "انتهای یکی ار مصرع های خود ، بیتی در  کنیممیاگر در میان ابیاتی که برای اسلوب معادله بررسی   نکته: 

می شویم و سریعا ویژگی های اسلوب معادله را روی آن بررسی   مشکوک ، به آن بیت بیشتر از سایرین انتهای مصرع دوم( 

 ) ویژگی زبانی سبک هندی( تا به یقین برسیم.  کنیممی

 

 تلمیح 
 

های عاشقانه و  کردن به آیات، احادیث، داستاناشاره« است و در اصطلاح ادبی  نگریستن ی چشم  گوشهبهتلمیح در لغت به معنای »
 است. تاریخی و...

نمی  - و  بود  خون  حسرت  غرق  ز   فرهادمرد 
نیست   - بزرگی  م نافی  درویشان  به   نظرکردن 
رَه،    - صد  دیده  آب  نوح  از   دیدم طوفان 
خدا   - گفت   نه  توانمش  بشر  نه  خواند   توانمش 
به    - که  کان  تواَم  لعل   افتادظ لمات  طالب 
 

شیرین  افسانهخواندم    کردم ی  خوابش  به   و 
مورش با  بود  نظرها  حشمت،  چنان  با   سلیمان 
زایل  نگشت  هرگز  نقشت،  سینه  لوح   وز 

« ملک  شه  نامم  چه  فتیمتحیّرم  را؟ لا   » 
حیوان  چشمهطلب   نکند؟   نکند،ی   چون 

 
 آورند.گاه ترجمه کامل را میکردن است اما اصل تلمیح اشاره

راست  - پیغمر  گفت   گوی  چنین 
 

بجوی   دانش  گور  تا  گهواره   ز 
 

 . ملیّهستند یا دینی اکثر تلمیحات یا توجّه: *

ی تلمیحات اشاره به لیلی و مجنون و مانند آن باشند و زود به دست آیند. بعضی از تلمیحات  انتظار نداشته باشیم همهتوجّه: *

هستند و ممکن است به راحتی قابل تشخیص نباشد. مانند  ها و تفاسیر قرآنی های اصیل ایرانی یا بعضی داستانداستانمربوط به 

و   حضرت موسی. یا بیت دوم به ماجرای اندکه اسم عاشق و معشوقی در ادب فارسی بودهیر  در بیت اول از ابیات ز»مهر و وفا«  

« است، اشاره دارد که  آیه امانتای از قرآن که معروف به »اشاره دارد و بیت سوم هم به آیهکوه طور کردن با خدا در کنار مناجات 
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تلمیحات آشنا بشوید و اطلاعات ادبی و تلمیحی خود را بالا ببرید، چرا که کم با ممکن است شما آن را نشنیده باشید. باید کم 

 تر نیست! تلمیحات کنکور در همین سطح است و از این راحت

 

 

  

  

   کد های مهم در  یافتن تلمیح
 

 کنکوری را یادآور می شوند:   که تلمیح های ی مهمی کدکلمهچند 

 و زُلی   یوسف -  1مصر  -الاحزان بیت  نارنج ـ ـ  عزیز ـ نابرادر ـ پیرهن ـ  چاه  برادر ـ  زندان ـ. 

 موسی  --  2  عمران-طور سینین -طور سینا -کوه طور  -کلیم - ساحر  -نیل ـ ید بیضا  شدن شکافته عصاـ اژدها ـ مارـ نیل ـ  

 خضر - 3ـ ظلمات و  تاریکی   جاودان عمر حیوان ـ   آب حَیوَان ـ  چشمه زندگانی ـ  ـ آب  آب حیات

 ایران   اساطیری  پادشاه جمشید - 4  نما جام جهان ـ جام جم ـ  جم

 ن تلمیح به آیه قرآ  - 5ظلوماً جهولا  -بار امانت 

 عیسی - 6 کردن زنده صلیب ـ مرده

 سلیمان  -  7هدهد - دانستن  ـ قالی ـ پرواز با قالی حیوانات زبان

 منصور حلاج -  8انا الحقـ  اسرار هویدا کردنـ بر دار کردن 

 پیامبر)ص(  -  9فرو ریختن  ایوان مدائن ــ شق القمر

 حضرت علی)ع(  -  10مولود کعبهـ  شکافته شدن کعبه ـ در خیبر 

 حضرت ابراهیم -  11گلستان و آتش  -خلیلـ  بت شکنـ بت 

 

 تضمین 

شده  گویند. معمولاً و قاعدتاً عبارت تضمیندر اثر خود را تضمین میی دیگر  شاعر یا نویسندهر و نثرِ  آوردن مصراع، بیت یا قسمتی از شع

 بیاورند. قسمت آخر شعر زیر، از مولاناست که دکتر شفیعی کدکنی در شعر خود آورده است.  »   « را باید داخل گیومه 

 بیداری زمان را با من بخوان به فریاد 

 ور مرد خواب و خفتی، 

 »رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن« 

 مصراع اوّل بیت زیر نیز از سعدی است که دکتر شفیعی کدکنی در شعر خود آورده است. 

آفتابی«  »سر برآید  که  امشب  ندارد     آن 
 

 تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن 
 

کند. مانند تضمین بیت دوم از شعر حافظ  گاه شاعر یا نویسنده پیش از آوردن بیت یا متن تضمینی، به نام شاعر یا نویسنده اشاره می

 اشاره کرده است.)لسان الغیب( که شهریار در بیت اوّل به اسم حافظ 

دم  او  شوق  نوای  ز  دم،  هر  نای  چو  زنم   چه 

صبحگاهی   نسیم  که  امیدم  این  در  شب   »همه 
 

غیب«  که    راخوش»لسان  نوا  این  بنوازد   تر، 

را«  آشنا  بنوازد  آشنایی،  پیام   به 
 

یاری    - آن  فدای  جانم  و  دل  و  زر  و   سر 
 عشق کو؟ تا گـرم سازد این دل رنجــور را؟   -
 باری رواست آدمی گــر خون بگرید از گران -

صحبت    حقّ  وفا مهکه  و  دارد  ر   نگه 
 را؟  چـراغ طـوردر حــریم سیــنه افــروزد  

 ، بر دوش اوست آنچه نتوانست بردن آسمانک
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 کند.الدین عبدالرزّاق کاشانی به اسم آن اشاره مینیز پیش از تضمین از شعر کمال حافظ 

نمی باورت  حدیث گر  این  بنده  از   شود 

مِهر  تو  از  بردارم  و  تو  از  دل  برکنم   »گر 
 

گفته  بیاورم از  دلیلی  »کمال«   ی 

برم؟« کجا  دل  آن  افکنم  که  بر  مِهر   آن 
 

 

 « گفت  پاکزادفردوسیچنین   » 

دانه که  موری  است  میازار   کش 
 

باد-  پاک  تربت  آن  بر  رحمت   - که 

است خوش  شیرین  جان  و  دارد  جان   که 
 

 « در کتاب دهم، بسیار از این آرایه استفاده شده است. خسرو های بسیار دارد. در داستان » تضمین در نثر نیز نمونه توجّه:  * 

 »من گوش استماع ندارم، لِمَن تَقول«. هرخندی گفت: داد نزن: آمد، با زبا صدایی که به قول معروف، از ته چاه درمی

وی را به مِی و معشوق و  نظر و عنودان بدگهر«  »حسودان تنگ کردند. ولی چه سود که  ستودند و تکریمش میشناختند و میهمه می

  الجمله نماند از معاصی م نکری که نکرد و م سکری که نخَورد.« »فیلهو و لَعِب کشیدند. ... این شکست او را به منجلاب فساد کشید  

 ای شد و کارش به ولگردی کشید.تریاکی و شیره

 

 « نیست.تلمیحباشد و »« میتضمینآوردن کلّ آیه یا حدیث »توجّه:  *

ای پسر  بحر  ای  رحمان  فرمود   ن 
 

شَأن«    فی  ه وَ  یومٍ  پسر»ک لّ   ای 
 

 »کادَ الفقر  أن یکونَ کفراً«معرفت نیارامد تا فقرش به کفر انجامد؛ درویش بی

 سازد. تضمین نمی مانند »عزّ و جلّ«، »اولی الالباب« یا »عزَّ و جَلَّ« و ...آمدن یک اصطلاح یا اسم عربی توجّه:  *

 اغراق 

. و آن وقتی است که شاعر یا نویسنده در بیان موضوعی به طور غیر باوری  نماییبزرگای است مبنی بر  آرایهاغراق، مبالغه یا غ ل و  
 شوند.هایی دارند که در سطح کنکور حائز اهمیت نیست و یکی گرفته مینمایی کند. اغراق و مبالغه و غ ل و در اصل تفاوتبزرگ

 آن پهن دشت زِ س م ستوران در 
 شود کوه آهن چو دریای آب 

 نماند ایچ با روی خورشید رنگ
 فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ
 کشانی هم اندر زمان جان بداد  

 

 زمین شش شد و آسمان گشت هشت  
 اگر بشنود نام افراسیاب 

 به جوش آمده خاک، بر کوه و سنگ
 بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ

 تو گفتی که هرگز ز مادر نزاد
 

تواند هر نوعِ ادبی دیگر نیز می، اما باید دقّت داشت که آثار غنایی و عاشقانه و  شوداغراق معمولاً در آثار حماسی دیده می  *نکته:

 اغراق داشته باشد. 

زار بگریم  چنان  آن  دیار  و  یار  یاد   به 

چندان  خود  پای  فشردیم  تیغ  زیر   به 

میدیده تا  تردامنم  آبی  بر  نقشی   زند 

بهاران  در  ابر  چون  بگریم،  تا   بگذار 

 دیــــده از دور دو دریـــای مجــاور با هـم 

 با ســاربان بگــویید، احـــوال آب چشمــم 

براندازم   سفر  رسم  و  ره  جهان  از   که 

ما  برداری  پیشن  کمر  بست  کوه   که 

 کند خاک کویت را به خون هر شب منقّش می

سنگ   یاران کز  وداع  روز  خیزد   ناله 

 شکـــند پنجـــره را تا برودچشـــم مـن می

 تــا بــر شــتر نبندد محمـــل بــه روز باران 
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را پیرهنش  کنی  سرخ  گل  برگ   گر 
 

را  بدنش  رساند  آزار  نازکی   از 
 

 ی کنکوری باشد.امّا ممکن است تله سازد.معمولاً اغراق میصد، هزار، هزاران و... آمدن اعدادی مانند   *نکته:

از   پردهسینهاگر  ضعیفی  مور   برداری  ی 
صد  بیامد   آتشدو   فروزمرد 

رسید   چون  گردنش  بر  تیغ   دم 
 

دارد هزاران    موی کمر  آن  از  بر دل   کوه غم 
روز به  آمد  شب  گفتی   دمیدند 

عَمرو   پرید   صدسر  تن  از   گام 
 

لذا در بیشتر آثار حماسی اغراق دیده    ای از آن است.« است که اغراق نمونهخَرق عادتهای آثارحماسی »یکی از ویژگیتوجّه:  *

 شود.ای که در تمام ابیات پیوسته زیر اغراق دیده میشود. به گونهمی

 

 

 

 

 

 

 

   مراعات نظیر 

داشته باشند. مراعات نظیر اگر در دو واژه باشد معمولاً آن را تناسب  ای غیر از تضاد  تناسب و رابطهآوردن دو یا چند واژه که با یکدیگر  

 .گیرندتناسب و مراعات نظیر را یکسان در نظر میگویند، امّا در کنکور می

و  دی  و  تیر  بسی    اردیبهشتماه 

دشت ز  اسپان  و  سواران   خروش 

ت به  رمه  و  ای  گرگسپرده   طبعچوپان 

است  کربلا  یک   نهفته  چشمت  به   شکوه 
 

ما    که  و  خاک  برآید   خشتباشیم 

برگذشت کیوان  و  بهرام  ز    همی 

شبان  این   بگذردگرگی  نیز   شما 

قتلگاه مجسم  روضه  ای    گودال 
 

 

آرایه تناسب، گاه منجر به کشف، آرایه ایهام  مراعات نظیر و تناسب واژگان ممکن است کمی غیرمحسوس باشد. توجّه به  توجّه:  *

 شود.تناسب می

دلمیشفا   به  آشکارا   دهد 

می دست  دور  کدام  از  آیا   ؟  پیک رسد 
 

تواشارات    چشم   پنهانی 

میمسلم  ای   کجا  به  نگاه؟ شرف   کنی 
 

  « مسلم»نیز با    «پیک »دارند، زیرا نام دو اثر از ابن سینا می باشند و    ومراعات نظیر  با یکدیگر ارتباط  «اشارات»و    «شفا در دو بیت قبل »

 به کربلا بود. )ع(  پیک و فرستاده امام حسین  ،ارتباط دارد، زیرا مسلم بن عقیل

 

دستوری   از نظردو واژه »بدن و دست«  مثال آرایه تناسب را نباید با تناسب واژگان در دستور، اشتباه بگیریم. چرا که به طور  توجّه:  *

گیریم. یا »رنگ و بنفش« از نظر دستوری  میها را تناسب )مراعات نظیر(  از نظر ادبی آندارند و تناسب ندارند اما  با یکدیگر تضم ن  

تضم ن دارند ولی از نظر ادبی آرایه تناسب دارند. در بیت زیر نیز دو واژه چشم و سر از نظر دستوری تناسب ندارند ولی از نظر ادبی  

 ایه تناسب دارند. آر

دشت ز  اسپان  و  سواران   خروش 

ل بود  خون  ز  ساعد  و  تیغ   علهمه 

رنگ خورشید،  روی  با  ایچ   نماند 

اشکبوس او  نام  کجا   دلیری 

نبرد ایران  ز  جوید  که   بیامد 

خ با  ر هاّم  تیز  گبر  بشد  و   ود 
 

برگذشت  همی  کیوان،  و  بهرام   ز 

ن زیر  در  خاک  دلِ   علخروشان 

سنگ و  کوه  بر  خاک  آمده  جوش   به 

کوس سان  بر  برخروشید   همی 

هم گرد سر  به  آرد  اندر   نبرد 

ابرهمی به  آمد  اندر  رزم   گرد 
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 تکنیک حل تست های آرایه: 

   یکی برای همه! همه برای یکی!                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
به بررسی آرایه های به درد بخور می پردازیم  و با توجه به نکات ، شروع به   هنگام مواجهه با تست های آرایه به ترتیب، 

کنیم تا به جواب صحیح دست یابیم. هرگاه احساس کردیم در یافتن  و نیافتن آرایه ای شک و تردید داریم ،   گزینه می رد  

 رویم. طبق جدول و با توجه به نیاز و خواسته سوال به سراغ آرایه ی بعدی می 

 

 

 

 

 

 

 )به درد نخور(همه برای یکی  )به درد بخور(یکی برای همه 

 تشبیه  حسن تعلیل *  - 1*   

 استعاره  اسلوب  معادله *  - 2*   

 مجاز  حس آمیزی -3

 کنایه  تناقض پارادوکس ـ   -4

  اغراق ایهام ـ ایهام تناسب  -5

 واج آرایی) نغمه حروف(   –  تلمیح  -6

 مراعات نظیر ) تناسب(    - تضاد   -7

 تکرار  جناس  -8
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 است؟   نادرستگانه شعر در سبک خراسانی، کدام مورد های قلمرو سه با توجه به ویژگی -1

 گرا بودن شعر و توصیفاتِ عمدتاً طبیعی و ساده )قلمرو ادبی(  واقع ( 1

 های ادبی )قلمرو ادبی(  ( طبیعی و معتدل بودن استفاده از آرایه2

 ساده بودن اشعار پندآموز و اندرزگونه )قلمرو فکری(  ( 3

 حاکم بودن روح حماسه بر ادبیات )قلمرو فکری( ( 4

 

 ود در »کلیله و دمنه« است؟  کدام عبارت »فاقد« ویژگی زبانی موج  -2

 عابدی را پادشاهی طلب کرد، اندیشید که دارویی بخورم تا ضعیف شوم.  ( 1

 اندر آن جهان اندر محل رؤیت، گروهانی که خداوند را ببینند، غایب شوند.  ( 2

 بردند.  پیوسته نالان بود و خواب از وی بگست و بر نعشی خفته بر دوش همی( 3

 دارک این کار پشت در پشت نه ایستید، وکیلِ دریا را جرأت افزاید.اگر همگنان در ت( 4

 

 ها »کاملاً« درست آمده است؟  های ادبی قرن »ششم، هفتم و هشتم« و آثار آندر کدام مورد نام شخصیت  -3

 سلمان ساوجی: عشاق نامه( )عبید زاکانی: صد پند( )محمدبن جریر طبری: تفسیر طبری(  ( )1

 توفی: تاریخ گزیده( )فخرالدین عراقی: لمعات( )ابوالفضل میبدی: کشف الاسرار(  حمد الله مس( )2

 الاحرار( )دولتشاه سمرقندی: تذکره دولتشاه( تحفۀ عبید زاکانی: موش و گربه()سلمان ساوجی:  ( )3

 سلمان ساوجی: جمشید و خورشید( )نظامی گنجوی: چهار مقاله( )نصرالله منشی: کلیله و دمنه( ( )4

 

 است؟   نادرستز دیدگاه تاریخ ادبیات کدام یک از قسمتهای مشخص شده، ا -4

ها را در  آن های کوچکی که معمولاً  ( است. حتی رساله1)   دینی زردشتی»آثاری که به زبان پهلوی تألیف شده، بیشتر آثار  

( ولی  3. ) ن زبان از میان رفته استمنثور و منظوم ای، رنگ دینی دارند. آثار ادبی  (2آورند) زمرۀ آثار غیر دینی به شمار می

 (« در دست است.«  4) درخت آسوریک و یادگار زریران ها مانند »ترجمة عربی و فارسی بعضی از آن

1 )1    2 )2    3 )3   4 )4 
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 های »هفتم، هشتم و نهم« است؟  های »فکری نثر« در دورهکدام موارد، بیانگر ویژگی   -5

 های فلسفی.  های عرفانی و حکمی و اندیشهدر نیامیختن آن با پیچیدگیالف( ساده بودن فکر و کلام و 

 ب( از بین رفتن تعمّق و تفکر در اندیشة ادیبان و جایگزین شدن صنایع ادبی و مصنوع ساختن متون ادبی. 

 ج( تضعیف تحقیق و تتبع در بین علما و ادیبان به دلیل نبودن استادان بزرگ و از بین رفتن مراکز علمی.  

 ها و عدم صحت و اتقان مطالب.د( فراگرفتن ضعف و انحطاط فکری به علت کشتن یا متواری ساختن فضلا و نابودی کتابخانه

 ( ج و د 4   ( الف و ج 3  (  ب و د 2   ( الف و ب 1

 

 موارد زیر به ترتیب درباره ویژگی کلامی کدام شاعر یا نویسنده آمده است؟    -۶

 هایی به پیروی از نظامی سروده است.  وی مثنوی -

 نثر وی در مقدمة اثر معروفش مصنوع و در اصل کتاب ساده است.   -

 از شاعرانی است که در تصوفّ و طریقت مقامی بلند دارد.  -

 شاخصه اصلی این شاعر واقع گرایی است.   -

 وحشی بافقی    -شاه نعمت اله ولی   - شمس قیس رازی  -جامی ( 1

 صائب تبریزی    - حافظ شیرازی -شمس قیس رازی - رمانیخواجوی ک ( 2

 بابا فغانی شیرازی   -فخر الدین عراقی    -الدین رازی نجم -خواجوی کرمانی  ( 3

 وحشی بافقی   - مولوی  -خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی   -سلمان ساوجی  ( 4

 اسی »درست« است؟ در میان عبارات زیر، کدام موارد از دیدگاه تاریخ ادبیات و سبک شن  -7

 هایی مثل نقش و نگار، کتاب ماه، کیهان و آرش همکاری داشت.  الف: سیمین دانشور، چند سال با مجله

 توان به کمال دید. ب: نمونه نثر پرشتاب و بریده بریده جلال )نثر تلگرافی( را در داستان بلند مدیر مدرسه می

 سرود.  شیوۀ ناصر خسرو و به روانی و لطافت »انوری و سنایی« شعر میج: پروین در قصیده به سبک سعدی و در قطعات به 

ای در سیاحت زاده در داستان بیشتر به محتوا توجهّ داشت و خلاف راهی را رفت که کسانی مثل زین العابدین مراغهد: جمال

 نامه داشتند. 

 ( الف و ج 4   ( الف و ب 3  ( ب و د 2   ( الف و د 1



  
 

 

 

 

 داخل کشور  1402تیر  | علوم وفنون جامع | 1404جزوه کنکور 
 

72 

 خورد؟  ادبیات در متن زیر، چند »خطا« به چشم میاز دیدگاه تاریخ  -8

ای ندارد. در دورۀ  اش در ادب کهن سابقهرود و با این شکل غربینویسی نوع ادبی جدیدی در ایران به شمار می »نمایش نامه

نامة  نوشتن نمایش  مظفرالدین شاه با رفت و آمد ایرانیان به اروپا این نوع ادبی هم رواج یافت. اوّلین کسی که در ایران به

 ها متکلّف و تا حدی غیرقابل فهم بود.« نامهفارسی پرداخت، محمدباقر میرزا خسروی بود. زبان این نمایش

 ( پنج 4   ( چهار  3   ( سه 2    ( دو 1

 

 کدام بیت »فاقد« مجاز است؟   -9

ــود1 ب ــی  ک ــی  ــدای گ ــار  ک ــروی  خســ  ) 

مم ریخت2  ( غم تو دسـت برآورد و خون چشـ

 دارم تو را کز بوی مشکینت وست میمن ای گل د(  3

کرد 4 آزمون  ــنــگ  سـ او  کــه  آهن  بــدان   )  

بود   کی  مایی  چو  بازوی  به   این 

دوست  ای  ربّنا  به  برآرم  دست  که   مکن 

آید  مهربان  یار  بوی  گویی  که  مستم   چنان 

بی را  بیستون  کرد تواند    ستون 
 خورد؟  تشبیه« به چشم میدر ابیات زیر به ترتیب، چند »وجه شبه و چند ادات    -10

 ســرگشــته چو چوگانم در پای ســمندت   -

 دسـت گیرید و به دسـتم می گل فام دهید   -

م من بنشـسـت  - اش چون در چشـ رو آسـ   خیال قد سـ

مـیمـی  و  تـم  لـویافـ هـ پـ ــه  ب گـوی  چـون   گـردم 

ــوختـة خـام دهیـد  سـ بـه این   بـادۀ پختـه 

بود انی  ــتـ ــرو بوسـ ده سـ ار دیـ   مرا بر جویبـ

 چهار   -( چهار4  پنج - ( سه 3  چهار  - سه  (2   چهار   -( پنج1

   بجز: شود؛ در همه ابیات هر سه آرایة »لف و نشر، تشبیه و جناس« یافت می  -11

 ( گل از من رنگ و بلبل داشــت آهنگ از نوای من1

 ( آه ســـحر و اشـــک شـــبم شـــاهد حال اســـت2

 ( بحر و کان در نظرش چشـم تر اسـت و لب خشـک3

  محفل صـبحدم نالان به گلشـن( شـب گدازانم به  4

 نماند از حســـن و عشـــق آثار تا من از چمن رفتم  
م  آبـ و  ش  آتـ در  و  تـ ف  زلـ و  رخ  عشــــق  ز   کـ

ــه خریدار شــویم  حســن او را به چه ســرمایـــ

دلیبم  اهی عنـ ه گـ ت گهی پروانـ ــقـ   یعنی از عشـ
 

 اند؟ های بیت زیر کدامآرایه  -12

 افتد « زنگبار میشور در    رود در چین »شام زلفش چو می

 ( تشبیه، مجاز، حسن تعلیل، استعاره 2   ( ایهام، استعاره، تضاد، تشبیه  1

 ( تشخیص، ایهام ایهام تناسب، مجاز 4  استعاره، کنایه، حسن تعلیل، مجاز  ( 3
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 های »ایهام، ایهام تناسب، تشبیه و مجاز« مشهود است؟  در کدام بیت آرایه  -13

رخــت1 ر  هـ مـ ری  ــتـ مشـ ــد  شــ کــه  ر  هـ  ) 

ــراب افتاد2 ــاغر ش  ( چو عکس روی تو در س

دام3 در  ــرم  دگ را  ــرگ  ب صــــد  ــل  گ  ) 

  ( ای که از سـنبل مشـکین تو عنبر بویی اسـت4

ــد   ــری ــخ ن ــو  ج ــم  ــی ن ــه  ب ــه  م ــن  ــرم  خ

افتـاد آفتـاب  در  تـاب کـه آتش   چـه جـای 

ــی م ــزار  ه ــل  ــب ــل ب ــو  ــچ ــم ــد ه ــت  اف

دارد  ی  ویـ بـ و  تـ ف  زلـ از  کــه  ــاد  ب آن  نــک    خـ
 

 شود؟ ارکان تشبیه« یافت میدر کدام ابیات، »همة   -14

د راچة دل خانه گیر شـ قت چو در سـ  الف( عشـ

 ب( دارم ز عارض و لب چون شــیر و شــکرت

ــو مســت شــیرگیر  ج( ای چشــم آهوانة تـــ

د کرد  ت بنـ ه را زنجیر زلفـ  د( چون دل دیوانـ

  وار ه( گر ببینم شــمع رویش جن دهم پروانه

ــطرار  ــود خرد از وی به اض  زین پس برون ش

داز ــیر  تن در گـ ان شـ در میـ ــکر   همچو شـ

ــو آشـــوب عقل پیر  وی ســـرو نوجوان تــــ

بیهوده گفتـاری بود دهـد  ار پنـدش  ل   عـاقـ

بـود کــاری  کـمـتـریـن  بـودن  ــه  پـروان از    کـمـتـر 
 ( الف، ج، د 4   ( الف، ب، د 3  ( ب، ج، ه 2  ( ب، د، ه 1

   بجز:های مقابل همة ابیات »کاملاً« درست هستند؛ آرایه  -15

 ( هلال عید اگر پیوسـته بودی ماه من دیگر1

ــو خرّم(  2  ز رنج و راحت گیتی مرنجـان دل مشـ

ــد 3  ( گلبن عمر مرا هجر تو از بیخ بکنـــــ

 ( صبح محشر که من از خواب گران برخیزم4

 اسب(ایهام تن -بـه ابروی تو نسبت دادمی او را سر مویی )تشبیه  

 لف و نشر(  - که آیین جهان گاهی چنان گاهی چنین باشد )مجاز

 جناس(  -تا نگویی که من از باد هوا افتادم)ایهام

 جناس(   - به جمال تو چو نرگس نگران برخیزم)تلمیح

 است؟ های »حسن تعلیل، استعاره مکنیه، لف و نشر، موازنه  و ایهام« به ترتیب، در کدام ابیات آمده آرایه - 1۶

 های موج بینم نقش گیسـویی کشـم الف( حلقه

 ب( از سـرشـک و چهره دارم وجه سیم و زر ولی

ــت لب لعلت  ــتاقان خورده اس  ج( خون دل مش

ف طالع  ت از رخ یوسـ ن چو گشـ  د( کوکب حسـ

ــاری اسـت که پیوسـته بدان ابرویم    ه( روزگـــ

ــاری کنم خنـده  اد رخســ یـ بینم  ــبح   هـای صـ

یم و زر م او بر سـ  خواهد فتاد   کی چو نرگس چشـ

بودن  نتوان  اینــک منکر  لبــت  ــت  اســ ــرخ   سـ

افــتــاد  زلــیــخــا  پــرمــهــر  ــیــنــة  ســ در   تــاب 

ــیرم ــمش ــر داده بدین ش ــت که س   دیرگاهی اس
 ( ج، الف، ب، ه، د 2   ( ج، ب، د، الف، ه 1

 ( الف، ج، ب، ه، د 4   ( ب، الف، ج، ه، د 3
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 است؟ نادرستقافیه کدام بیت   -17

 نشـان دوسـت ( ای پیک پی خجسـته که داری  1

کونم2 ت و سـ  ( آن کس که ازو صـبر محال اسـ

تن این کار می3  کنم ( چون من به نفس خویشـ

ــدگــانــی 4 زن بــر  مــا  ــه  ب ــاخــوش  ن کــنــی   )  

ــت   ــان دوسـ ــخن دل نشـ  بـا مـا مگو بجز سـ

ه خونم ذشـــت، ده انگشـــت فرو برده بـ  بگـ

ی مـ کــار  انـ چــه  ــه  ب ران  گـ دیـ عــل  فـ ر  م بـ نـ  کـ

گــزیــنــی  دوری  دمــی  مــا  از    اگــر 
 

 شوند؟های قافیه »وجه شبه« محسوب می کدام بیت واژهدر   -18

ه آب 1 ــیرین همـ ــمی دارم چو لعـل شـ  ( چشـ

ه من دارم (  2 انی کـ ه دامـ  ز خون رنگین بود چون لالـ

ــرو چمن پیچیده3 ــاخ گل نه بر س  ام ( نه به ش

  جان به هوای تو ســوختیم ( چون شــمع نیمه4

ــرو همـه خواب  ــم خسـ دارم چو چشـ  بختی 

 گل گریبانی که من دارم   بود صــد پاره همچون

ده ــتن پیچیـ ه گرد خویشـ اکم بـ ة تـ  ام شــــاخـ

ــوختیم ای تو سـ ه پـ ه ســــاختیم و بـ ا گریـ   بـ
 

 وزن مقابل کدام مصراع »درست« است؟    -19

 ترسم )فعولن فعولن فعولن فَعَل( ( من از سطح سیمانی قرن می1

 خواند )فاعلاتن فع لن فعلاتن فع( دورها آوایی است که مرا می( 2

 فریادشان تمّوج شطّ حیات بود )مستفعلن مفاعل  مستفعل  فعل( ( 3

 گونة شب شسته بود از گریة مهتاب )فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع(  ( 4

 

 وزن عروضی کدام سروده با ترانة زیر یکسان است؟  -20

 ای« های پای مرا نوش کردهسحر/ تک بوسههای بی»ای سنگ فرش راه که شب 

 گریزم از تو تا در دامن صحرا روسان را از بام کلبة دهقان/ میبشنوم بانگ خ( 1

 تان زنگار گرفت/ به عبث هرچه درو کردید آواز مرا  دیگر این داس خموشی( 2

 ام/ ای آفتاب وسوسه در من غروب کن  ( امشب به پارسایی خود دل نهاده3

 شور آوازت برگی / بمان تا بشنود از بر آن شاخ بلند ای نغمه ساز باغ بی( 4
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 اند؟  های زیر به ترتیب در بحر »رمل« و »رجز« سروده شدهکدام مصراع  -21

 الف( ساقیا کمتر می امشب از کرم دادی مرا  

 ب( هیچ از تو حاصلم نیست دردا که عین خار است 

 بندد اسیری ج( زلفت از هر حلقه می

 د( باده در ده چند از این باد غرور 

 زنم طلب هر روز گامی میه( عمری است تا من در 

 ب  -( )الف، د و ه( 2    )د و ه(  - ( )الف و ج(1

 )ه(  - ( )الف، ج و د(4    )ج و ه(  -( )ب و د( 3

 

 به ترتیب، چند مصراع وزن »دوری« دارد و چند مصراع در »بحر هزج مسدس محذوف« سروده شده است؟   -22

 بجز سرگشتگی و گرد محنت حاصلش نبود   -

 تر از رنج است.  رّر دلکوب راحت که شد مک -

 دلم رفت و ندیدم روی دلدار   -

 به پرسش آمد و عاشق همین دو دم دارد   -

 از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد   -

 چه ره بود این که زد در پرده مطرب  -

 سه  - ( دو4   دو   -( سه 3  دو  - ( دو2   سه  - ( سه 1

 

 د؟ در کدام ابیات، سه نوع اختیار وزنی وجود دار  -23

و رخش آوازۀ زلف  برآمـدن در جهـان  تـا   الف( 

آمـد  تو در جمع  ــان  زلف پریشــ ــر  ا سـ تـ  ب( 

 ج( یک مشـت خاک غارت کردن نه مشـکل اسـت

  د( نه عجب گر بچکـــــد خون دل از چشـم بهار

نمــانــد   بــازاری  روز  را  دین  و  کفر   کیمیــای 

 هیچ مجموع ندانم کـــــه پریشـان تو نیسـت

 ایبس کن که نه طلســم ســکندر شــکســته

د  انـ مـ ان  ه پیکـ ه بـ کـ   پیش آن غمزۀ خونین 
 ( الف و ج 4  ( ج و د 3   ( الف و ب 2   ( ب و د 1
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 در کدام بیت سه بار اختیار شاعری »قلب« به کار گرفته شده است؟    -24

 ( ماهی و چون عیان شوی شمع هزار مجلسی 1

ه دلبری 2 تو پیشــــه گرفتـ اش   ( ای رخ نورپـ

گ  3 ــویی از زنـ انی اگر بشـ اقـ ة خـ ــینـ ا( سـ  عنـ

ــک مرا چو روی خود دار عزیز اگر تو را4   ( اشـ

 سـروی و چون روان شـوی عشـق هزار لشـکری 

ــتری ــد زان رخ همچو مشـ اب شـ  رونق آفتـ

ثنــاگری  کنــد  بیش  را  تو  خــدایگــان   پیش 

ازری  گـ اب از پی ســــاز    در خورد آب و آفتـ
 

 بجز:کند؛ همة موارد کاملاً در ابیات زیر مصداق پیدا می -25

 در راه طلب کس به گرانبـــاری من نیست     »دل تنگ و قدم تنگ و ره بادیه پرسنگ  

 در عشق تو خواب از پی بیداری من نیست«     بیداری مردم همه خواب از پی آن هست

بیت دوم با »تا تو را در دیدۀ خود دیدم ای نور دو چشم/ همچو چشم خود ندیدم خواب را دیگر به خواب« تناسب  (  1

 ومی دارد.  مفه

 شود.  سروده شده است و آرایة »تضاد، جناس و کنایه« در آن یافت می « 2قافیة اشعار بر اساس قاعده » ( 2

 شود.  بندی هجایی کرد و همة اختیارات زبانی در آن یافت میتوان به دو گونه دستهابیات را می ( 3

 توان یافت.  ( در سروده حرف روی »ر« است و یک نوع اختیار وزنی در آن می4

 

 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات تفاوت دارد؟   - 2۶

و کنون (  1 بود  ره  تن حجـاب  و  دل  و   جـان 

خن2  ( در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سـ

وخ چو تعجیل کنان رفت 3  ( از پیش من آن شـ

دارم 4 ــش  وداع روز  ــی  ــب ــی ــج ع ــال  ح  )  

ــد و جان جانان گشــت  ــد دل جان ش  تن دل ش

 رود خویشتن دیدم که جانم میمن خود به چشم  

رفــت روان  و  رفــت  جــان  کــه  برآورد  نعره   دل 

مــی مــن  ز  او  و  جــان  ــر  ســ از    گــذردمــن 
 

 لشکر خسرو اگر بر سر فرهاد رود« در کدام بیت آمده است؟   مفهوم »نتوان از سر او برد هوای شیرین    -27

ملـک دل خراب1 نکنـد  ــکر غمـت  لشـ تـا   ) 

 سـختی ایام نیسـت ای از  ( عاشـقان را شـکوه2

 ( یک پشـت زمین دشـمن گر روی به من آرند 3

ــا خسـرو خوبان بگو درد فراق 4   ( ای صـبا بـــ

ی  مـ وا  نـ ــه  ب ود  خـ ز  زیـ عـ مــت جــان  ــتـ رسـ  فـ

را فرهـاد  ــتون  کوه بیسـ ــت  اســ موم   مهرۀ 

ــم  ــگــردان ب روی  ــر  گ ــزارم  ــی ب ــو  ت روی   از 
  بر دل من کمتر از این حبس و این تشــویش نیســت

   



  
 

 

 

 

 داخل کشور  1402تیر  | علوم وفنون جامع | 1404جزوه کنکور 
 

77 

 شود؟  کدام بیت دریافت میمفهوم بیت زیر از   -28

 اوّل بلا به مرغ بلند آشیان رسد«  »گاهی که سنگ حادثه از آسمان رسد 

است (  1 آمده  بنیاد  سست  عالم   کار 

بلند  2 درخت  شود  شکسته  تندباد  ز   ) 

شیشد(  3 حقیقت  آسمان  ةر  این  است  عقرب   پر 

 گه باش کاین زورین کمانآ( از کمین چرخ  4

   

آآ  بیداد  پیشه  را  است سمان   مده 

گیاه پست  گزند  نیابد  باد  هیچ   ز 

بگذری سلامت  او  گزند  کر  ممکن   نیست 

می ناگه  میشست  غافل  تیر    زند  گشاید 

 

 محبوبه نیلگون عماری« با کدام بیت ارتباط تصویری دارد؟   بیت »بگشود گره از زلف زرتار   -29

ــد (  1 ــان فشــ ر  بـ ی  تـ خـ لـ نــگ  زآهـ یـ تـ رغ   مـ

ــاری2 ــم ع از  ــی  ــل ــی ل رخ  ــون  چ ــل  گ  ) 

ــیاه (  3 ــرم فکندی به چهره زلف س  تو تا ز ش

چــ4 پــدیــد (  آمــد  ــن  روشــ خــور  ــاج  ت   و 

صبح  بنمود  زرفشان  عمود   تا 

تاجداری  ب ز  سر  زده   یرون 

گرفت  آفتاب  که  برآمد  خلق  از   فغان 

بردمید  سپیده   کمان  خم    ز 

 

 مفهوم کدام ابیات یکسان است؟    -30

تیغالف(   تو  چو  در  سرکشان  مصاف  نخیزد  به   زن 

ز مکافات  تیغ  فکند  را  سرکشان   ایپ  ب( 

است  عاری  هنرها  ز  سرکش  مرد   ج( 

بیرون  کشد  ستم  تیغ  که  هر    د( 

ــر چو تو تا جور نیاید    به سـریر خسـروان بـــ

 شـــعله را زود نشـــانند به خاکســـتر خویش

ــت  اســ پربــاری  ــیــت  خــاصـ ــت خم   پشــ

ــون خ ــزد  ــری ب ــدان  ب ــم  ه ــش  ــک ــل   ف
 ( )ب و ج(  4  )الف و د( ( 3   ( )الف و ب( 2  ( )ب و د( 1
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 کدام عبارت از لحاظ تاریخ ادبیات »درست است؟    -1

 بسیاری از اشعار پارتی در آثاری مانند کلیله و دمنه و هزار و یک شب به جا مانده است. ( 1

 زبان پارتی تا اواخر دوره ساسانیان رواج داشت و در شرق و شمال شرقی ایران متداول بود.  ( 2

 ( آثار ادبی منظوم و منثور زبان پهلوی از بین رفته، ولی ترجمه عربی و فارسی برخی از آنان موجود است.3

 م( است. 700ق.م( تا حدود )   300شد مربوط به )  های شاهان هخامنشی که به خط میخی نوشته میها و نامه( فرمان4

 

 کدام عبارت »فاقد« ویژگی زبانی موجود در »کلیله و دمنه« است؟    -2

 ملک پیلان با جملگی حشم به آب خوردن به سوی آن چشمه رفت و آن زمین خرگوشان بود.  ( 1

 او باشد.  هرگاه که دست در شاخی زند بار دیگر در سر آید و مثلاً سنگ راه در هر گام پای دام( 2

 و لاب د خرگوش را از آسیب پیل زحمتی باشد و اگر پای بر سر ایشان نهد، گوش مال تمام یابند.  ( 3

 ای رساند.از حقوق رعیت بر مَلِک آن است که هریک را بر مقدار مروتّ و یک دلی به درجه( 4

 

 ت؟  ذکر شده اس  نادرستشناسی، کدام موارد با توجه به تاریخ ادبیات و سبک -3

 الف: قرن چهارم دورۀ طلایی همراه با شکوفایی روح ایرانی بود که با زکریای رازی آغاز شد. 

 ای از دانشوران خراسان نوشته شد.  قمری به دست عده 3۶4ب: شاهنامه ابومنصوری به سال 

 عربی نوشته است. ج: »تاریخ الرسل و الملوک« را ابوعلی بلعمی به دستور منصوربن نوح سامانی به زبان 

 های حماسی ملی و تاریخی توجهّ دارد و نثر این دوره ساده و روان است.  د: عهد سامانی بیشتر به موضوع

 ای در این موضوع سرود. ه : در دورۀ سلجوقی شعر حِکمی و اندرزی به پختگی رسید و کسایی مروزی قصیده

 د«  ( »ج و  4   ( »الف و ب« 3   ( »الف و ه« 2  ( »ب و ج« 1
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 کدام عبارت از نظر تاریخ ادبیات »کاملاً« درست است؟    -4

 ای سروده شده است. الاحرار به پیروی از نظامی گنجهتحفۀهای جمشید و خورشید و مثنوی( 1

 فخرالدین عراقی در کتاب لمعات خود مبانی اخلاقی را در قالب نثر عالمانه بیان کرده است.  ( 2

 هشتم، کتاب بهارستان را به تقلید از گلستان سعدی سروده است. جامی شاعر بزرگ قرن ( 3

 نثر طبقات ناصری، تاریخ وصاف و مرصاد العباد به ترتیب فنی، پیچیده و موزون است. ( 4

 در کدام مورد، ویژگی فکری سبک عراقی و ویژگی زبانی سبک هندی )در نثر( آمده است؟    -5

 نثر این دوره به علّت مدح و چاپلوسی از رونق افتاد.   -مدعیان عرفان، اندک اندک اصالت خود را از دست دادند. ( 1

 از صحت و اتقان مطالب کاسته شد و ضعف و انحطاط فکری فراگیر شد.   - صنایع ادبی جای تعمّق و تفکّر را گرفت.( 2

تحقیق و تتبّع در بین علما و ادیبان    -پیشوندهای متعدّد وجود داشت.در نثر آوردن جملات طولانی و کاربرد افعال با  (  3

 تضعیف شد.  

های مصنوع و متکلّف بیشتر به ظاهرسازی و  در کتاب - هایی با عنوان فرهنگ لغت در این دوره رواج یافت.نگارش کتاب(  4

 تصنّع پرداختند.  

 است؟   نادرست، های مشخص شدهاز دیدگاه تاریخ ادبیات، کدام یک از قسمت -۶

کلیله و دمنه را به انشای  ( ملاحسین واعظ کاشفی  1.)رودشود و در قرن هشتم از میان میفنّی در قرن هفتم ضعیف می»نثر  

( نثر  3؛) یابد اسلوب ساده رواج مینویسی در این دوره به  نامد. تاریخ( و آن را »انوار سهیلی« می2)   گرداند دورۀ خود بازمی

 (« 4.)جا فصیح و بلیغ استهمه سادۀ این دوره 

 های زیر به ترتیب، مربوط به کدام شاعر است؟  هر یک از ویژگی -7

 های نوگرایانه وجود داشت. دست بود و در اشعارش اندیشهدر طنز و هزل و هجو چیره  -

 خواهی نقش مهمی داشت. های میهنی او در برانگیختن مردم و آزادیها و ترانهتصنیف -

 تأثیر شاعران گذشته به ویژه مسعود سعد و سعدی بود.    وی تحت -

 نامه نویس و نظریه پرداز دورۀ مشروطه بود. شاعر، روزنامه نگار، نمایش -

 میرزاده عشقی  - فرخی یزدی   -عارف قزوینی  - ایرج میرزا ( 1

 میرزاده عشقی   - الشعرای بهار ملک - عارف قزوینی  -نسیم شمال ( 2

 الشعرای بهار ملک  -فرخی یزدی  - الدین گیلانی سیداشرف - ( ایرج میرزا 3

 الشعرای بهار  ملک - فرخی یزدی  - میرزاده عشقی   -الدین گیلانی سیداشرف( 4
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 خورد؟  با توجّه به نثر دورۀ معاصر در متن زیر »چند خطا« به چشم می -8

با نام »شمس و طغرا« نوشت نثر داستانی معاصر با عنوان    »نخستین رمان تاریخی این دوره را محمدباقر میرزا خسروی 

نویسی نوین با افرادی مانند محمدعلی جمال زاده گسترش »جعفرخان از فرنگ برگشته« به قلم حسن مقدم آغاز شد. داستان

نویسنده »چشم بزرگ علوی  نویسندۀ »تنگسیریافت.  و صادق چوبک  از معروفهایش«  تلفیقی  «  نویسندگان سبک  ترین 

 هستند.« 

 ( یک  4   ( دو 3    ( سه 2   چهار  ( 1

 

 شود؟  در کدام ابیات، آرایة »مجاز« یافت می  -9

ــدی ــار چون ابر خوش برشـ ه کهسـ  الف( بـ

بـه هم مزن مودّت  ــفـای  بیـا صـ  ب( گفتم 

ــود  ب ــولاد  پ ــر  زی در  ــوی  ج ــان  ــه ج  ج( 

ــیــر  دل ــتــی  ــرف ب ــارون  ق مــلــک  آن  در   د( 

  چـه دو رو همچو رزم مهر تو دارد نظرم ه( گر

ــدی  شــ ر  تـ ش  نـ تـ وی  خـ ز  کـ ر  ابـ زان  ــه   ن

مــزن ــدم  ق کــدورت  راه  ــه  ب ــرو  ب ــا  ــت  گــف

بــود ــاد  ب چــون  تــیــر  بــر  خــفــتــانــش  ــه   ب

ر  ســــیـ ش  درویـ و  ود  بـ ر  دادگـ ــه  شــ  کــه 

مــه فـلــک  مـهـر  از  و  مـن  تـرم از  افـلاک  و    تـر 
 ( »الف، ج، د، ه« 2    ( »الف، ب، د، ه« 1

 »الف، ب، ج« ( 4     ( »ب، ج، د« 3

 

 بیت زیر »فاقد« کدام آرایة ادبی است؟   -10

 بس اعتماد مکن کان گهت زند که نواخت«    »گرت چو چنگ به بر در کشد زمانة دون  

 ایهام  -( استعاره  2    ایهام تناسب   -( تشبیه  1

 جناس  -کنایه  ( 4    حسن تعلیل   -تضاد  ( 3
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 آرایی و استعاره مکنیه« آراسته شده است؟کدام بیت به »ایهام، ایهام تناسب، واج  -11

 ( آن چنان دور از لبش بگداختم کز تـاب درد 1

مع محفلم(  2 حر گریان چو شـ ب تا سـ  دور از تو هر شـ

ه (  3 اختـ د چون فـ  هر موی بر اعضـــای من کوکو زنـ

  ( مردم چشـم هنر از داغ او در خون نشـسـت4

 چون نی اندام نحیفم اسـتخوانی بیش نیسـت 

 حاصـلم باشـد حاصـلی از گریة بیتا خود چه  

ذرد ان بگـ ــرو خرامـ اد آن سـ اه در دل یـ  هرگـ

رفــت یــاد  از  مردمی  را طریق  مردم    گرچــه 
 های »استعاره، حسن تعلیل و تشبیه« مزین شده است؟  کدام بیت به آرایه - 12 

فروغ (  1 او  از  تــابــد  و  لطــافــت  او  از   بــارد 

نم زان روی 2 بح روشـ م اهل نظر صـ  ( به چشـ

ا خون گریســــت   ( در وداع3 انـ  شــــب همـ

ــی4 ــم ن زان  ــو  ج در  آب  ــرار(  ق ــرد  ــی   گ

سین  گوی  سیمین  ةچون  اشک بت  است   بر 

است من  نوشخند  ز  عالم  رویی  تـازه   که 

خون  صبحروی  بنمود  زان   آلود 

آب و  تشته  نیست  جو  آن  که    خوار  زان 
 

 های بیت زیر کدام است؟ آرایه  -13

 زان روی جهانی به جمالش نگران شد«    »ماه از اثر مهر رخت یافت نشانی 

 ( ایهام، ایهام تناسب، جناس، استعاره مکنیه 2  تشبیه، حسن تعلیل، مجاز، ایهام  ( 1

 ( اغراق، ایهام تناسب، جناس، استعاره مصرحه 4  آمیزی  تشبیه اغراق، حسن تعلیل، حس( 3

   بجز:کاملاً درست است؛ های مقابل همة ابیات آرایه  -14

مــا(  1 دل  از  نـبـــــــرد  کــدورت  گـرد  ــراب   شـ

قیمتی 2 نــدارد  مــا  روی  رنــگ  و  ــم  چشـ آب   ) 

 ( عیب نبود گر ترنج از دست نشناسم که نیست3

گفت   (4 سایه  که  مفتون  خنده  نیش   بشکفت 
 

 دانه سوخته باشد چه از سحاب آید )مجاز، استعاره مکنیه(چو  

 نشر( و  لف،  زر در کان عزیز )تشخیص  زان کـه نبود گوهر اندر بحر و

 هام، تلمیح(یدر همه مصرم کسی چون یوسف کنعان عزیز )ا

 هام، تضمین(یاز شهر شکوه دارم و از شهریار هم )ا

 

 شود؟ »استعاره، موازنه و تضاد« در کدام ابیات یافت می  -15

 هم نگنجد که چه دلبند و چه شیرینالف( در و

 چون غبـاری در بیـابانیب( گهی افتـان و خیزان  

بیل جج( بی تو گر در   لسـ راب سـ  نتم ناخوش شـ

 رودش تا به ســقف د( آتش آه اســت و دود می

  ه( هر کـه جز مهر تو انـدوخـت هوس بود هوس 

ــت  ــف نیاید که چه مطبوع و چه زیباس  در وص

 گهی خاموش و حیران چون نگاهی بر نظرگاهی 

خـ م  دوزخـ در  ر  گـ و  تـ ــا  ررب ریـ هـ زمـ وای  هـ  م 

ــم ــم  ةچش ــت و موج میچش  زندش برکناراس

ــود هوا  آن د هوا بــــ ــق تو ورزیـ ه جز عشـ   کـ
 د«  - ( »ج4  ه«  -( »ب 3   ه«  - د - ( »الف2   د«  - ب - ( »ج1
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 آرایة ابیات زیر به ترتیب، کدام است؟   - 1۶

دالف(   تم پایم اندر گل فروشـ رگذشـ ی سـ  ای که پرسـ

ال روی و مویش غرق نور و ظلمتم ا خیـ  ب( بـ

 سـلطانی که بیم جان درو درج اسـتشـکوه تاج  ج(  

فتنـ پرفن  ةد( هم  نرگس  از  ــدی    مردم شــ

 زانکه در راه غمت جز اشــک همراهی نباشــد  

 کو نظر بازی که ســیر صــبح و شــام من کند 

 ارزدلاهی دلکش اسـت اما به ترک سـر نمیک

دل عـقــدۀ  پـرخـمهـم  ــنـبــل  سـ از  زدی    هــا 
 استعاره مصرحه  -پارادوکس  -جناس ناقص   - مجاز ( 2 موازنه  - اسلوب معادله  - تشبیه  - ( کنایه 1 

 ایهام تناسب   -مجاز   -تضاد   -حسن تعلیل (  4  موازنه  -ایهام   -لف و نشر   -( اغراق  3

 شوند؟ در کدام مورد هر دو واژۀ »قافیه وجه شبه« محسوب می  -17

نـغـمــة  (  1 ــیـن  آرهـی  ــتشــ  کـرد از  ســ

د2 ــینـ ة دل نشـ ــانـ ان خـــــ  ( غمش در نهـ

ــود و فرو ریخت هر چه دندان بود(  3  مرا بسـ

جلوه(  4 نوبهــار  تو چون    کنــد گری میروی 

ــه  ــم ــغ ن ــی  ن ــو  چ را  ــان  ــردزب ک ــرداز   پ

ــینــد  نشـ محمــل  بــه  لیلی  کــه  نــازی   بــه 

ــود  ب ــان  ــاب ت ــراغ  چ ــل  لاب ــدان  دن ــود  ــب  ن

ار پرده د دری میزلف تــــــو چون روزگـ   کنـ
 

 است؟   نادرستت زیر به ترتیب، کدام بیت »ذوقافیتین« و قافیة کدام بیت از میان ابیا -18

ــتالف(   ــادی دس ــتان زدن گش  چون به دس

 سازد عرق را روی گلگونشب( شراب لعل می

ــتـه اســــت آراسـ در  ایـ تو را این همـه   ج( 

  د( از رخش خواهند جای بوســه نافهمیدگان 

ــت  ــتی مسـ ل گشـ ار و عقـ ــیـ ــق، هشـ  عشـ

 هــــای میگونشگــــردد از لبقدح لبریز می

ــت اســ ــتــه  خواسـ گر  و  ــهریــاری  شـ  اگر 

می محراب  نـادیـدگـان در حرم  این    جوینـد 
 د«  - ( »ج4  د«  - ( »الف3  ب«  - ( »ج2  ب«  - ( »الف1

 

 است؟   نادرستوزن کدام سروده در مقابل آن   -19

 بر دوردست این ره چشمی در انتظار است )مفعول  فاعلاتن مفعول فاعلاتی(  ( 1

 وجیم و وصل ما از خود بریدن است )مستفعلن فَعَل، مستفعلن فَعَل(  م ( 2

 شبی به حلقة درگاه دوست دل بندیم )مَفاعلن فعلاتن مفاعلن فَعلن(  ( 3

 از زخم تا ستاره عروجی دوباره بود )مفعول  فاعلات  مفاعلن فَعل(  ( 4
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 شود؟  در کدام بیت، وزن همسان و ناهمسان »هر دو« یافت می  -20

ادیم    (1 ای فتـ ــد غم هجرانچاز پـ  و آمـــــ

 عشـــقش حوالی دل  ،خود کرده بود غارت(  2

ــار (  3 ب ــن  ای ــم  ــوی ــگ ن ــران  دگ ــب  ــی  ع

ــام جم ارباب شــوق را4   ( ســاقی بده از جـــ

رفت   شفا  دست  از  چو  بمردیم  درد   در 

زد  اندرون  ملک  بر  شبیخون  یک  به   بازم 

شنــودم خویشتن  حق   کانــــــدر 

چو   پیاله  در  که  می  استآن  سیاوش    خون 
 

 ها در »بحر رجز« سروده شده است؟  ها »دوری« است و کدام مصراعبه ترتیب، وزن کدام مصراع -21

 الف( هر لب که بی آهی بود کم از لب چاهی بود  

 ای است در ابروت جا گرفت  ب( هر جا که فتنه

 ج( دارم دلی که هرگز نشکسته خاطری را  

 اشقان نمودی  د( چه قیامت است جانا که به ع

 آرام ما  ه( جانا کجا داری خبر از اشک بی

 د«  - ج«، »الف   -( »ب 2    ج«  - ه«، »ب - ( »الف1

 ه«  - د«، »ج   -( »ب 4    ه«  - د«، »الف - ( »ج3

 

 اند؟  ها به ترتیب، در بحر »رمل، متقارب و هزج« سروده شدهکدام مصراع  -22

 حیرانم الف( ز سحرانگیزیت ای چشم کافر کیش 

 ب( آبی نزدی بر آتشم هرگز  

 ج( سر از کمند نپیچم اگر تو صیادی  

 اند د( قتل ما ای دل به تیغ او مقدّر کرده

 ه( چو آشفته بازار بازارگانی 

 ه«  - الف - ( »د4   ج«   -ه  -( »ب 3  الف«  - ه  - ( »د2  ج«   -ب - ( »د1
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 اختیارات شاعری مقابل کدام بیت »درست« است؟   -23

 ابدال(   -( دست ما را بیست نیروی عشق/ که ز اندازه پا برون ننهیم )آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن1

 کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند(   -عنقا بشد و فرّ هماییش بماند/ زیبندۀ تخت پادشاییش بماند )قلب( 2

 بلند بودن هجای پایانی(   -خواهد سوخت/ کسی که علم فراموش کرد و جهل آموخت )ابدال  بسوختیم ز بیداد چرخ و( 3

 بلند تلفظ کردن   - میان جمع بنگر آن سر زلف پریشان را/ اگر خواهی بدانی صورت حال پریشانم )حذف همزه ( 4

 مصوت کوتاه(  

 هر دو وجود دارد؟  در کدام بیت، اختیار شاعری »قلب« و »تبدیل مصوت کوتاه به بلند«   -24

ــد 1  ( بر دل خـاقـانی اگر داغ جفـا نهی چـه شـ

 ( ســال نو اســت ســاقیا نوبر ســال ما تویی 2

ــروان3 ت حرام خسـ  ( ای حرم تو از کرم بیـ

د که او( خاطر خاقانی از آن کعبه4 ناس شـ   شـ

 او ز ســـگان کیســـت خود تا بَردت به داوری  

 می که دهی سه ساله ده کاو کهن و تو نوبری 

 من از نکت سـحر حلال خاطریچون سـخن  

بـه جـان مجـاوری  کرد    در حرم خـدایگـان 
 است؟ نادرستبا توجه به ابیات زیر،کدام مورد   -25

 ای کاش که مرغ دلم از بال و پر افتد    »از گوشة بــــامت سر پرواز نـــدارم 

 خواهم که سروکار به زخم دگـر افتد«    دانی که به یک زخم چرا جان نسپارم  

 حرف روی در ابیات »ر« است و در آن دو نوع اختیار وزنی به کار گرفته شده است. ( 1

 بیت اول با »دل نیست کبوتر که چو برخاست نشیند/  از گوشة بامی که پریدیم، پریدیم« تضاد مفهومی دارد. ( 2

 این قالب آشکار کرده است.  قالب اشعار مورد استقبال ابن یمین قرار گرفته است. وی مضامین اخلاقی خود را در ( 3

 ها و حذف همزه در آن  وزن اشعار »مفعول  مفاعیل  مفاعیل  فعولن« است و اختیار شاعری تغییر کمیت مصوت( 4

 شود.  یافت می

 کدام بیت با بیت زیر، قرابت مفهومی دارد؟   - 2۶

 باشد«یک نکته از این معنی گفتیم و همین    »کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد 

ار1 اطر یـ ازکی خـ دیشــــه کن از نـ افظ انـ  ( حـ

معنی خوش 2 تلاش  نــاخوش  خــاطر  مجوز   ) 

 ( هیچ کس را نیسـت انصـاف ده ای حاکم حق3

  ( خشــک اســت شــعرم آخر دیر اســت تا مرا 4

ر  بـ بـ ــاد  ری فـ و  ــه  ــال ن ن  ایـ ش  هـ گـ در  از  رو   بـ

ــد  ــاشــ ب ر  تـ دمــاغِ  از  م  لـ قـ راز  طـ ن   ســـخـ

ه مراســــت اطر کـ ان قلم و فکرت خـ  این زبـ

ده اســــتاز   امـ نیـ تر  نوک قلم  ــعر    بحر شـ
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 مفهوم کدام بیت، در بیت زیر نهفته شده است؟    -27

 کند« زان سفر دراز خود عزم وطن نمی  »تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او  

 ای( در چین زلفش ای دل مســکین چگونه1

 ( آن دل که ســفر کرده به چین ســر زلفت 2

ر زلف تو و این (  3 د به چین سـ تشـ  عین خطاسـ

ی4 بـ دل  و  تـ رّۀ  طـ ن  یـ چـ در  ن(  مـ فــاظ    حـ

ال تو  ــرح حـ ا شـ ــبـ اد صـ ت بـ ه گفـ ــفتـ اشـ  کـ

 یا رب که در آن شام غریبان به چه حال است

ه رســـد ــفر او چـ ا من دلشـــده را از سـ  تـ

اد بـ ــاد  ألوف یـــــ ــکن مـ ت مسـ   هرگز نگفـ
 

 مفهوم کلی کدام بیت با بیت زیر، »تضاد« دارد؟   -28

  محبوبة نیلگون عمــــاری«  »بگشود گره ز زلف زرتار 

 دوش چو ســلطان چرخ تافت به مغرب عنان (  1

جــهــانــگــرد2 چــرخ  از  نــرگــس  هــزاران   ) 

گــیــتــی3 بــفــروخــت  کــوه  از  چــو   فــروز ( 

  رخ ز شـبسـتان( هر صـبحدم آن ترک پری4

 گشـــت ز ســـیر شـــهاب روی هوا پرســـنان 

زرد ــل  گ ــک  ی ــد  ــرآم ب ــا  ت ــد  شــ ــرو   ف

روز ــت  ــرف ــگ ب ــره  ــی ت شــــب  ــف  زل  دو 

ــی ــان به در آید چون چشــمة خورش   د درخش
 

 کدام بیت با بیت زیر، قرابت مفهومی دارد؟    -29

 عشق افکنده است با یوسف به یک زندان مرا«   »عشرتی دارم به یاد روی آن گل در قفس  

ــود1 نشــ خــرّم  غــمــکــده  ــن  ای در  آگــاه  دل   ) 

اه2 ــف در چـ د طلعـت یوسـ ــت دهـ ه را دسـ  ( هر کـ

چ3 یـ هـ زان  زیـ عـ از  ــدیــد (  ن ن  مـ رای  بـ ی  وابـ خـ  کـس 

  ( عشـق هیهات اسـت در خلوت شـود غافل ز حسـن4

ــة زندان خندد   یوســف آن نیســت که در گوش

ــدانش خوش  ــر از مملکت مصــر بود زنـــ  تـــ
ف به زندان مانده د که چون یوسـ   ام گرچه عمری شـ

دا ان جـ ه کنعـ ا از مـ دان زلیخـ   نیســــت در زنـ
 

 کدام بیت با بیت زیر، تناسب مفهومی دارد؟    -30

 تلخی که از زبان تو آید شنیدنی است«   ایم؛ لیک  »ما گرچه مرد تلخ شنیدن نه 

ترش 1 سرزنش (  کند  بهتر   روی 

برند 2 کش  را  کسی  باشد  کی  تلخ   ) 

دهی 3 تلخ  جواب  صد  اگر  نباشم  ترش   ) 

گذشت 4 من  بر  که  تلخی  جمله  آن  از   )  

وش   خـ ــاران  ی بـکــه  شطـ نـ مـ ن  ریـ شــــیـ  ع 

ــد  ــن ق ســـــوی  ــاران  ــرم زه ــان  ــی م  از 

آیــد  واز  نـ دلـ و  ن  ریـ ــیـ شـ و  تـ دهــان  از   کــه 

ــت  گشــ نـ ن  شــــیـریـ روز  امـ جـز  م    دهــانـ
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 کدام عبارت با توضیح مقابل آن مغایرت دارد؟    -1

 دورۀ غزنوی و سلجوقی(    - نامه  خسرو از آن طیره شده و از رسول خجل گشت، پرسید که همه چیز پس که داند؟ )قابوس (  1

  -کس فرستاد به شهرهای خراسان و هشیاران از آنجا بیاورد از هر شارستان، گرد کرد و بنشاند. )سفرنامه ناصر خسرو  (  2

 دورۀ غزنوی( 

  - بری  ( از ایشان فتوای کرد که روا باشد که ما این کتاب را به زبان پارسی گردانیم؟ گفتند: روا باشد. )ترجمه تفسیر ط3

 قرن چهارم و پنجم( 

   -( این ضحاک را اژدها به وی، از آن گفتندی که بر کتف او دو پاره گوشت بود بزرگ بر ر سته دراز. )تاریخ بلعمی4

 دوره سامانی(  

 

 خورد؟  در کدام بیت دو نکتة برجسته قلمرو زبانی موجود در کلیله و دمنه و شعر عطار )مذکور در کتاب( به چشم می  -2

منـه گوش (  1 ــان  و خرگوشــ اهـان  روبـ  چو 

ــاز2 ــوراخ چون روبــــــه حیلـه سـ  ( دو سـ

 این ســـگ صـــفتان کنند ای آهو چشـــم( 3

بــیــازاردچــ(  4 فــلــک  را  مــنــی   و 
 

ــوش   ــرگ خ ــواب  خ ــن  ای ــازی  ب ــه  روب ــه   ب

ســـوی   ی  کـ یـ وت  شـــهـ ســـوی  ی  کـ  زآیـ

ــازی  ب ــه  روب ز  ــد  صــــی را  ــو  ت ــاه  ــاگ  ن

ــی بـ ــردش  ــارد؟ خـ ــگـ ــنـ ــیـ نـ ــرد    خـ

 

 است؟  نادرست در متن زیر کدام مورد  -3

(  2)  351در سال  ( ابتدا به دست سبکتگین و بعد پسرش، محمود افتاد و سلسله غزنوی  1)  خراسان»با شکست سامانیان  

ناصر  هجری در شهر غزنه تشکیل شد. غزنویان برای ماندگاری خود زبان فارسی را رواج دادند و در دربار آنان شاعرانی نظیر 

 پرداختند.«  ( به ستایش و مدیحه سرایی می4)  عنصری( و 3) خسرو

1)4    2 )3    3 )2    4 )1 
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 یازدهم و دوازدهم« دانست؟ توان ویژگی زبانی »قرن کدام مورد را نمی  -4

 ( کاربرد لغات عربی کم شد و رواج لغات ترکی سبب ضعف زبان فارسی گردید.  1

 رواج واژگانی چون شیشه، قالی، بخیه و .... که تا آن زمان کمتر در شعر راه داشت.  ( 2

 ه زبان. گرا و شاعران به معنی بیشتر توجه دارند تا بدر این عصر، شعر معنی گراست نه صورت ( 3

 کردند.شاعرانی چون صائب که در اشعار قدما تتبّع بسیار داشتند، از به کار بردن زبان قدیم پرهیز می( 4

 

 از دیدگاه تاریخ ادبیات و سبک شناسی کدام موارد درست است؟  -5

 هم بود.  اندیشی شاعران برای تغییر سبک و رهایی از گرفتاری تقلید در قرن نالف( مکتب وقوع، نتیجة چاره

 اند.  ب( شاهان صفوی در نفوذ زبان ترکی در ایران نقش بسزایی داشتند؛ اما به زبان فارسی علاقه نشان داده

 کردند.ج( فضلای هند از تألیف کتاب و سرودن شعر به زبان فارسی و بها دادن به فرهنگ آن استقبال چندانی نمی

 اند.  مثل رواج یافته، او را خداوندگار مضامین تازۀ شعری دانستهالد( بسیاری از ابیات بیدل دهلوی به صورت ضرب 

 های ابداعی »خلاق المعانی ثانی« لقب گرفت.ه( کلیم کاشانی در ابداع معانی مشهور است. وی با به کار بردن مضمون

 ( »ب، ه« 4   ( »الف، ب« 3  ( »ب، ج، د« 2   ( »الف، د، ه« 1

 

 ادبی و فکری« شعر معاصر تا دوره انقلاب اسلامی است؟  های »کدام مورد، بیانگر ویژگی  -۶

 مخاطب شعر عامه مردم هستند.   - های ساده در شعر معاصر چشمگیر است جمله بندی( 1

 گرایش به نماد در تصاویر شعری بیشتر است.   -( لحن شاعر صمیمانه و متواضعانه است 2

 تفکر شاعر آسمانی است.   -پرکاربرد است  های سنتی، قالب نیمایی و سپید نیز علاوه بر قالب( 3

 های آغازین شعر فارسی، زمینی است.  معشوق مانند دوره  - مدح و ذم و هجو بسیار کم است ( 4
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 خورد؟ از دیدگاه تاریخ ادبیات در متن زیر چند خطا به چشم می -7

های اجتماعی و تاریخی مورد توجه نویسندگان مونیابد و مض»نثر در دورۀ انقلاب اسلامی به ویژه در داستان نویسی ادامه می

تر است. در این دوره نویسندگانی چون  نویسی دهة شصت جایگاه نسل جوان پررنگگیرد. برخلاف شعر، در داستانقرار می

 توان نام برد«.  های دردار« را میاحمد محمود با رمان »زمین سوخته« و اسماعیل فصیح با داستان »آینه

 ( یک 4    ( دو 3   چهار  ( 2   سه  ( 1

 

 هر یک از عبارات زیر به ترتیب، معرّف چه کسی است؟   -8

 های رشد سوره و پویش پرداخته است. های مطبوعاتی در مجلهاز نویسندگان مشهور معاصر است و به فعالیت -

 ادبیات کودکان آثاری نیز دارد. نویسی و نامه، در داستانتحصیل کردۀ ادبیات نمایشی و صاحب چند نمایش -

 زند. نامه قلم میاز جمله نویسندگان عصر انقلاب است که در عرصة داستان کوتاه بلند، رمان و فیلم -

 آزمایی کرده است.از پیشتازان شعر مذهبی قبل از انقلاب است. وی در غزل و قصیده بیشتر طبع -

 سلمان هراتی  - سید مهدی شجاعی  - هوشنگ گلشیری  -( على مؤذنی  1

 حمید سبزواری  - علی مؤذنی  -موسوی گرمارودی   -( محمدرضا سرشار 2

 موسوی گرمارودی  -علی مؤذنی   -سید مهدی شجاعی  -( رضا رهگذر  3

 نصر الله مردانی  - هوشنگ گلشیری  - سید مهدی شجاعی  -( اسماعیل فصیح  4

 

 در کدام بیت نوع تشبیه متفاوت است؟    -9

ازار  (  1 بـ او  ل  ــکســــت لعـ د شـ ان خواهـ  جـ

او2 ــرای  ام سـ بـ ــوی   ( گفتم کـه برپرم سـ

مــاه3 ــم  در چشــ او  گـون  گـنــدم  روی   ) 

ه(  4 ه ازلالـ ــترویی کـ ار مرا در جگر اسـ   و خـ

ــت  ۀخـنــد   ــکســ شـ خـواهــد  کــان  مـهـر   او 

ــت ــود مرغ همـت من بـال و پر نـداشـ  چـه سـ

ــت  ــکســ شـ خواهــد  ــان  کهکشــ راه   خــار 

ت   برگ ریزان دل و بــــاغ و بهــــار نظر اسـ
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 در کدام بیت شاعر از آرایة »استعاره« بهره بیشتری برده است؟    -10

ــم من زاد آفتـاب روی او(  1  گوهری کز چشـ

 ان امروز نیســـتت( میل دل با طاق ابروی ب2

ــت  غنچة(  3 ــکرخند نیس  دلگیر ما را برگ ش

  پوشی ما در گذر که تـــاک ( ای خم ز پرده4

 اماشــیدهپهم به دســت اشــک در پای غمش  

بنــا قبلــ  کج  اول  از  را  ةکردنــد  خــانــه   این 

ا ــبگیر کن از کوی مـ ت شـ افیـ ــیم عـ  ای نسـ

ــا م ــراب  شــ زور  ز  ــرد  ک ــاره  پ ــر  ــجــی   زن
 

 ونشر، تشبیه و تضاد« در کدام بیت یافت می شود؟  های »جناس، لفهمه آرایه -11

ت(  1 د زلفـ ان ابــــــرو  ،وقتی کمنـ  دیگر کمـ

ر خط مملوکی بده2  ( پیش روی و موی او سـ

ــبز ت3 ا خط سـ د ( تـ اگوش دمیـ  و از طرف بنـ

  وش پچهره زرد من و روی خود از طره ب(  4

 کشــد به زاریکشــد به زورم و آن میاین می 

ــا قیامت مالک اقلیم صــبح و شــام باش   تـــ

 از پی شـــام ســـیاهم ســـحری پیدا نیســـت

ــیــد  پوشـ ببــایــد  طرار  از  ــیم  سـ و  زر    کــه 
 

های مشترک  مغز چون لب وا کند رسوا شود« آرایهپسته بیهای انسان از سخن پیدا شود /  کمالی کدام بیت با »بی   - 12

 دارد؟  

ــات آوردند (  1  خضـــر را آگهی از آب حیــــ

 ( سنگ طفلان از جنون رطل گرانی شد مرا2

بـا کف  3 غنچـه گـل  بـه چمن  آمـد   رزرپ( 

  پرسـتی شـد ره تاریک مرگ ( بر تو تلخ از تن4

ــامــ  گــل  ةن س  ــد ویـ دادن ن  یـ رامـ ــه  ب ــدام   ان

ــق  ــد مرادرد و داغ عشـ ــتانی شـ  باغ و بوسـ

ــت و گدا رفتچون برگ خزان دیده تهی  دس

  ربه به چشـم تنگ سـوزن دشـمن اسـت ة فرشـت
 

 های ادبی آراسته شده است؟  بیت زیر به کدام آرایه -13

 بر سر جان این قدر ای شمع لرزیدن چرا«   »خاک صحرای عدم از خون هستی بهتر است   

 تشبیه، کنایه، لف و نشر، تضاد( 2  نایه (  استعاره ایهام، مراعات نظیر، ک1

 ( تشبیه، تضاد، ایهام، مجاز  4   (  استعاره، تشبیه، جناس، تضاد3
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 های کدام ابیات در مقابل آن کاملاً درست آمده استآرایه  -14

ــد الف(   رســ تو  ه کوی  بـ را کـه  ــی  ــت کسـ نیســ آن  ای   پـ

ــوختن  ــت این خود سـ ــمع را زان رو خوش افتـاده اسـ  ب( شـ

امج(   کـ ه  بـ اســــت  ده  ــیـ نرسـ ا  تـ اســــت ولی  تلخ  ــق   عشـ

ــتــ ــرگشـ سـ کــه  ر  هـ ــد  ةد(  شــ و  تـ ف  زلـ ــر  سـ وگــان   چـ
 

بــی  طــایــفــه  ایــن  تــو  کــوی  ــر  ســ )مــجــازبــر  ــنــد  ــان ــپــای ای  هــام(، 

 استعاره، حسن تعلیل()کز فنای تن هوای او همه جـان گشتن است 

 ، اغراق(تا نرسد )اسلوب معادله ندهد میوه حلاوت به کسی

 گردد )جناس ، استعاره مصرحه(به جان میبر سر کوی تو چون گوی 
 

 د   -( ج4  د  - ( ب3   ج   -( الف 2   ب   -( الف 1

 

 در کدام بیت »سه تشبیه و یک ایهام« وجود دارد؟    -15

ــوزان چراغ مجلس افروزان (  1 ــمع دلسـ  الا ای شـ

د2 ــایـ ــدی شـ ت را چون گوی شـ دان ملامـ  ( میـ

 تاب سـاختخورشـید رویش چشـم را بی ة( چشـم3

دلم 4 کـام  نـدهی  بـه کنـاری  از    ( همچو چنـگ 

 به جبهت ماه مهرویان، به طلعت شــاه عیاران 

اد نخواهی شـــد ت را بنیـ ــلامـ ه ایوان سـ  کـ

کـرد  ــه  دیـوان را  عـقــل  مـویـش  زنـجـیـر   حـلـقــه 

بنوازم ــی  نفسـ یــک  نی  چو  لــب خویش    از 
 

 شود؟ وازنه و متناقض نما« به ترتیب، در کدام ابیات یافت میهای »جناس، تشبیه گسترده، مجاز، م آرایه - 1۶

ــت از دل ما ناوک آهیالف(    یک بــــــار نجس

م  نـ یـ چـ چــه  نـ غـ ر  اگـ م  نـ یـ بـ و  تـ یــال  خـ  ب( 

اد بر در تــــــو پرده  ج( بـ د  اهیـ ب نـ  دار کوکـ

 مکن کز چشـم من بر خاک سـیلی آتشـین خیزدد(  

داره(   ابـ د تـ دار و چون کمنـ   چــــــون عقیق آبـ

کـ  هـمـچـو  گـنــه  ــار  ب خـمـیــدیـماز  گـرچــه   مــان 

ــم  ــوی ب ــه  لال ــر  اگ ــم  ــاب ی ــو  ت ــم   نســــی

ــمـ ــایبـان  ةچشـ ــر تو سـ ــیـد بـاد بر سـ  خورشـ

 نترسـی زان چنان سـیلی کزو آتش چنین خیزد

ار ــوب یـ ان آشـ ان پرور و زلف جهـ ب جـ   آن لـ
 د   -ج  - ه - الف - ( ب2    الف  -ج  - ه -د  - ( ب1

 ج -ب  -د  - الف - ( ه4    د   -ه  -الف -ب  -( ج3

 

 است؟   نادرستبندی هجایی کرد و قافیه آن توان به دو شکل دستهکدام بیت را می  -17

 تو را سزاست خدایی نه جسم را و نه جان را  (  1

از  2 من  مداوای  که  حاشا  کرد پ(  توان   ند 

می3 یاران  کنید (  سیو  در  خدا  بهر  از   ام 

 رویی است پروانه چنین باید  ة( جان سوخت 4

 را تو را سـزد که خودایی نه جسـم را و نه جان 

د توان کــــــرد  ه خردمنـ ــانـ ه افسـ ه بـ  دیوانـ

ــه می  ۀآلود  ام شــســت و شــو کنید غمم بـــ

  دل شـیفته رویی اسـت پروانه چنین بـــــاید
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 به ترتیب، قافیه چند بیت دارای حرف الحاقی است و چند بیت ذوقافیتین است؟ -18

ــد   - ــن ــه ن ــو  ــن ــی م ــازار  ب ــه  ک ــت  ــام ــی  ق

ــت  - دیش خلق از حق آگـــــــاه نیسـ دانـ  بـ

ــر    - ب ــه  ک ــو  ــیب ــه م ــد  ــاب ت او  ــزای   اج

ل قلم بر دســـت راســـت  - ــرف و اهـ  مشـ

یــان   - ارکــانـ ای  کــه  نــد  تـ فـ گـ ی  مـ هـ س    پـ

ــد   ــن ده ــو  ــک ــی ن ــال  ــم اع ــه  ب ــازل  ــن  م

ــت یســ نـ راه  ق  حـ ــه  ب ش  قـ لـ خـ وغــای  غـ  ز 

ــی ره ــد  ــاب ی ــه  م ــاب  ت وی  در  ــه  ک ــو   ب

ــت ــت راسـ ت آن دسـ ه علم خط و ثبـ  زانکـ

روحـــانـــیـــانبـــی پـــاکـــی  از    خـــبـــر 
 چهار – ( دو  4  سه  - ( دو3  سه  - ( سه 2   دو   -( سه 1

ها مستفعلن  ها »مستفعل  مستفعل  مستفعل  فع« و کدام مصراعبا توجه به اختیارات شاعری به ترتیب وزن کدام مصراع  -19

 مستفعلن مستفعلن فع« است؟  

 الف( من بر همان عهدم که با زلف تو بســـتم

 ج( هنوز عشــق تو امید بخش جان من اســت

ــیری ــبر کن ای جان شـ   نه( با تلخ کامی صـ

ــده  شــ گــه  در  خــاک  ــام  ب از  تــاده  افـ  امب( 

ب افتادم د(   بحم که ناگاهان چو آتش در شـ  من آن صـ

وردم خـ وردم،  خـ هــده  یـ بـ ی  دلـ ون  خـ ر  گـ   و( 

 »ب، د«  - ( »الف، ه«2    »ب، ج«  - ( »الف، و«1

 »الف، ه«   - ( »ب، و«4    »الف، ج(    -( »ب، ه« 3

 

 وزن عروضی کدام مورد با سرودۀ زیر یکسان است؟    -20

 های کبود«  بینی/ به روی بوته بابونه لاله»به روی شاخه بادام سیب می

 ابر  های منتشرِ سرد سرمدی / آب است و آب و آبیِ بیفیروزه( 1

 در ظلمت هنگامة ایّام سراغی/ زاندیشة عشاّق و از آفاق ستردید  ( 2

 نالد گون  تشنگی در سوز خورشید تموز/ پای در زنجیر خاک نفته می در هجوم  ( 3

 بلور شستة هر واژه آن چنان آلود/ که از رسالت گل خاروخس رواج گرفت ( 4
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 شود؟  ها، قلب و حذف همزه« یافت میدر کدام بیت اختیارات شاعری »تغییر کمیت مصوت   -21

 ( درد زده است جان من میوۀ جان من کجا 1

نالة 2 فلک   (  از  شـد  دادستان  اگر   خاقانی 

 ( یار ز من گسست و من بهر موافقت کنون 3

به4 روز  می (  بخشش عیش  فلک  بر    کند روز 

کجا   من  نشان  درد  کو  نشانه  مرا   درد 

کجا  من  دادستان  غم  ببست  من   نالة 

گسسته روان  کجا  بند  من  روان  انس   ام 

  آن همه را رسید بخش ای فلک آن من کجا
 اختیارات شاعری رباعی زیر کدام است؟   -22

 آه از غم پیری که دوصد چندان است     »پیرانه ســرم رنج و غم زندان است

 دنیــــا همه زندان خردمندان است«    من برخی آن پیر خردمند که گفت:  

 قلب   -( بلند تلفظ کردن هجای پایانی2    دو بار قلب  - (  حذف همزه 1

 بلند تلفظ کردن هجای پایانی   - ( چهار بار ابدال4   سه بار ابدال  -هات( تغییر کمیت مصو3

 

 شود؟ بندی هجایی میسان دولختی به دو شیوه دستهکدام بیت در وزن هم  -23

 ( گر از نظر نهان شوم چون تو به ره گذر کنی 1

تردامن 2 همه  یاران  من  نغرم  هیزم  چون   ) 

اسیر  3 ما  و  است  حسن  کشور  پادشاه  او   ) 

آشیان 4 نبندی  به گر  زبان  بلبل شیرین  ای   )  

را   چکیده  ره  به  اشک  کنم  نهان  نظر  از   کی 

می تنها  آن  از  مجمر  میدر  و   سازم سوزم 

اوست   سپاه  مژگان  صف  و  پرخم  زلف  آن   و 

 در گلشنی کش باغبان صد منت از گلچین کشد  

 

 نام بحر مقابل چند مصراع درست است؟   -24

 دم از دانش مزن با دانة خال نکورویان )هزج مثمن سالم( -

 نماید )رمل مثمن محذوف(  شمع پیشت روشنایی نزد آتش می -

 مرحبا ای نسیم عنبربوی رمل مسدس محذوف(  -

 نرگس افسونگر ساقی مرا افسانه کرد )رمل مثمن سالم(   -

 به رعنا طبیبی )متقارب مثمن سالم(  فتاده است کارم  -

 منم جانا و جانی بر لب از شوق )هزج مسدس محذوف(   -

 ( دو 4    ( سه 3   ( چهارشنبه 2   ( پنج 1
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 است؟   نادرستبا توجه به سرودۀ زیر کدام مورد  -25

هستی، که سرودن است سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی/ تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن/  بس رای تا که  

 بودن/ به ترنمّی دژِ وحشتِ این دیار بشکن« 

 ( وزن سرودۀ فوق با مصراع »چه غریب ماندی ای دل، نه غمی نه غمگساری« یکسان و دوری است.1

 خورد.  بار در سروده به چشم می«  2بار و ابدال » « 4( اختیار شاعری حذف همزه » 2

 آمده است و حرف روی »ر« است.   « 2در سروده قافیه بر اساس قاعدۀ »( 3

 های »تضمین، مجاز، تشبیه و استعاره« وجود دارد.  در شعر آرایه( 4

 

 شود؟  مفهوم بیت زیر از کدام بیت دریافت می - 2۶

 از کنار ابر تا دریا تنزّل بایدش«  »قطرۀ آبی که دارد در نظر گوهر شدن 

ــت1 دی در فروتن بودن اسـ ــربلنـ ار سـ  ( اعتبـ

 شود شکست آیینه حیرت صد برابر می( چون  2

ت3 دن اسـ رنگون شـ مت فواره سـ ه قسـ  ( همیشـ

  بازم که غیر از باختن در عشـق نیسـتعشـق می(  4

 چشـمه شـد فواره وقتی بر سـر خود پا گذاشـت 

 ســبب خود را شــکســتم تا ببینم چیســتمبی

 تو نیز مثل من ای دوسـت بر مخیز، بس اسـت
ه خـاک اف  اد برددر نبردی این چنین هر کس بـ   تـ

 

 کند؟مفهوم کدام ابیات »فرارسیدن فصل بهار« را بیان می   -27

ــا ــب صــ ــاد  ب ــاط  ــیّ خ ــاره  ب ــر  دگ ــف(   ال

ه آورد و ببریـــــــد و دوخـت  ــی حلـ  ب( بسـ

 ج( بـــــه دسـت یکی پیکری خوب چـــــهر

ــون ــگ ن ــد  ــی ب دوش  ــر  ب ــد  ــن ــک ــراف ب  د( 

بــاغ یغمــای  بــه  آیــد  کــه  ــد  شــ آن  بر    ه( 

ــا  ــب ق ــن  ــی ــگ رن ــت  دوخ ــل  گ ــدام  ان ــر   ب

خـــ نـــوروز  ــبـــابـــه  صـــ بـــاد   یـــاط 

لـقــا خـوش  لـعـبـتـی  یـکـی  چـنــگ  ــه   ب

ــه دراعـ ــروزه  ــیـ پـ ــا ز  ــهـ ــربـ پـ  ای 

ــه ــلـ حـ ــزدی  ایـ آن  ــد  ــاراجـ ــتـ ــا بـ   هـ
 ( الف، ب،د 4   ( ب، ج، و ه 3   ( ج، د 2   ( الف، ه 1
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 مفهوم کلی بیت زیر با کدام بیت تناسب دارد؟    -28

 زدند« تا سر زلف سخن را به قلم شانه    »کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب

 ( اگرچه زیر هر سنگی چو خاقانی صدی بینی1

است 2 گهر  سراسر  گرچه  یمین  ابن  سخن   ) 

کنی3 شکّرلبان  دل  در  جای  که  خواهی   ) 

عشوه4 ای  کن  گوش  یمین  ابن  سخن   فروش ( 

   

 از این برتر سخن باری نپندارم که دارد کس  

می در  به  حلقه  چون  تو  گوش  از   ماند لیکن 

زب شیرین  صائب  کلک  ز  طلب همت   ان 

گیرد   موزون  گوهر  در  تو  گوش  همه    تا 

 

 مفهوم کلی کدام بیت متفاوت است؟    -29

ــت اعتبار1 ــهو و خطای بنده گرش نیس  ( س

ــت( زان جا که پرده2 ــی عفو کریم توس  پوش

دو روز جزا3 ه علیرغم عـ دم کـ ــت امیـ  ( هسـ

م زهی خجلت( منم که بی تو نفس می4   کشـ

و رحمــت    عفو  ــت؟معنی   پروردگــار چیســ

ار ــت کم عیـ  بر قلـب مـا ببخش کـه نقـدی اسـ

ــم ه بر دوشـ د بـــــــار گنـ  فیض عفوش ننهـ

اه ذر گنـ ه چیســــت عـ   مگر تو عفو کنی ورنـ
 

 جز شود؛ بهمفهوم بیت زیر از همة ابیات دریافت می  -30

  زیر پی پیلش بین شه مات شده نعمان«   »از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نِه 

ــه دیدۀ مجنون ( زمانه  1  تربت لیلی کشـد بــ

 ( ببین به قصر سلاطین که فاخته زده کوکو 2

 سـپهر سـنگ به جمشـید زد چنان که به جامش (  3

  نه گنج ماند ز خسـرو نه تخت ماند از جمشید (  4

ــت زلیخا  ــف دَرَد به دسـ ــپهر دامن یوسـ  سـ

آوا ــد  برکشــ بوم  مـداین کـه  ام  بـ ز  ــنو   شـ

ه بـــــه فرهاد زد چنان که به   خارازمانه تیشـ

  نه قصــر ماند ز شــیرین نه طاق ماند ز کســرا
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 کدام عبارت از دیدگاه تاریخ ادبیات، درست است؟    -1

 التواریخ حسن بیگ روملو به ترتیب، دارای نثر »مصنوع« و »بینابین «اند.  عباس نامه وحید قزوینی و احسن( 1

 گرداندند.  در قرن ششم مرسوم بود که برخی نویسندگان آثار موجود به نثر فنی را به نثر ساده باز می( 2

 ( در زمان تیمور گورکانی هنرمندان، قرآن کریم و دیوان حافظ را به خط خوش نگاشتند.3

 ولتشاه سمرقندی به تشویق بایسنقر میرزا در قرن نهم به نگارش درآمد.  ( تذکرۀ د4

 های »پنجم و ششم« است؟  های نثر و نظم سدهچند مورد از موارد زیر، از ویژگی -2

 ورود بسیاری از اصطلاحات علمی، ادبی، دینی و سیاسی جدید از راه ترجمه متون عربی   -

 عرب و مضامین شعری آن   تأثیرپذیری برخی شاعران از ادبیات -

 کاربرد لغات مهجور عربی و ترکی و مغولی و اصطلاحات علمی و فنّی   -

 های دینی در شعر این دوره  تأثیر عمیق حکمت و دانش و اندیشه -

 به وجود آمدن شعر حکمی و اندرزی و آوردن موعظه و نصیحت در شعر پارسی   -

 ( چهار  4   ( سه 3   ( دو 2   ( یک 1

 یافت؟  تواننمی رود، در کدام بیت، واژگان کهن را که امروزه به گونة دیگری به کار می  -3

 شــر و شــوری قناعتم( راضــی به رزق بی1

 نپردازد زجان( هرکه باشــد عاشــق جانان  2

د 3 ــتنـ ــکسـ اخن چنگی شـ ه نـ  ( پس آن گـ

اید 4 ت نازنین شـ   ( به خونم گر بیالاید دو دسـ

ــت  یــاســ نـ اغـ ــان  ن رم  ظـ نـ در  ــه  خــان ور  بـ  زنـ

 هرکه باشـد طالب گوهـــــر نه اندیشـد ز آب

نــد  ــســـتـ گسـ ریشـــم  ابـ ش  گـ نـ چـ روی   ز 

  که قتلم خوش همی آید ز دست و پنجة قاتل
   

 ی، کدام مورد ایراد دارد؟  شناس از دیدگاه تاریخ ادبیات و سبک -  4

 با پایان یافتن خلافت المستعصم بالله، زبان عربی از رواج افتاد و توّجه به زبان فارسی رونق بیشتری گرفت.  ( 1

الدین کبری و عطار نیشابوری در یورش ویرانگر در اوایل قرن هفتم، بسیاری از مدارس از بین رفتند و بزرگانی چون نجم(  2

 د. مغول کشته شدن

با حملة ویرانگر مغولان دوستداران فرهنگ و اخلاق برای تسکین خود به ادبیاتی روی آوردند که بر ترویج روحیة تسامح (  3

 و تساهل تکیه داشت. 

نویسی همچون  نویسی چون »طبقات ناصری« و دیگر پیچیده( نثر در سبک عراقی به دو جریان گرایش پیدا کرد؛ یکی ساده4

 لملوک«.  »تاریخ الرسل وا
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 نویسنده و سرایندۀ آثار، در کدام گروه »همگی« درست است؟   -5

 نامه: کیکاووس(  )قابوس  -)الهی نامه: عطار نیشابوری(   - چهار مقاله: نظامی عروضی( ( )1

 )صدپند: عبید زاکانی(   -)جامع التواریخ: عطاملک جوینی(    -تاریخ گزیده: حمدالله مستوفى( ( ) 2

 )کشف الاسرار: ابوالفضل میبدی(   - نامه: فخرالدین عراقی( )عشاق - نامه: محمدبن منور( مرزبان( )3

 اللغتین: امیر علیشیر نوایی(   حاكمۀم ) - )شاهنامه ابومنصوری: ابومنصور عبد الرزاق(  - نامه: فخرالدین عراقی( عشاق( )4

 

 هر یک از موارد زیر به ترتیب، معرفّ کدام چهره ادبی است؟  -۶

 نویسی و نثر داستانی به معنای نوین آن  های گرایش به رمانایجاد کنندۀ زمینه -

   1301اولین نویسندۀ رمان اجتماعی در سال  -

 های معروف نویسندگان سبک تلفیقی  از چهره -

 ترین نویسندگان دورۀ مقاومت  از شناخته  -

 امین فقیری   -غلامحسین ساعدی  -محمدباقر میرزا خسروی   -ای العابدین مراغه( زین1

 هوشنگ گلشیری   - جمال میرصادقی  - مشفق کاظمی  - ( عبدالرحیم طالبوف 2

 احمد محمود   - علی محمد افغانی  -حسن مقدم   -محمد باقر میرزا خسروی  ( 3

 محمود اعتمادزاده   -جلال آل احمد  -مشفق کاظمی    -ای العابدین مراغهزین( 4

 

 های ادبی نثر داستانی »دورۀ انقلاب اسلامی« است؟  کدام مورد از ویژگی - 7 

 اقلیمی، شهری، کودکانه، زنانه و ....   هایتنوع مضامین در نثر داستانی مانند داستان( 1

 ای مانند عشق، انسان، ستیزه با خرافات، کارگر، سیاست و ....  کاربرد موضوعات عمده( 2

 دوستی، مقاومت در داستان  رواج واژگان متناسب با جنگ، جبهه، شهادت، ایثار و وطن( 3

 مال و مدرن نویسیمینیهای جدید نویسندگی مانند جریان سیال ذهن،  گرایش به سبک( 4
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 است؟   نادرستهای مشخص شده شناسی، کدام یک از قسمتاز دیدگاه سبک -8

های  ( در بعضی صحنه2)   حضور راوی سوم شخص های دوره مشروطه،  ( در اغلب داستان1)  یکی از نقاط قوت تکنیکی »

( و سبک  3)  نوشتند مطابق ذوق عامه مردم میرا    داستان و سخن گفتن او با خواننده است. اکثر نویسندگان این دوره داستان

 («  4.)داستانی جدید نداشتنویسندگی آنان مطابقت کاملی با ادبیات 

 ( چهار  4   ( سه 3   ( دو 2   ( یک 1

 

 شود؟  بیشترین »استعاره« در کدام بیت یافت می -9

ــو جولان می1  دهد ( بر گل سیراب سنبل را چــ

ــیراب تو بر  2 ل سـ ــنبـ ا سـ ه گره شـــد ( تـ  لالـ

ــیراب ببینید 3 ــنبل سـ ــرگ گلش سـ  ( بر بــــ

  ( بر ســـر ســـرو ســـهی تا گل به بار آمد تو را4

ــتــان می  گلسـ از  یــاد  مرا   دهــد بلبــل طبع 

ه مگر زیر زره شـــد  د تو گفتی کـ ــیـ  خورشـ

بـیـنـیــد  بـ ــاب  ن گـهـر  عـلـش  لـ ــة  حـقّ  در 

  ها چو نرگس از تو رنجوری کشـــید غنچة دل
 

 شود؟ هام تناسب و چهار تشبیه« یافت میدر کدام بیت »استعاره مکنیه، ای  -10

نبــات(  1 بوی  بــه  عنبرین  کــان مگس   بگوی 

مـهـرویــان (  2 ــیـمـگـون  سـ تـن  ــاد  ی ــه  ب  فـلــک 

ال و پر  (3 ــوزد زانش دل بـ ا نسـ  مرغ جـان را تـ

 به فروغ مهر رویش که مه است از آن عبارت(  4

 چرا بر آن لب لعل شـــکر شـــکن بنشـــســـت 

زر می از مهر دل جو   کرد درســــت روی من 

ــت ــس ــمع چون پروانه نتوانم نش  پیش روی ش

 به قریب چشم مستش که دهد جهان به غارت

 

 های ادبی آراسته شده است؟  بیت زیر، به کدام آرایه -11

 یاد لبت خورم که سر دیگری ندارم«     »ای باغ جان که به زلبت نوبری ندارم 

 حسن تعلیل  -ابهام تناسب  - تشبیه  - ( مجاز 2  استعاره مکنیه   - آمیزی حس -تشبیه   -( کنایه  1

 آمیزی حس - کنایه  - حسن تعلیل  - ( ایهام 4  تشبیه    -ایهام  - مجاز  - استعاره مصرحه ( 3
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 آرایه های مقابل کدام بیت درست است؟    -12

او(  1 ه روی  بـ از همـه عـالم  روی کرده   مـا 

 مسـتی من  ( در همه شـهر ندیده اسـت کسـی2

 ر آشـــکار گشـــت( از دود آه ماســـت که اب3

ــ4 ا قصـ ا من مپیمـ دا بـ ه منة  ( زاهـ ان کـ   پیمـ

 کند )مجاز، استعاره(عهد روی به دیوار میو آن سست 

 زان که مست می عشق از همه هشیارتر است )پارادوکس، تکرار( 

 سیل اشک ماست که در یا پدید شد )حسن تعلیل، تشخیص(   زو

 ای صد عهد و پیمان بشکنم )ایهام ، جناس(  از پی پیمانه

 اند؟ های بیت زیر کدامآرایه  -13

 لؤلؤ شهوار را از بحر عمان چاره نیست«   گردد جدا  »رشتة دندانت از چشمم نمی 

 ایهام تناسب   -تشخیص   -کتابه   -( تشبیه  1

 تشبیه   - ونشر لف -کنایه   - وب معادله اسل( 2

 تشخیص  - ابهام  - اسلوب معادله  -مراعات نظیر  ( 3

 مراعات نظیر   - حسن تعلیل  - استعاره مصرحه  -ونشر  ( لف 4

 اند؟  مشترک در ابیات زیر کدام آرایه   -14

ــاری  - ب هــاد  نـ دل  ر  بـ ش  راقـ فـ م  غـ دم  ر   هـ

 شـب نیست که در پایش تا روز به صد زاری  -

ــر بگردانم  - ــــــ ه از خط حکم تو سـ   چگونـ

 هر لحظه دست هجرش در دل شکست خاری 

نمی جبهه  نمی یا  روی  یا   مالم سایم 

مطاع  بنده  پیش  تو  حکم  و  مطیعم  من    که 

 مراعات نظیر   -تشبیه   -(  مجاز  2    کنایه   -جناس  - ( مجاز 1

 جناس ناقص   -مراعات نظیر   -تضاد  ( 4   آرایی  واج  -اغراق   -کنایه  ( 3

 خورد؟  آمیزی« به ترتیب در کدام ابیات به چشم میهای »استعاره مکنیه، تلمیح، حسن تعلیل، اسلوب معادله و حسآرایه  -15

 شفا حواله به سیمرغ و نوشداری اوستالف(  

نظار   ب( به  بهاریم  به  قانع  که   خشک   ۀما 

قطر  چیست  که  دانی  نوبهارۀ  ج(   باران 

 پرستی شد ره تاریک مرگ( بر تو تلخ از تند

 ما بردرید   ۀ چشم ما بر دوخت عشق و پرده( 

 

دارم  من  که  تبی  نبرد  طبیب  هر   به 

شویم   دیوار  سر  خار  که  است  این   ادب 

دید  حیای  از  می  ۀ ابر  عرقما   کند 

 رشتة فربه به چشم تنگ سوزن دشمن است

برپرید  روزن  ز  دل  آمد  در  چون  ما  در    از 

 ب  - د  -ه - ج  -( الف 2    الف  -ب  -ج  -ه  -د ( 1

 د   -ج  - ب - الف - ( ه4    ب  - د  -ج  - الف - ( ه3
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 ونشر، تمثیل، ایهام تناسب و استعاره« به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟  های »مجاز، لفآرایه - 1۶

 تب عشق آمد و کشت آتش جانسوز حسد الف(  

ابی فــــــرو نمی ه هیچ کتـ ــرم بـ د ب( سـ  آیـ

 ر توان یـافـت از روی و موی دلب   م جـانگر کـا ج(

د بار غمت خاک مرا داد بـــــه باد   د( گرچه صـ

ــقه(   عــاشـ مـحـرومـی  غـم  ــد  ــدان ن ــوق    مـعشـ

حـ  مـ ون  ــانـ ق ــاز  رابــن مـ داد  شـــفــا  کــه   ت 

ه صــــد حرص و آز می  خوانم ولی خط تو بـ

امی سـحر توان کرد   روزی به شـب توان برد شـ

بـاری  تو غبـاری  از  بر خـاطر من  ــت   نیســ

ــال ح از  ــر  ــب خ ــدارد  ن ــار   آزاد  ــت ــرف   گ
 ه  - الف -ب - ج  -( د 2    د   -الف  - ه -ج  - ( ب1

 ه  - ب - ج  -الف -( د 4    د   -ج  - ه - الف - ( ب3

 

 آمده است؟  « 1شود و قافیة کدام بیت بر اساس قاعدۀ »در کدام بیت به ترتیب، »ذوقافیتین« یافت می  -17

بـازکبزرگ دولـت آن    الف( آیی  تو   ز درش 

ــه نرمی   د گرفتن بـــــ ارب( چو شـــایـ  دیـ

ــیــد   ج( ــدان ب ــگــر  ــکــدی ی قــدر  ــیــقــان   رف

تد(   مم آرزومند تو نیسـ ت که چشـ ب نیسـ   شـ

ــاز  ب کجــایی  آمــدی  خیر  بــه  کــه  بیــا   بیــا 

م ــی  ــام مشــ از  ــون  خ ــار  ــک ــی پ ــه  ــارََب  ی

ــر مخوانیـد چ ــرح از بــــ ــت شـ  و معلوم اسـ

  و این جان به لب رســیده در بند تو نیســت 
 ( »ب« و »د«  4 ( »ب« و »الف«  3   ( »ج« و »الف« 2  ( »ج« و »د« 1

 

 توانند با واژۀ »هجران و رعنا« هم قافیه شوند؟  کدام ابیات به ترتیب، می  -18

دانــی  الــف( هــمــی  خــود  عــیــب  اگــر   تــو 

ــازد ســ هــان  نـ ود  خـ درد  از  ــق  عــاشـ  ب( 

ا اوســــتج(   ه هر جـ بـ ــین   همره و همنشـ

مــد(   داریــم پــتــو  زبــان  مــا   نــدار 

ــته(   اســ لیلی  ــحبــت  میــل صـ را  تو    گر 

ــه  ــی ن ــان ــب ــان ــه ج ــل  ب ــه  ــام ع از   ای 

ــازد  ۀهــرچــ ســـ عــیــان  خــود   زرد 

ــت اوســ مــا  ــا  ب و  چـ س  فـ نـ م  هـ و  مــدم   هـ

داریـــمپـــ دهـــان  ایـــن  در  آتـــش   اره 

ــت اســ ی  اولـ ودنــت  بـ ــه  وان دیـ و  ــت    مســ
 »ج ، الف«  - ( »ب، د«2    »ج، ه«  - ( »د، الف«1

 »ج، ه«  - ( »ب، د«4    »ج، ه«  - ( »الف، ب«3

 

 ۀ سرودۀ زیر یکسان است؟  وزن عروضی کدام مورد، با بخش مشخص شد   -19

 «  ای از روبروی خویشزیر حریق خفتهام، »تنها نشسته

 رویَم ( در جوی زمان در خواب تماشای تو می 2   آیا رهی دیگر به غیر بردباری هست؟  ( 1

 های باران تو از تردید و از اندوه لبریز است.  ( شب4  ( اینک منم گشته از خورشید و نور و عشق  3
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 چند مصراع در بحر »رمل مثمن محذوف« و چند مصراع در بحر »هزج مسدس محذوف« به ترتیب، سروده شده است؟    - 21

 ز خوبی آب پاکی ریختم بر دست بدخواهان  -

اب  - ان می  آه کز تـ ه جـ ــوختـ ــوزددل سـ  سـ

ــمـاییـد   - شـ ــت  اگر هســ امیـد  در   کلیـد 

آ  - ــت  ــال ــم ــر  ج ــظ ن ــر  ه ــاب  ــت ــف   ادب

 حاصل آن توبه کردن این پشیمان گشتن است  - 

ــی  - ب ــج  ــن گ ــد  ــننشـــــای جســـــت  آرام 

مــی  - خــود  ــه  ن مــیمــن  مــرا  او  ــد روم   کشــ

ــور  - ــخ م ــم  غ ــرود  ف ــن  ای و  ــراز  ف آن    از 
 دو   - ( یک 4  دو   -( دو  3  یک  - ( سه 2  سه  - یک ( 1

 :  به جزبندی هجایی نمود و وزن دوری به دست آورد، توان به دو گونه دستههمة ابیات زیر را می  -21

ــت 1  ( امروز چرخ را ز مـه مـــــــا تحیّر اسـ

شــــوم2 ــده  زن ــن  م ــی  ــدم ب ــن  م در   ) 

امی3 ا گیرد در خرمن هر خـ ــوز تو کجـ  ( سـ

ــی4 ــوای ه ــره  ــی ت ــردان  گ ــرخ  چ ــا  ب  )  

د را از غیرت رویش تغیّر اســــت   ــیـ  خورشـ

مـنـی  جــان  ــد  صــ بـود  چــه  جــان   یــک 

ب ــت  دوســ ای  نــایــد  فرو  تو  بــامیمرغ   هر 

جــدایــی ــد  قصـــ ــه  هــمــیشـــ   دارد 
 

 است؟   نادرستنام بحر کدام مصراع در مقابل آن،  -22

 ز آتش گرمی و دم سردی از آب )هزج مسدس محذوف(( 1

 ( عافیت از غیر نصیب تو نیست )رجز مسدس محذوف(  2

 ای هنگام گل روید از خاک من )هزج مثمن سالم(  ( نی افسرده3

 آید از من )رمل مثمن محذوف(  منع خویش از گریه و زاری نمی( 4

 

 در کدام بیت، اختیارات شاعریِ »کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند، بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه، ابدال و آوردن    -23

 شود؟  فاعلاتن به جای فعلاتن« یافت می

ــکر( دل چو طوط1 بود و جور دلارام شـ  ی 

د 2 پریـ  ( این کبوتریچـه هم عزم هوا کرد و 

بز و لبت خندان باد3 رت سـ ته سـ  ( هله پیوسـ

ــپاریم بدان بادۀ جان دســت نهیم4   ( جان س

ــکر بگریزد  ــی کـاو ز شـ  طوطی ای دیـد کسـ

 چون صــفیری و ندایی از ســوی غیب شــنید 

ــادان بـاد ــق ز تو شـ ــتـه دل عشـ  هلـه پیوسـ

  ان ســـوی افســـانه بردپیش تر زان که خردم
 

 

 



  
 

 

 

 

 داخل کشور  1403 تیر  | علوم وفنون جامع | 1404جزوه کنکور 

 
101 

 اختیار شاعری در مقابل کدام بیت، درست آمده است؟   -24

کن1 منوّر  ما  شبتان  و  درآ  در  ز   ) 

 وفا از من جدایی چون کنم ( گر کند آن بی 2

قدح گشای 3 روی  به  دیده  حباب   ( همچون 

شود4 فرامشم  مهر  نبینمت  اگر  گفتم   ) 
 

 تلفظ کردن مصوت بلند( هوای مجلس روحانیون معطر کن)گونه  

 من که از اهل و قایم بی وفایی چون کنم )حذف همزه(

 وین خانه را اساس قیاس از حباب کن)بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه(

 روی و مقابلی غایب و در تصوّری )قلب( می
 

 است؟   نادرستبا توجه به ابیات زیر، کدام مورد  -25

 هر سر که غبـــــار آن سر کوست خوش است    »هر دل که اسیر محنت اوست خوش است

 خوش باش که هرچه آید از دوست خوش است«     از دوست به ناوک غم آزرده مشو  

 شود. در ابیات فوق »ت« حرف روی است و اختیار شاعری قلب در آن یافت می( 1

 توان یافت.  یآمده است و در آن تشبیه، مجاز، ایهام و تمثیل م« 2( قافیه ابیات براساس قاعدۀ »2

 بندی هجایی کرد و در آن اختیار شاعری تغییر کمیت مصوت وجود دارد.  توان به دو گونه دستهاشعار را می( 3

تر است از باغ و ورد« یکسان دارند یاران صبر من بر داغ و درد / داغ و دردی کر تو باشد خوش مفهوم ابیات با »طرفه می (  4

 است. 

 ر هم مفهوم است؟  کدام بیت با بیت زی - 2۶

 طالب حسن غریب و معنی بیگانه باش«  »دامن هر گل مگیر و گرد هر خاری مگرد 

 ( معنی از دعوی گفتـــــار قلم را لب بسـت1

من من بر حدیث من2 م دشـ ت چشـ  ( بگریسـ

ز خیـالات دگر 3 ب  ــائـ تو صــ  ( فکر رنگین 

  آید به دسـتآسـایی سـخن صـائب نمی( با تن4

ی بـــــه ل   ب مریم زدعیسـی این مهر خموشـ

 فضــل از غریب هســت و وفا در قریب نیســت

تان پیداسـت  چون گل سـرخ و خار و خس بسـ

  وتاب نیســتصــید معنی را کمندی به ز پیچ
 

 مفهوم کدام بیت متفاوت است؟    -27

 ( شــرط عقل اســت که مردم بگریزند از تیر1

 ( محب صـادق اگر صـاحبش بـــــه تیر زند 2

 شوند و متفق ( شهری اگر به قصد من جمع  3

مــی4 دلارام  چــون  ــر (  ــی ــمشــ شــ ــد    زن

ــد مژه بر هم نزنم  ــت تو بـاشـ  من گر از دسـ

کــان یـ پـ نــد  رکـ بـ کــه  گــذارد  نـ ش  تـ بـ حـ  مـ

بیفکنم  ــپر  تو سـ ــم وز  ا همـه تیغ برکشـ  بـ

ــم ــی ــردان ــگ ن رخ  و  ــم  ــازی ــب ب   ســـــر 
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 مفهوم کدام بیت تداعی کننده بیت زیر است؟    -28

 اندیشة فردا خوش است«بی عشرت امروز   »فکر شنبه تلخ دارد جمعة اطفال را  

داز ای حریف1 ا فردا مینـ ــرت امروز بـ  ( عشـ

 ( تا نباشــد گل در اول غنچه آخر نشــکفد 2

انش3 ــتـ زیردسـ ا  بـ ک   ( معلم دارد آیین فلـ

  زهر منّت نیسـت شـهد عشـرتی( در جهان بی4

ــتی ز آغار تا انجام گل  ــت چندان فرصـ  نیسـ

 زحمت امروز بهر عشـــرت فردا خوش اســـت

ــنبـه ز چین جبهـة طفلان دهد  ــیرینی شـ  شـ

ه را ــیرینی آدینـ ه بــــــرد شـ ــنبـ   تلخی شـ
 

 عبارت »در بدایت بند و چاه بود، در نهایت تخت و گاه بود«. با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  -29

اماّ  1 شدی  عالم  همه  عزیز  امروز   ) 

می2 غربت  مصر  سرش (  بر  عزّت  تاج   گذارد 

 انداخت در آخر( اگر چه خواب یوسف را به بند  3

 ( یوسف من بیش از این در چاه ظلمانی مباش 4

 

د   دنـ دیـ نـ تو در چـاه  ــف من حـال   ای یوسـ

پیرهن چـاه وطن دارد دریغ  ــف  از یوسـ  گر 

دان برون آورد تعبیرش  ت زنـ از محنـ  همـان 

ــت زندانی مباش    تخت کنعان خالی افتاده اس

 

 کدام ابیات »دو به دو« مفهوم یکسانی دارند؟    -30

 به سـخن دم زند طوطی طبع خوشـم  الف( چون

ــه نثر اگرچه توان گوهر ســخن ســفتن  ب( بـــ

 ج( به غیر شـهد سـکوت آن کدام شـیرین اسـت

ت خن موزون نگردد مرغ بی بال و پر اسـ  د( تا سـ
  ه( چون صـدف هر کس که دندان بر سـر دندان نهد

ــخن  ات سـ ار شـــاخ نبـ ه بـ ــکر آرد بـ  کز شـ

ــه نظم بود خوش   نما ســخن گفتن ولی بــــ

ه ا د کـ ــبـ دیگر چسـ ه یکـ ب بـ  ز حلاوت آن لـ

 گیری برآید چون شـود موزون سـخناز زمین

ه ــینـ ــودسـ ا شـ ه دریـ   اش بی گفتگو گنجینـ
 

 »ج، ه«  - ( »ب، د«2    »د، ه«  -( »الف، ج« 1

 »الف، ه«  - ( »ب، د«4    »ب، ج«  - ( »الف، د«3
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 است؟ های پنجم و ششم های »فکری و ادبی« سدهکدام مورد، بیانگر ویژگی   -1

 ورود اصطلاحات عرفانی  - ( کاهش سادگی و روانی کلام1

 فراوانی ترکیبات نو   -( رواج مفاخره، شکایت و انتقاد اجتماعی2

 رواج هجو در شعر  - های داستانیسرایی و منظومه( رواج داستان 3

 فاصله گرفتن غزل از عشق زمینی  -( فراوانی وعظ و اندرز در شعر4

 

 است؟  نادرستشده های مشخصیک از قسمتادبیات، کداماز دیدگاه تاریخ  -2

 های لطیف و زیباست.  مندی شاعران به سرودن غزلعلاقه  نیمة دوم قرن ششم،»موضوع قابل توجهّ در شعر 

  سنایی و انوری در غزل ایجاد کردند،مضامین دقیق در غزل بسیار کوشیدند. تحوّلی که    سبکان او در آوردننظامی و هم

 ، شاعران بزرگی در غزل ظهور کنند.« قرن هفتمد که در  باعث ش 

 ( چهار4    ( سه 3    ( دو 2    ( یک 1

 

 :جزبه همة عبارات، بیانگر ویژگی زبانی نثر در »دورۀ صفویه« است؛  -3

 ( آن بانوی عظمی از شوهر رنجیده، از تبریز به سمرقند رفت.  1

 ( چون خاطر خطیر خسرو جهانگیر از ضبط و ربط جرجان فراغت یافت؟ 2

 ( دست جوان ترکی را به دست گرفته، آمد به بقعه، مریدان را رشک غالب شد. 3

 ا بشویید.  ای است، خود رهای من که همچون دواخانه( اکنون ای یارکان بدین حکمت4

 

 های زبانی« سبک هندی است؟ کدام مورد، از »ویژگی  -4

 ( با به کار بردن بسیاری از واژگان قدیم و جدید، دایرۀ واژگان شعر هندی گسترش یافت. 1

 صورت، بیش از معنا رواج یافته است و آثار ارزشمندی خلق نشده است.  ( در سبک هندی توجه به 2

 ای در زبان شعر دمیده شود.  عالم ادبیات، موجب شد روح تازه ( روی آوردن عموم مردم به 3

 شود.  ( زبان شعر سبک هندی بااینکه جدید است؛ اما تا حدودی مشخصات سبک خراسان در آن دیده می4



 
 

 

 

 

 

 کشورخارج   1403تیر  | علوم وفنون جامع | 1404جزوه کنکور 

104 

 جز: به های ادبیات در قرن یازدهم است؛ همه عبارات زیر، بیانگر ویژگی -5

 های سنتی عرفانی در نثر و نظم این دوره  ( گسترش و رواج آموزه1

 های زمینی  توجهی به شعر ستایشی و درباری و عاشقانه( بی 2

 ( روی آوردن به مضامین پند و اندرز و توصیف امور طبیعی3

 ید  ( تبدیل موضوعات کهن به مضامین تازه و به زبان جد 4

 

 انتساب چند اثر به پدیدآورنده آن، درست ذکرشده است؟   -۶

)ضیافت: سید مهدی شجاعی( )ظهور:    -: هوشنگ گلشیری(  ۶2)زمستان    -بال پریدن: سید علی موسوی گرما رودی(  )بی

 )دری به خانة خورشید: سلمان هراتی(  - )زیارت: جلال آل احمد(  -رضا رهگذر( 

 ( پنج 4   ( چهار  3   ( سه 2    ( دو 1

 

 ذکرشده است؟   نادرستشناسی چند مورد با توجّه به تاریخ ادبیات و سبک -7

 نوشتند. ضرورت، آثار خود را به عربی میدر آغاز قرن پنجم، بیشتر دانشمندان ایرانی به  -

 ریخ ایران بر آن افزود.  زمان با ترجمة کتاب »تاریخ الرسل والملوک« اطلاعات دیگری راجع به تاابوعلی بلعمی هم  -

 در عهد سامانی نثر مانند شعر پارسی رونق و رواجی نداشت؛ اما آوردن اصطلاحات علمی رایج شده بود.   -

 در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، مدح پادشاهان و رجال دربار جایگاه خود را پیدا کرد.   -

 دری، به هویتّی مستقل دست پیدا کردند.  ضرورت تألیف به زبان فارسی  امرای سامانی با تأکید به  -

 ( چهار4    ( سه 3   ( دو 2    ( یک 1

 

 



 
 

 

 

 

 

 کشورخارج   1403تیر  | علوم وفنون جامع | 1404کنکور جزوه 

105 

 

 کدام عبارت، از دیدگاه تاریخ ادبیات ایراد دارد؟    -8

شده است و موجب تحوّل و دگرگونی زبان و محتوای شعر  روح حماسی اشعار دوران مقاومت با موجی از عرفان آمیخته (  1

 شود. می

ینی و پیرامون امور  های آغازین شعر فارسی زمینی است و تفکّر شاعر نیز بیشتر زم( معشوق در ادبیات معاصر مانند دوره2

 دنیوی است.

گیری یافت و آثار قابل توجهّی در  نامه نویسی نیز رشد چشمازآن گرایش به خاطره نگاری و زندگی( در دهة شصت و پس 3

 ها به نگارش درآمد. این حوزه

از سال4 انقلاب می( هر چه  اقبال به شعر نیمایی بیشتر میهای اول  ادامه توجه بگذرد،  ه چهار پاره، قصیده،  شود و در 

 شود. بند و بحرطویل دیده میترکیب 

 

 در کدام بیت »تعداد تشبیه« متفاوت است؟    -9

ــکم1 اشـ تو  زنخــدان  ــیــب  سـ آرزوی  در   ) 

 ( تا بماند تازه گلبرگ رخش در باغ حســـن2

ان ابروی من3 د ترک کمـ ه زنـ ان کـ  ( تیر مژگـ

ــق تو را دانم و بس کز اثرش 4 ا عشـ   ( کیمیـ

ــدچون آب    ه شـ ــاره چو بـ د و رخسـ ار آمـ  انـ

 دهد چشــمم آبش از هوا چون ابر نیســان می

وی پیکـان  ــپر میپیش  سـ ــینـه   آیـد ام سـ

ده بر این روی چو زر می ــیمم از دیـ د سـ   آیـ
 

 شوند؟  های »استعاره، تشبیه، موازنه، جناس« همگی در کدام بیت یافت میآرایه  -10

 ها که نرفتی چشمت چه خانه  ۀگهی ز غمز(  1

د مجنونی گـ(  2 ــلاســــل لیلی کمنـ  ه از سـ

ــت(  3  گیرینظری  بـه حـال من کن جو قـدح بـه دسـ

 های بوسـتانیخواری کشـان حسـنش گل( 4
 

 ها که نکندیة نازت چه ریشــهز تیشــ  گهی 

فرهــادی گــ بلای  ــیرین  شـ ــمــایــل  شـ از   ه 

ام داری  ــت جـ ه دسـ اک جم کن جو بـ ه خـ ذری بـ  گـ

 شـــوریدگان عشـــقش مرغان شـــاخســـاری
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 های مقابل کدام ابیات درست است؟  آرایه  -11

 الف( نیســتی را مشــتری شــو تا ز کیوان بگذری

ــت کنم به قول   ب( گردن نهم به خدمت و گوشـ

ــد   امتم شـ اج( قـ ان دو تـ  چون کمنـد زلف مهرویـ

  تر زانکه مهی جلوه در این محفل داشـت د( پیش

 ملک درویشی مسخر کن که سلطانی کنی )پارادوکس، ایهام تناسب( 

 ونشر نامرتبی، مجاز( تا خاطرم معلق آن گوش و گردن است)لف 

 جویم دل سرگشته را در خاک کوی )حسن تعلیل، تشخیص(بس که می

 حقة دل منزل داشت )جناس افزایشی، استعاره مصرحه(مهره مهر تو در 

 ( الف و ج 4   ( ب و د 3  ( الف و د 2   ( ب و ج 1

 اند؟ های بیت زیر کدامآرایه  -12

 زلفین چلیپا را با چهره قرینش بین«    »در عقرب اگر خواهی جولان قمر بینی 

 مجاز  - ایهام تناسب  -ونشر لف  -جناس   -تشبیه  ( 1

 کنایه  - ایهام  -ونشر  لف  -تشبیه   - رحه ( استعاره مص2

 تضاد  -جناس   -ایهام تناسب  -مجاز  - ( استعاره مکنیه 3

 تضاد   - حسن تعلیل  -آرایی  واج  -ایهام   -( کنایه  4

 در کدام بیت هر سه آرایة »مجاز، جناس و تشبیه« مشهود است؟    -13

 ( گر به ســر من آن پری از ســر ناز بگذرد1

 شـمشـیرت ک شـد ابروی او تسـلیم شـو( گر به  2

رگ جــانم3 ببریــد  مژگــانــت  ــر  سـ نیش   ) 

ــیخ4 ه داده مرا شـ اده توبـ ل از بـ ــل گـ   ( فصـ

را  دریــده  ن  رهـ یـ پـ م  نـ کـ افـ ش  راهـ ــر  سـ ر   بـ

وی او آرام باش  د گیسـ  ور بــــه زنجیرت کشِـ

ــاند زان هر نفســـی چشـــمم خون  جگر افشـ

بــگــذارد اگــر  بــهــار  بــاد    غــیــرت 
 

 اند؟ های ابیات زیر کدامآرایه -4

 اثر مهر در رخش پیداست   »ماه تا آفتاب روی تو دید 

 دم عیسی مگر نسیم صباست«  شنوم از صبا بوی روح می 

 جناس تام  - آمیزی حس  - تشبیه  - ( مجاز 1

 جناس ناقص  - تشبیه  - استعاره مکنیه  - ( ابهام 2

 کنایه   - آمیزی حس  -تضاد   -( تلمیح 3

 ایهام تناسب   - نام جناس  - آرایی واج  -( مراعات نظیر  4
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 شود؟  استعاره و جناس« یافت می  - در کدام ابیات هر سه آرایة »تشبیه   -15

 آراســتکه گلســتان ر خش میالف( گوییا آن

ــوقــت شـ آتـش  طـربـم  بـهــار  و  ــاغ  ب ــا  ب  ب( 

ار ذار آب چو آتش بیـ  ج( ای مـــــــه آتش عـ

ــا آمـدی اشـ ــرو روان بهر تمـ  د( کـاش آن سـ

ت ذره ه پیش رخـ ا کـ ده  ه( بیـ ــجـ   کنم وار سـ

ت  من ریخته اسـ انده و بر برگ سـ نبل افشـ  سـ

ــاد خزان کرد  ــا برگ رزان بــ  آن کرد که بــ

ــان نشــ را  مــا  ش  آتـ و  روز،  رفـ بـ رخ  ش   آتـ

ده ه جوی دیـ ا بـ ازه داشـــت تـ  ام آب روانی تـ

نــد  نـ کـ یــام  قـ غــان  مـ رآیــد  بـ تــاب  آفـ و    چـ
 ( الف، ب، د 4  ( ب، ج، د 3   ( الف، ج، ه 2   ( ب، د، ه 1

 خورد؟ ونشر« به ترتیب در کدام ابیات به چشم می»استعاره، متناقض نما، ایهام، موازنه و لف های آرایه - 1۶

ان اب مکـ ــهـ اع مهر خود ارزانی شـ  الف( متـ

 ب( تشــنة غنچة ســیراب تو را آب چه ســود

 ج( به لباس مرغ و ماهی روم ار به کوه و دریـا 

ه ــتـ ــر بر فلـک افراشـ ــرو آزادم و سـ  امد( سـ

ــ ــده کور ه( ز گرد تارک من چش   م علویان ش

د   ــتری دانـ ده مشـ ــنـ ای مـــــــاه درخشـ  بهـ

ــود ه سـ  مردۀ نرگس پرخواب تو را خواب چـ

ــتم ــس  تو در آوری به دامم تو در افکنی به ش

 ثمری ثمر بین کــــــه ثمر دارد از این بیبی

ان شــــده کر ــفلیـ ة من گوش سـ الـ نـ آه    ز 
 ( ب، د، ج، الف، ه 2    ( ب، د، الف، ه، ج 1

 ( ج، ه، الف، ب، د 4    ( ج، د، ه، ب، الف 3

 

 قافیه شوند؟  توانند با واژه »گریبان و رهگذر« هم کدام ابیات به ترتیب، می  -17

کـرده  کـمـر  در  ــت  دســ یـکـی  ــا  ب  الـف( 

ــت اوســ و  رتـ پـ ون  کـ دو  ر  هـ صـــورت   ب( 

ــدهــد  ب جــان  ــگــار  ن آن  ــا  ب ــه  ک هــر   ج( 

نـــی زمـــانـــی  او  یـــاد  از  فـــارغ   د( 

ــوزد نســ هــجــران  ــف  ت از  ــا  ــی دن ــه  ب  ه( 

ــرم   ــح م ــا  ت ــب  ــل ط ــردی و(  ک ــرار    اســ

ــرده   ــرکـ ــظـ نـ ــان  ــهـ نـ را  ــر  دگـ  وان 

ــت روســ آن  پــرتــو  دو  هــر  ایــن   گــرچــه 

ــد  ــده ب ــاودان  ج ــر  ــم ع ــان  ج ــای   ج

نـــی زیـــانـــی  و  ــودی  ســـ غـــم   در 

نســــوزد ــران  ــی ن ــش  زآت ــی  ــب ــق ع ــه   ب

ــردی  ک ــار  غ ــار  ی ــوب  ــل ــط م آن  ــه    ب
 »الف«  - ( »ج، ه«2   »الف، و«   -( »ج، د« 1

 »الف، و«  - ( »ب، ج، د«4   »و«   -( »ب، د، ه«3
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 است؟   نادرستیه کدام ابیات قاف  -18

ــی ب جــان  ــف(  ــیال ب ــم  ــل ــدع ــاشــ ب ــوا   ن

بگوییـد ای رفقیـان  ــد  شــ  ب( کـه خواهـد 

ــرا م ــد  ــری ب ــی  آدم ز  ــری  پ ــون  چ  ج( 

ــود آن یـک تویی    د( مرد و زن چون یـک شـ

بـــی  بـــیمـــرغ  ــدبـــرگ  بـــاشـــ  نـــوا 

ــی ب ــق  ــی ــانرف ــب ــری غ ــار  ی  کســـــان 

ویــرانــه ــوی  مــراســـ ــیــد  کشـــ  ای 

یــکچـون تـویـی کــه  آنــک  ــد  شــ مـحـو    هــا 
 ( ب و ج  4  ( الف و د 3   ( ج و د 2   الف و ب ( 1

 با توجه به اختیارات شاعری، وزن کدام سروده درست است؟   -19

 ما هستة پنهان تماشاییم )مستفعل  مستفعل  مفعولن فع(  ( 1

 لن(  وهوای خوش اندیشه نشیمن دارد )فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع مرگ در آب ( 2

 لن(  فع مستفعل  فع فع مستفعل سنگ و نگاه )مستفعل  در باغ و زمان تنها شدیم ای( 3

 دست درویشی شاید نان خشکیده فروبرده در آب )فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلاتن فعلن(  ( 4

 شود؟ بندی هجایی کرد و در هر دو شکل وزن »دوری« میتوان به دو شکل دستهکدام ابیات را به ترتیب، می  -20

 گل چو عمر من گذرانی الف( گذشتم از تو که ای  

 ب( تا کی چو شـمع گریم ای گل در این شـب تار 

ــایی  ــو بگش ــینی و گیس ــت که بنش  ج( وقت اس

اب ا تـ ــتم من بـ ــسـ ان د( چون کوه نشـ  وتـب پنهـ

زد  ریـ بـ و  زد  ریـ گـ بـ م  ویـ گـ وه  کـ ــه  ب ر  اگـ م  غـ   ه( 

ــویمت که به باغ بهشــت گم   شــده مانی چو گـــ

ــخنـدی تـا جـان دهم بـه بویـت ــبح نوشـ  چون صـ

و گـ بـ و  تـ ــا  ب ــا  ــبت شــ م  غـ م  ی یـ جــدایـ  هــای 

زم  یـ رخـ بـ کــه  گــاه  آن  زد  یـ رخـ بـ ــه  زل زلـ ــد   صــ

اری بـ د  ــیـ دین گرانی نتوان کشـ ه دگــــــر بـ   کـ
 ( ج، ه 4   ( ب، د 3   ( ب، ه 2   ( الف، د 1

های زیر به ترتیب چند مصراع در بحر »هزج مثمن سالم« و چند مصراع در بحر »رمل مسدس محذوف«  در میان مصراع  - 21

 سروده شده است؟  

 اندرین شطرنج برد و ماند یکسان شد مرا   -

 دارد ک شد یا زنده میخدایا عشق ما را می -

 با گل و خار ساختن مردی است  -

 ام تویی  جبرئیل عشقم و سدره -

 کسی بنشین که او از دل خبر دارد دلا نزد  -

 سه   -( یک 4  یک  -( یک 3   دو    -( دو  2   یک  - ( دو1
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 است؟   نادرستنام بحر کدام سروده در مقابل آن،  -22

 یاد ایّامی که در گلشن فغانی داشتم )رمل مثمن محذوف( ( 1

 ( بسیار سفر باید تا پخته شود خامی )هزج مثمن محذوف(  2

 واهد ببارد )هزج مسدس محذوف( خ( من آن ابرم که می3

 ( درودی چو نور دل پارسایان )متقارب مثمن سالم(  4

 

اختیارات شاعریِ »ابدال، بلند بودن هجای پایانی، کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند و حذف همزه«، همگی در کدام سروده    - 23

 شود؟  یافت می

 آه دانستم ای شکوفة ناز / راز این بوی مستی آمیزت ( 1

 تاب از پس البرز نهفته است و ازو/ آتشین نیزه برآورده سر از سینة کوه  ( آف 2

 ام آرزو نبود جز دسترس به وصل وی /وجوی یار عمری به سر دویدم در جست( 3

 تراود نازدار و شرمگین آرام چیست / کز نگاهت می( چیست ای دلدار! این اندوه بی4

 خورد؟  نوع اختیار زبانی به چشم میدر کدام بیت، سه نوع اختیار وزنی و یک    -24

 ( تو سـوز سـینة مسـتان ندیدی ای هشـیار1

ان2  ( دل من در هوس روی تو ای مونس جـ

دم3 ای منقّش دیـ ــیراز چو دیبـ  ( خـاک شـ

مــدم4 بــاده  دگر  تو  بس  عــدو  آتش جور   )  

ــی  ــرجوشـ ه بــــ ــد چگونـ اشـ ــیـت نبـ  چو آتشـ

یم افتاده اسـت  خاک راهی اسـت که در دسـت نسـ

ــورت   ا بود و آن همـه صـ ه بر آن دیبـ ــاهـد کـ  شـ

ــی را که به کف نانی نیســـت تان آبِ کسـ ــِ   مسَـ
 است؟  نادرستبا توجه به سرودۀ زیر، کدام مورد  -25

 کردند به داس کهنة خود دِرو ش    »این مدعّیان که هر چه دیدند ن وَش 

 شبهه بز لنگ شود پیشروش«  بی  آری گله را چو روی واپس آرنــــد  

 بندی هجایی کرد و درهرصورت وزن آن »دوری« است. توان به دو شکل دستهاشعار را می( 1

 ها« وجود دارد.  در سروده اختیار شاعری »قلب، ابدال و تغییر کمیت مصوت( 2

 شود.  های »استعاره، کنایه، تضاد و تمثیل« یافت میدر ابیات آرایه( 3

 و تبصرۀ قافیه سروده شده است. « 2قافیة ابیات بر اساس قاعدۀ » ( 4
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 اند؟کدام ابیات دارای مفهوم یکسان - 2۶

ــتگان نگه کن ــدارو با خس  الف( ای گنج نوش

می تــازه  گر خون  اهــلب(  ریش  از   دل رود 

 ج( کیسـت که مرهم نهد بر دل مجروح عشـق

 د( خوش است بر دل آزادگان جراحت دوست

  حاصـــلم تا زتو مهر بگســـلم  ه( از دگری چه

می   مجروح  را  ما  و  دست  به   گذاری مرهم 

است مرهم  ببینند  که  دوستان   دیدار 

بگریختن ره  نه  وقوف  مجال  نه   کش 

آن  حکم  میبه  دوست  همش  مرهم که   نهد 

  ای ای دلم مرهم ریش خستههم تو که خسته
 د  - ج  -( الف 4  ه  -د  - ( ب3   د   -ج  - ( ب2   ه  -د  -( الف 1

 شود؟  مفهوم »منشین ترش از گردش ایام که صبر / گرچه تلخ است ولیکن بر شیرین دارد«، در کدام بیت یافت می  -27

 ( صـــبر چو پروانه باید کردنت بر داغ عشـــق1

بر کرد 2  ( هرکه بر داغ حوادث همچو مردان صـ

 ( گفتی صـــبور باش به ســـودای عشـــق من 3

  ( زخم شـمشـیر غمت را به شـکیبایی و عقل 4

 صحبت با یکی داری نه در مقدار خویش   ای که 

پیمــانــه ــین  آتشـ زین  زنــدگی  آب   هــا خورد 

گـرفـتــه وقـتـی ــیــدا  شـ دل  از  ــبـرم   ای کــه صـ

مــی اثــر  و  بــنــهــادیــم  مــرهــم    نــرود چــنــد 
 

 مفهوم کدام بیت، با ابیات دیگر تفاوت دارد؟    -28

ل بینی بی1 ــل و عقـ ا فضـ ــینی( تـ ت نشـ  معرفـ

 شـمع( آن کشـیدم ز تو ای آتش هجران که چو  2

 سـوی فنا صـد خطر اسـت( در ره عشـق از آن3

نروم 4 برون  ز خود  تــا  ــم  رسـ تو  در    ( چگونــه 

ه  ک نکتـ ــتییـ  ات بگویم خود را مبین و رسـ

ــت دســ از  خودم  فنــای  نبود جز  تــدبیر   تو 

ــه سـر آمد رسـتم  تا نگویی که چو عمرم بـــ

ت تی من در میان حجاب من اسـ   چرا که هسـ
 

 قرابت مفهومی دارد؟ کدام بیت، با بیت زیر   -29

 مژه بر هم نزند گر بزنی تیر و سنانش«  »به جفایی و قفایی نرود عاشق صادق 

تو نگریزد ارش تیغ زنی 1 از قیـد  ــی   ( وحشـ

ه2 ار بـ ار دل یـ یـ د  ان طلبـ  دســــت آر ( گر جـ

ــاهی3 د دولـت شـ ــت دهـ اد اگرش دسـ  ( فرهـ

  ( چشـم عاشـق نتوان دوخت که معشـوق نبیند 4

ــ  ی نــد  کـ نـ نــدت  مـ کـ تــار  رفـ گـ خـلاص کــه   اد 

 چون ســر بشــد از دســت ز دســتار میندیش

ت پرویز  د ملکـ ه کنـ ــیرین چـ ــکّر شـ  بی شـ

ــر گل نســراید    پای بلبل نتوان بســت که بـــ
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 کدام بیت، با بیت زیر تناسب مفهومی دارد؟    -30

 آلوده را« برد هر جا که خواهد اسب خوابمی »دل چو شد غافل زحق فرمان پذیر تن بود  

ق چابک( ز خواب قطع1 تنظر کن که عشـ  دسـ

ل دل 2 دان اهـ ت میـ اقـ ت طـ ل غفلـ دارد اهـ  ( نـ

مـی3 دل(  آخـر  تـن  ــامــال،  پ راکـنــد  ــوده   آسـ

ــفر در چاردیوار تن اســـت4   ( جان غافل را سـ

 سـنگین اسـتفلاخنی اسـت که سـنگش ز خواب 

د قطره ای بردن خوابتوانـ ــنگین راای از جـ  سـ

پــای خوابمی این  کفن  دامن  ــود  راشـ  آلوده 

ای خوا اســــتبپـ   آلوده را منزل کنـار دامن 
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خارج از کشور- 1398 کدام بیت، در وزن «مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلن» سروده شده است؟ - 1

بر مال و جاه خویش نیفزاید تا دیگران گرسنه و مسکینند

بس عمر شد تمام و نشد روز و شب تمام بس سقف شد خراب و نگشت آسمان خراب

صفت مردم کوته نظر است خویشتن دیدن و از خود گفتن

همیشه رنج طلب کردن و نرنجیدن همیشه بار جفا بردن و نیاسودن

سراسري- 1398 وزن مقابل کدام مصراع، درست است؟ - 2

چند نومید ز کوي تو دل زار آید: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن

گوهر تاجم که در دست گدا افتاده ام: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن

من و باد صبا مسکین، دو سر گردانِ بی حاصل: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن فعولن

سراسري- 1398 وزن کدام بیت با «تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی» یکسان است؟ - 3

که من بهشت بدیدم به راستی و درستی  هر آن کست که ببیند روا بود که بگوید

یکی به سکّۀ صاحب عیار ما نرسد  هزار نقد به بازار کاینات آرند

ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد  اگر روم ز پِیَش فتنه ها برانگیزد

شراب و شاهد شیرین که را زیانی داد  برو معالجۀ خود کن اي نصیحت گوي

سراسري- 1398

وزن بیتِ زیر کدام است؟ - 4
من خود ز نظر در قد و بالاي تو مستم»  «اي ساقی از آن پیش که مستم کنی از می

مفعول مفاعلن مفاعلین فع مستفعل فاعلات مستفعلُ فَع مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن مستفعلُ مستفعلُ مستفعل فع

خارج از کشور- 1397

وزنِ بیتِ زیر کدام است؟ - 5
 چون روي مجاوران به محراب»  «اي دیدة عاشقان به رویت

مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعل مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلن مفعولُ مفاعلن فعولن

سراسري- 1395 وزن عروضی کدام مصراع در مقابل آن، غلط آمده است؟ - 6

جهان شب است و تو خورشید عالم آرایی (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن)

اي حسن خط از دفتر اخلاق تو بابی (مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن)

کس نماند که به دیدار تو واله نشود (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن)

به سر راهت آورم هر شب (فعلاتن مفاعلن فع لن)

169



سراسري- 1400 وزن کدام مصراع در مقابل آن «غلط» آمده است؟ - 7

راز همه کرد افشا ننموده رخ زیبا (مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن)

نشستم از سر زلفش ولی به روز سیاهی (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن)

امشب اي زلف سیه سخت پریشان شده اي (فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن)

دوش ز دست رقیب ساغر می خورده اي (مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن)

خارج از کشور- 1399 وزنِ عروضی مصراع «چشم تماشاي خلق در رخ زیباي اوست» با کدام مصراع همسان است؟ - 8

خوش تر از دانۀ اشکم گهري پیدا نیست گر مرد رهی با خبر از نالۀ دل باش

تا به جفایت خوشم ترك جفا کرده اي قطع نظر ز دشمن ما کرد چشم دوست

خارج از کشور- 1398

وزنِ بیتِ زیر، کدام است؟ - 9
اگر چنانکه مجال شنا بود غم نیست» «کنون که کشتی ما در میان موج فتاد

مفاعیلن فاعلاتن مفاعلن فع لن مفاعلن فعلاتُ مفاعلن فع لن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فَعَلن مفاعلن فاعلاتن مفاعلن فَعَلن

خارج از کشور- 1398

کدام ابیات، داراي وزن (دوري) شبیه به یکدیگرند؟ - 10
که آیی پی دلجویی بر خاك شهیدانت الف) آن روز قیامت را بر پاي کند ایزد

بگذار تا بچینم برگی ز بوستانت ب) اي بوستان خوبی خارم ز بی نوایی
شیر که پاي بند شد تن بدهد به روبهی ج) جور بکن که حاکمان جور کنند بر رهی

بی خویشتنم کردي بوي گل و ریحان ها د) وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها

الف - د الف - ب ب - د ج - ب

خارج از کشور- 1394 کدام بیت در وزن «دوري» سروده شده است؟ - 11

که صبر نیست مرا بی تو اي عزیز بیا به جان پاك تو اي معدن سخا و وفا

نظارة تو بر همه جان ها مبارك است پنهان مشو که روي تو بر ما مبارك است

دیوانگان را می کند زنجیر او دیوانه تر ما را خدا از بهر چه آورد بهر شور و شر

وان چشم کجا خسبد کو چون تو شهی یابد امشب عجب است اي جان گر خواب رهی یابد

سراسري- 1390 وزن همۀ ابیات، به جز بیت  ..................«دوري» (متناوب) است. - 12

 چرا که بوي گل از خار و خس نمی آید نسیم عشق ز کوي هوس نمی آید

 نکند سیاه کاري که به آفتاب ماند دل من ز تابناکی به شراب ناب ماند

 هر شب ز خونابۀ دل پُر گل بود دامن من تا دامن از من کشیدي اي سرو سیمین تن من

 از دل خاك بشنوي نالۀ دردناك من اي که پس از هلاك من پاي نهی به خاك من

خارج از کشور- 1401

وزن کدام ابیات همسان دو لختی (دوري) است؟  - 13
الف) مرا هر آینه روزي تمام کشته ببینی 

ب) بسیار کس شدند اسیر کمند عشق 
ج) تو اسیر ملک هستی به حقیقت اي دریغا 

د) هزار جان به ارادت همی تو را جویند

 گرفته دامن قاتل به هر دو دست ارادت  
تنها نه از براي من این شور و شر فتاد

اگر التفات بودي به فقیر مستمندت
تو سندگل به لطافت دلی نمی جویی

ب - د ب - ج الف - د الف - ج
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سراسري- 1401 نام وزن عروضی کدام مصراع در مقابل آن غلط آمده است؟ - 14

روي تو از دل ببرد منزلت و قدر ناز        (مفعتعلن فاعلن مفتلعن فاعلن)

جان مرا هست کنی مست چو بر من گذري    (مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن)

ز داغ حسن دگر لاله زار پیدا کرد         (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن)

ماندم به چمن شب شد و مهتاب برآمد        (مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن)

خارج از کشور- 1400 وزن کدام بیت «دوري» است؟ - 15

کآشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می رود باز آي و بر چشمم نشین اي دلستان  نازنین

که این متاع قلیل است و آن عطاي کثیر نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جُوي

دل و دین می برد از دست بدان سان که مپرس زاهد از ما به سلامت بگذر کاین می لعل

ز لعل باده فروشت چه عشوه ها که خریدم به شوق چشمۀ نوشت چه قطره ها که فشاندم

خارج از کشور- 1400

وزن کدام مصراع با مصراع زیر، یکسان است؟ - 16
«خیال سرو قدانت به پیشواز آید»

بگشاي روي زیبا ز گناه آن میندیش گوشم همه بر قولِ نی و نغمۀ چنگ است

به دامان فلک جایی سزاي چون تو گوهر نیست جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است

خارج از کشور- 1400 وزن کدام مصراع، در مقابل آن «غلط» آمده است؟ - 17

چین زلف مشکین را بر رخ نگارم بین (مستفعل فاعلاتُ فع لن)

اي دل چو خطش سر زد پیوند از او مگسل (مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن)

برخاست ز هر گوشه بلایی به کمینم (مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن)

مژگان مردم افکن چشمان کافرش بین (مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن)

سراسري- 1400 کدام بیت «فاقد» وزن دوري (همسان دولختی) است؟ - 18

وه که تو در کنار گل من به میان آتشم تا تو به گلشن آمدي با همه در کشاکشم

اوّل به سر دویدم آخر ز پا فتادم در وادي محبتّ دانی چه کار کردم

 از تنگ دلی با در و دیوار به جنگم تا خیل غمت خیمه زد اندر دل تنگم

مپسند بدین روزم مگذار بدین حالم اي کعبۀ مقصودم وي قبلۀ آمالم

سراسري- 1400

وزنِ مصراعِ زیر با کدام مصراع، یکسان است؟ - 19
«گر خون من ز شیشه بریزد به جام او»

هیچ مرغِ دلی از حلقۀ زلف تو نجست کار فروبسته ام هیچ گشایش ندید

آگاهی اش ز راحت عشّاق خسته نیست ز شرم عارض او لاله بست بر رخ ماه

خارج از کشور- 1399 همۀ ابیات در وزن همسان دولختی سروده شده اند، به جز.................... - 20

 تا در نظر نیاید زیبا نگار چینم  زان پرده می گشاید دلبند نازنینم

 در صید نظربازان بگشاده کمینش بین  هر گوشه کمین کرده ابروي کماندارش

 این روش تازه را تازه بنا کرده اي  تا به جفایت خوشم ترك جفا کرده اي

 دل ها مسخّر ساخته کشورستانی را ببین  قامت به ناز افراخته خلقی ز پا انداخته
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سراسري- 1399 وزن همۀ ابیات «دوري» است؛ به جز..................... - 21

سر نتواند کشید پاي ز زنجیر او صید بیابان عشق چون بخورد تیر او

حسن تو جلوه می کند وین همه پرده بسته اي اي که ز دیده غایبی در دل ما نشسته اي

بیا ببین که در این غم چه ناخوشم بی تو بیا که در غم عشقت مُشوِّشم بی تو

اي ساقی صبوحی در ده می شبانه می برزند ز مشرق شمع فلک زبانه

سراسري- 1399

وزن بیت زیر، با کدام بیت یکسان است؟ - 22
نکرد دل تهی از ناله چون جرس ما را» «فغان که منزل دور و دراز وادي عشق

که می گردد خنک از پرتو مهتاب عیش ما به سیر ماه از محفل مخوان پروانۀ ما را

که همچو صبح، گران سنگ ساخت خواب مرا سیاه در دو جهان باد روي موي سفید

به فقیران گدا گنج سلاطین دادند به اسیران بلا ملک امان فرمودند

که به روي دوست ماند که برافکند نقابی نفحات صبح دانی ز چه روي دوست دارم

سراسري- 1399

کدام ابیات را می توان به دو صورت دسته بندي هجایی کرد؟ - 23
پی آن گوهر یک دانه به دریا زده ام الف) عشقم آتش زد و آب مژه از سر بگذشت
روزي نشد که در عشق بر کار خود نخندیم ب) وقتی نشد که بی دوست بر حال خود نگریم

کاکل تو کمند من طرّة تابدار هم ج) اي بت دل پسند من هر سر موت بند من
ایمن از وسوسۀ عقل زیان کار شدیم د) نقد جان بر سر سوداي جنون باخته ایم

محروم ز نظّارة آن روي نکویم هـ) از بس عرق شرم نشسته است به رویم

ب، هـ ب، د الف، هـ الف، ج

سراسري- 1400 کدام بیت را «نمی توان» به دو صورت تقسیم بندي هجایی کرد؟ - 24

هنوز با من بیدل تو بر ســر کینی سـپهر با همه بی مهري اش به مهر آمد

کاشانه بدین تنگی یک باره خراب اولی گنجینۀ مهر او در ســـینه نمی گنجـــد

در بنــدگی خاك درش صدرنشین باش اي خواجه برو بندة آن زهره جبین باش

دورم ز خویشتن کرد با صدهزار خواري شاخ گلی که آبش از جوي دیده  دادم

خارج از کشور- 1400 کدام بیت را نمی توان به دو شکل، دسته بندي هجایی کرد؟ - 25

بی صوت هزار خوش نباشد رقصیدن سرو و حالت گل

و آهنگِ بازگشت به راه حجاز کرد این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت

وز بهر چه گویم نیست با وي نظرم چون هست آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست

پس تو غم جهان مخور تا ز حیات برخوري آن که غم جهان خورد کی خورد از حیات بر

سراسري- 1401 کدام بیت داراي وزن دولختی (دوري) است و می توان آن را به دو صورت دسته بندي هجایی کرد؟ - 26

ما را نگاهی از تو تمام است اگر کنی اي آفتاب روشن و اي سایۀ هماي

کانجا نتواند رفت اندیشۀ دانایی دیوانۀ عشقت را جایی نظر افتاده است

نقد چنین کم اوفتد خاصه به دست مفلسی عادت بخت من نبود آنکه تو یادم آوري

زنده به جانند و ما زنده به تأثیر او کشتۀ معشوق را درد نباشد که خلق
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خارج از کشور- 1401 وزن کدام بیت دو لختی (دوري) است و می توان آن  را به دو صورت دسته بندي هجایی کرد؟  - 27

 چون است من به وصل تو مشتاق و تو ملول   آخر نه دل به دل رود، انصاف من بده 

 چه شود اگر زمانی به جهان ما درآیی  تو جهان پاك  داري نه وطن به خاك داري

 شب ها رود که گویی هرگز سحر نباشد  تو مست خواب نوشین تا بامداد و بر من 

 تا گره زلف را کارگشا کرده اي  کار فرو بسته ام هیچ گشایش ندید

سراسري- 1398

کدام دو بیت را می توان به دو صورت دسته بندي هجایی کرد؟ - 28
بر که توان نهاد دل تا ز تو واستانمش  الف) دست به جان نمی رسد تا به تو برفشانمش

نه صبر در فراقش زین بیشتر توان کرد  ب) نه حسرت وصالش از دل به در توان کرد
گر به جانان آشنایی از جهان بیگانه باش  ج) من نمی گویم که عاقل باش یا دیوانه باش
شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی  د) ساقی چمن گل را بی روي تو رنگی نیست

ج - د ب - د الف - ج الف - ب

سراسري- 1398 در کدام بیت، اختیار زبانی «تغییر مصوّت کوتاه به بلند و تغییر مصوّت بلند به کوتاه» صورت گرفته است؟ - 29

نیست ز روزن دگر روشنی این سراي را  داغ محبتّ است و بس خانه فروز جان و دل

نیست به سرمه حاجت آن چشم جنون فزاي را  بادة عقل سوز را داروي بیهُشی مزن

غوطه به زهر می دهد طوطی خوش نواي را  آن شکرین لبی که من ناله از او چو نی کنم

چند پر از نفس دهم آه شکسته پاي را  سوخت بساط هستی ام ریخت بناي طاقتم

سراسري- 1393 در همۀ ابیات، به استثناي بیت .................. اختیار زبانی «تغییر مصوّت بلند به کوتاه» صورت گرفته است. - 30

گرچه سخن همی برد قصّۀ من به هر طرف طرف کرم ز کس نبست این دل پر امید من

وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف از خم ابروي توام هیچ گشایشی نشد

کس نزده است از این کمان تیر مراد بر هدف ابروي دوست کی شود دستکش خیال من؟

پاردُمش دراز باد آن حَیَوانِ خوش علف صوفی شهر بین که چون لقمۀ شبهه می خورد

سنجش- 1389

در بیت زیر، طبق اختیارات زبانی، به ترتیب کدام هجاي مصراع اول و مصراع دوم باید تغییر یابد؟ - 31
  مرا باشد به وصل یار امّید» «همیشه تا برآید ماه و خورشید 

    

هجاي پنجم مصراع اول و هجاي نهم مصراع دوم هجاي سوم مصراع اول و هجاي هفتم مصراع دوم

هجاي هفتم مصراع اول و هجاي دهم مصراع دوم هجاي نهم مصراع اول و هجاي پنجم مصراع دوم

سنجش- 1388

در کدام هجاي مصراع اول یا دوم بیت زیر، از اختیار زبانی (بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه) استفاده شده است؟ - 32
  که دور هوس بازي آمد به سر» «بباید هوس کردن از سر به در

هجاي هفتم مصراع اول هجاي هشتم مصراع اول هجاي هفتم مصراع دوم هجاي سوم مصراع دوم
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سراسري- 1389 در کدام بیت هر دو اختیار زبانی «تغییر مصوّت بلند به کوتاه و کوتاه به بلند» به کار رفته است؟ - 33

بیش از گلیم خویش مگر پا کشیده اي؟! آن سرزنش که کرد تو را دوست حافظا!

آرام جان و مونس قلب رمیده اي از من جدا مشو که تو ام نور دیده اي

در دلبري به غایت خوبی رسیده اي از چشم بخت خویش مبادت گزند از آنک

معذور دارمت که تو او را ندیده اي مَنعم مکن ز عشق وي اي مفتی زمان!

خارج از کشور- 1389 در کدام بیت، اختیار زبانی «تغییر مصوّت کوتاه به بلند و بلند به کوتاه» به کار رفته است؟ - 34

زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکّر

پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است با محتسبم عیب مگویید که او نیز

چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است گوشم همه بر قول نی و نغمۀ چنگ است

هر لحظه ز گیسوي تو خوشبوي مشام است در مجلس ما عطر میامیز که ما را

سنجش- 1383

با توجه به ترتیب هجاها، کدام هجاي مصراع اول بیت زیر را باید به هجاي بلند تغییر داد؟ - 35
 صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد  از لعل تو گر یابم انگشتري زنهار

یازدهم دهم چهارم سوم

سراسري- 1402 در کدام بیت همۀ اختیارات زبانی به کار رفته است؟  - 36

 مگر ترانه اي از قول نگار بگوید  بگو که پرده سرا ساز را به ساز درآرد

 منزلگه من خاك سر کوي تو نبود   مشنو که شبی تا سحر از آتش سودا

ما را نگاهی از تو تمام است اگر کنی   اي آفتاب روشن و اي سایۀ هماي

 تا نپنداري که این ره را کرانی یافتیم  سال ها کردیم قطع وادي عشقش ولیک

خارج از کشور- 1399 حذف همزه در کدام بیت بیشتر صورت گرفته است؟ - 37

 راه می گیرم بر آب چشم و دیگر می چکد  عاقبت سیلابم از سر بگذرد چون دم به دم

 ستیزه به پرخاش آبستن است  ستیزآوري کار اهریمن است

 بس که در مهر تو اشک از چشم اختر می چکد  دامن گردون پر از خون جگر بینم به صبح

 یا در آید ز در آن شمع شب افروز امشب  گوییا عزم ندارد که شود روز امشب

سراسري- 1399 در همۀ ابیات حذف «همزه» به چشم می خورد؛ به جز: - 38

سزاي حور بده رونق پري بشکن برون خرام و ببر گوي خوبی از همه کس

تو قدر او به سخن گفتن دري بشکن چو عندلیب فصاحت فرو شد اي حافظ

تو قیمتش به سر زلف عنبري بشکن چو عطرساي شود زلف سنبل از دم باد

به غمزه گوي که قلب ستمگري بشکن به زلف گوي که آیین دلبري بگذار

سراسري- 1390 در بیت زیر همۀ اختیارات شاعري، به استثناي  .................. وجود دارد. - 39
 کشتی نوح چه اندیشۀ طوفان دارد»  «دل عاشق چه غم از سوزش دوران دارد

فاعلاتن به جاي فعلاتن تغییر کمیتّ مصوّت ها قلب ابدال
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سراسري- 1391 کدام اختیار شاعري در بیت زیر وجود ندارد؟ - 40
 باز چون جمع شود رو سوي دریا دارد» «گر ز دریا دو سه قطره بپراکند چه باك

قلب ابدال

تغییر کمّیتّ مصوّت کوتاه به بلند و بلند به کوتاه کاربرد فاعلاتن به جاي فعلاتن

خارج از کشور- 1389

در بیت «شب تار است و ره وادي ایمن در پیش / آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟» کدام اختیار شاعري به کار نرفته است؟ - 41

آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن استفاده از اختیار قلب استفاده از اختیار ابدال تغییر کمیتّ مصوّت ها

سراسري- 1400

بیتِ زیر فاقد کدام «اختیار شاعري» است؟ - 42
روز او را بــه آفتـــــــاب نیاز» « هر که در سایۀ تو باشد نیست

بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه بلند بودن هجاي پایان مصراع حذف همزه ابدال

سراسري- 1392 در بیت زیر همۀ اختیارات زبانی و وزنی، به استثناي .................. به کار رفته است. - 43
«عابدان روي سوي قبلۀ اسلام کنند / عارفان را نبود قبلۀ جان جز کویت»

ابدال قلب

تغییر کمیتّ مصوّت بلند به کوتاه و کوتاه به بلند فاعلاتن به جاي فعلاتن

سراسري- 1399 با توجه به بیت زیر همۀ موارد از دیدگاه «عروض و قافیه» درست است؛ به جز: - 44
حالتی رفت که محراب به فریاد آمد» «در نمازم خم ابروي تو در یاد آمد

وزن بیت «فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن» است.

» آمده است. در بیت فوق قافیه براساس قاعدة «

شاعر از اختیارات شاعري «ابدال» و «حذف همزه» استفاده کرده است.

در مصراع اول دو بار و در مصراع دوم یک بار، «حذف همزه» صورت گرفته است.

2

سراسري- 1395

در کدام مصراع اختیارات شاعري: «کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند»،«حذف همزه» و «بلند تلفظ کردن هجاي پایانی» صورت گرفته - 45
است؟

که جهل پیش خردمند عذر نادان است. مخالفت نکنم آن کنم که فرمان است.

هزار سختی اگر بر من آید آسان است. نه آبروي که گر خون دل بخواهی ریخت.

خارج از کشور- 1394 در کدام بیت اختیار شاعري «ابدال» وجود ندارد؟ - 46

صورتش ماضی مستقبل بود تا یقین آینۀ حال زدود

تو به کس و کس به تو مانند نی هستی تو صورت پیوند نی

دشنام به من ده که درودت بفرستم حیف است سخن گفتن با هر کس از آن لب

هنوز رشتۀ امیدّ از تو نگسستم طناب عمر مرا دست روزگار گسیخت
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خارج از کشور- 1388 در کدام بیت، از اختیار وزنی  «ابِدال»  دو بار استفاده شده است؟ - 47

  دست یکی پرحناست جعد یکی پُرخضاب عنقا برکرد سر، گفت: کز این طایفه

پس به تماشا گذر ز آن سوي مصر بقا اوّل غسلی بکن زین سوي نیل عَدَم

 گوید خاقانیا خاكِ تو ام مرحبا با اثرِ داغشان هر دم سلطان عشق

  تا نشود جان ز تن زو نتوان شد رها  محنت چون خون و گوشت در تنم آمیخته است

سراسري- 1381 - خاقانی در آغازین رکن هر دو مصراع کدام بیت، از اختیارات وزنی استفاده کرده است؟ 48

 مهرة پشت جهان یک ز دگر بگشایید   به جهان پشت مبندید به یک صَدمتِ اهَ

 ره سوي گریه، کز او نیست گذر بگشایید گریه گر سوي مژه راه نیابد مژه را

 ور ببیند رگِ جانش به سَهر بگشایید   نه، نه، چشمم پس از این خواب مبیناد به خواب

 مرکب خواب مرا تنگ سفر بگشایید همه همخوابه و همدرد دل تنگ  مفید

سراسري- 1386 اولین رکن کدام بیت، در هر دو مصراع مشمول اختیارات وزنی شده است؟ - 49

چنبر این فلک شعوذه گر بگشایید به وفاي دل من ناله برآرید چنانک 

مهرة پشت جهان یک ز دگر بگشایید به جهان پشت مبندید و به یک صدمت آه

ناودان مژه را راه گذر بگشایید سیل خون از جگر آرید سوي باغ دماغ

شد جگر چشمه ي خون چشم عبر بگشایید خبر مرگ جگر گوشه ي من گوش کنید

خارج از کشور- 1398 بیتِ زیر، فاقد کدام اختیار شاعري است؟ - 50
به قول مفتی عشقش درست نیست نماز» «طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق

بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه، ابدال بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه، قلب

حذف همزه، کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند حذف همزه، بلند بودن هجاي پایان مصراع

سراسري- 1398 در بیتِ زیر، همۀ اختیارات شاعري یافت می شود؛ به جز ..................  - 51
مباد کآتش محرومی آب ما ببرد» «گذار بر ظلمات است خضر راهی کو

بلند تلفظ کردن مصوّت کوتاه حذف همزه کوتاه تلفظ کردن مصوّت بلند ابدال

خارج از کشور- 1397

اختیارات شاعري موجود در بیتِ زیر، کدام است؟ - 52
 مرو به کشتی کاغذ دلیر بر سر آب»  «خرد به زور می ناب برنمی آید

تغییر کمیتّ مصوت ها، ابدال قلب، حذف همزه

بلند بودن هجاي پایان مصراع، حذف همزه تغییر کمیتّ مصوت ها، قلب

خارج از کشور- 1395 در کدام بیت اختیار وزنی ابدال به کار نرفته است؟ - 53

کان جا دل و جان و تن ما را خطري نیست ما در خطر افتادیم، از عشق چه گوییم   

وصل لب تو در خور هر بی خبري نیست عشق رخ تو بابت هر مختصري نیست   

دل برده اي از ما دل ما را اثري نیست هر چند مَه ما را از ما خبري نیست       

هرچند که آرام تو جز با دگري نیست بر تو بدلی نارم دیگر نکنم یاد        
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سراسري- 1395 در کدام بیت، اختیار وزنی «ابدال» صورت گرفته است؟ - 54

 پیچید بر آن دو زلف چون شست  برُد او دل عاشقان آفاق

 ناخورده شراب چون شود مست  اندر عجبم که چشم آن ماه

 پر خون دارم دو دیده پیوست  زان چشم پر از خمار سرمست

 دست همه عاشقانش بشکست  تا عزم جفا درست کرد او

سراسري- 1402 در بیت زیر همۀ اختیارات شاعري یافت می شود: به جز: - 55
 کفرهاشان همه از رحمت حق ایمان شد»  «مردگان چمن از دعوت حق زنده شدند 

کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند ـ حذف همزه ابدال ـ بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه 

آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن ـ ابدال  حذف همزه ـ بلند تلفظ کردن هجاي پایانی 

سراسري- 1402 با در نظر گرفتن اختیارات شاعري تقطیع کدام سروده «غلط» است؟  - 56

   تو در نماز عشق چه خواندي

   جان من و تو تشنۀ مهر بود

   گامی به تو نزدیک و گامی دور

   پشت لبخندي پنهان هر چیز 

(U − −UU − − − U − U)

(−U − UU − U − U − −)

(− − −U − − − U − −)

(− − − − UU − −U−)

خارج از کشور- 1401 با توجه به «عروض و قافیه» کدام مورد غلط است؟ - 57
« آشفته سخن چو زلف جانان خوشتر 

مجموعۀ عاشقان بود دفتر من 
 چون کار جهان بی سر و سامان خوشتر 

مجموعۀ عاشقان پریشان خوشتر»

» سروده شده است. قافیۀ ابیات فوق براساس قاعدة « خوشتر «ردیف» و «ن» حرف روي است.

اختیار شاعري «قلب و ابدال» هر دو در سرودة فوق یافت می شود.  ابیات فوق را می توان به دو صورت دسته بندي هجایی کرد. 

2

خارج از کشور- 1401 در کدام بیت همه اختیارات وزنی به جز «قلب» وجود دارد؟ - 58

 خبري از بر آن دلبر عیار بیار  خامی و ساده دلی شیوة جان بازان نیست

 هر دو به رقص آمدند سامع و قایل   نام تو می رفت و عارفان بشنیدند

 هر آن  که خدمت جام جهان نما بکند  ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند

 رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست  مرا به کار جهان هرگز التفات نبود

خارج از کشور- 1401 در کدام بیت «سه نوع اختیار وزنی و دو اختیار زبانی» می توان یافت؟  - 59

دل ز خالش بر گرفتن خالی از اشکال نیست   مزرع امید را یک دانه به زان خال نیست

 بی خبر باش که صاحب خبري پیدا نیست  کسی از سرِّ دل جام خبردار نشد

 کز پرت شهپر جبریل امین خوشتر نیست  تو همان طایر فرخندة اوج شرفی

 تشویشم از عقوبت دیو رجیم نیست  گر بر من آن نگار پري چهره بگذرد
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سراسري- 1401 با توجه به «علوم و فنون ادبی» کدام گزینه غلط است؟ - 60
«ترك دنیا به مردم آموزند         خویشتن سیم و غلهّ اندوزند

عالم آن کس بود که بد نکند        نه بگوید به خلق و خود نکند»

شعر را در ردة «ادبیات تعلیمی» می توان جا داد.

» و تبصرة قافیه سروده شده است. ابیات براساس قاعده «

در سرودة فوق، اختیار شاعري آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن یافت می شود.

حذف همزه و کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند «هر دو» در ابیات مشهود است.

2

سراسري- 1401

بیت زیر «فاقد» کدام اختیار شاعري است؟ - 61
که رخنه هاي قفس رخنۀ رهایی نیست» «ز خنده رویی گردون فریب رحم مخور

آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه ابدال

خارج از کشور- 1400 در بیت زیر همۀ اختیارات شاعري یافت می شود، به جز: - 62
که دگر باره ملاقات نه پیدا باشد» «چون گل و می دمی از پرده برون آي و درآ

آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن تغییر کمیت مصوت ها ابدال قلب

خارج از کشور- 1400 در کدام بیت «بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه، کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند و ابدال» همگی یافت می شود؟ - 63

که در این خیل حصاري به سواري گیرند قوّت بازوي پرهیز به خوبان مفروش

خاصه رقصی که در آن دست نگاري گیرند رقص بر شعر تر و نالۀ نی خوش باشد

زین میان گر بتوان به که کناري گیرند حافظ ابناي زمان را غم مسکینان نیست

گر فلکشان بگذارد که قراري گیرند خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی

سراسري- 1401 در کدام بیت «سه نوع اختیار وزنی و دو اختیار زبانی» می توان یافت؟ - 64

خستگانی که دریدند گریبانی چند آه اگر دامن پاك تو نیارند به دست

در عین بی خودي میِ نابی نداشتند مستان بزم عیش شرابی نداشتند

معاشران صبوحی هواي جام کنند چو مطربان سحر آهنگ زیر و بام کنند

که دست بر سر آن زلف خم به خم دارد کسی است صاحب بخت بلند و عمر دراز

سراسري- 1400

با توجّه به عروض و قافیه کدام گزینه، در مورد رباعیِ زیر «غلط» ذکر شده است؟ - 65
گفتم که به باغ درشو اي دلبر خیز « بازار قبول گل چو شد خوش خوش تیز

ما دست گلابگر گرفتــیم و گریز» گل گفت کـــه آب قدمـــش خیـــــره مریـز

در بیت اوّل از اختیار شاعري ابدال استفاده شده است. ابیات را می توان به دو صورت دسته بندي هجایی کرد.

قافیۀ رباعی براساس قاعدة «2» آمده است و حرف روي «ز» است. در بیت دوم شاعر دو بار مصوت کوتاه را بلند تلفظ کرده است.

سراسري- 1400 در همۀ ابیات هر دو اختیار «وزنی و زبانی» وجود دارد، به جز .................. - 66

که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت گره به باد مزن گرچه بر مراد رود

منبعش خاك در خلوت درویشان است حافظ ار آب حیات ازلی می خواهی

در عرصۀ خیال که آمد کدام رفت  مستم کن آن چنان که ندانم ز بی خودي

گویی که پستۀ تو سخن در شکر گرفت زنهار از آن عبارت شیرین دل فریب
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خارج از کشور- 1399 در بیت زیر همۀ موارد از دیدگاه «عروض و قافیه» درست است؛ به جز: - 67
 در این حصار جادویی روزگار بشکن»  «نفسم گرفته زین شب در این حصار بشکن

وزن بیت «فعلاتُ فاعلاتن فعلاتُ فاعلاتن» است. » آمده است. قافیۀ بیت براساس قاعدة «

در بیت اختیار شاعري (کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند) یافت می شود. طبق اختیارات شاعري در بیت دو بار «همزه» حذف شده است.

2

خارج از کشور- 1399 در کدام بیت، اختیار وزنی قلب به کار رفته است؟ - 68

 سروي و چون روان شوي عشق هزار لشکري  ماهی و چون عیان شوي شمع هزار مجلسی

 با همه آب ساختنی زان همه آبی از تري  از سر رشک سوختم زان همه سوزم از درون

 پیش خدایگان تو را بیش کند ثناگري  سینۀ خاقانی اگر پاك بشویی از غبار

 چند به رغم دوستان دشمن خویش پروري  هم شکري تو هم نمک با تو چه نسبت آب را

خارج از کشور- 1399 در همۀ ابیات دو اختیار وزنی «فاعلاتن به جاي فعلاتن و ابدال» وجود دارد؛ به جز .................. - 69

 که بود خاك آستان شما  آب رخ پیش ما کسی دارد

 نکشد هیچ کس کمان شما  اگر آن ابرو است و پیشانی

 دم به دم سوي آشیان شما  می کند مرغ جان ما پرواز

 بویی از طرف بوستان شما  چه بود گر به ما رساند باد

سراسري- 1399 در بیت زیر، همۀ اختیارات شاعري یافت می شود؛ به جز: - 70
که در این خیل حصاري به سواري گیرند» «قوّت بازوي پرهیز به خوبان مفروش

کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند، ابدال بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه، قلب

بلند بودن هجاي پایان مصراع، بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن، حذف همزه

سراسري- 1398 وزن مصراع هاي زیر به ترتیب کدام است؟ - 71
«صبح خواهد شد / و به این کاسۀ آب / آسمان هجرت خواهد کرد»

فاعلاتن فع، فعلاتن فعلن، فاعلاتن فعلاتن فع فاعلاتن فع لن، فعلاتن فع، فاعلاتن مفعولن فع

فعلاتن فع، فعلاتن فعلن، فاعلاتن فعلاتن فعلن فاعلاتن فع، فاعلاتن فع لن، فاعلاتن فعلاتن فع

خارج از کشور- 1398

وزن واژة شعر زیر، کدام است؟ - 72
 «به چه خواهی بردن / در شبی این همه تاریک پناه»

فعلاتن فعلن - فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع لن فعلاتن فع لن - فعلاتن فعلاتن فعلاتن

فاعلاتن فعلاتن فعلن - فاعلاتن فعلاتن فع لن فعلاتن فع لن - فاعلاتن فعلاتن فَعلن

سراسري- 1402 وزن عروضی کدام سروده در مقابل آن نادرست است؟  - 73

گل من / تو راز ما را به کدام دیو گفتی؟ (فعلات فاعلاتن / فعلات فاعلاتن)

سربرافراشتن و افتادن / دو برادر هستند (فاعلاتن فعلاتن فع لن / فعلاتن فع لن)

در روي من مخند / شیرینی نگاه تو بر من حرام باد (مفعول مفاعیلن / مفعول فاعلات مفاعیلن) 

بجنبید میغ / خروشید رعد / درخشید برقی به مانند تیر (فعولن فعل / فعولن فعل / فعولن فعولن فعولن فعل)
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خارج از کشور- 1401

وزن عروضی سرودة زیر کدام است؟  - 74
«تو قامت بلند تمناّیی اي درخت / همواره خفته است در آغوشت آسمان / بالایی اي درخت» 

مستفعلن مفاعلن / مستفعلن مفاعلن / مستفعلن فع 

مفاعلن فعلاتن فع / مفاعلن فعلاتن مفاعلن / مفاعلن فاعلن 

مفعولُ مفاعلن فعولن / مفعولُ مفاعلن فعولن / مفعولُ فعل 

مفعولٌ فاعلاتُ مفاعیلٌ فاعلن / مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلنَ / مفعولُ فاعلن 

سراسري- 1401

وزن عروضی سرودة زیر کدام است؟ - 75
«آسمان صاف و شب آرام / بخت خندان و زمان رام»

فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلاتن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعل فعلاتُ فاعلاتن فعلاتُ فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن

سراسري- 1402

با توجه به بیت زیر کدام گزینه «درست» است؟  - 76
 چشمم جواب داد که از ما پدید شد»   «اشکم ز دیده قصّۀ طوفان سؤال کرد

بیت داراي وزن دوري یا دولختی هم سان است. 

در بیت هر دو اختیارات شاعري وزنی و زبانی موجود است. 

مصرع دوم داراي  علامت هجایی است که سه هجاي آن کشیده است. 

بیت در بحر رجز سروده شده است و به دو شکل دسته بندي هجایی می شود. 

14

خارج از کشور- 1398 بحرهاي «متقارب، رمل، رجز و هزج» به ترتیب، مربوط به کدام ابیات است؟ - 77
عاقبت این نردبان بشکستنی است الف) نردبان این جهان ما و منی است

پریشانم پریشان آفریدند ب) مرا نه سر نه سامان آفریدند
که آشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می رود ج) بازآي و بر چشمم نشین اي دلستان نازنین

ندانم چه اي هرچه هستی تویی د) جهان را بلندي و پستی تویی

د، ب، ج، الف د، الف، ج، ب ج، ب، الف، د ج، ب، د، الف

خارج از کشور- 1398 کدام بیت در بحر «رمل مثمن محذوف» است؟ - 78

تا بنگري صفاي می لعل فام را صوفی بیا که آینه صافی است جام را

بر در میکده دیدم که مقیم افتاده است آن  که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت

زانکه در راه غمم جز اشک همراهی نباشد اي که پرسی سرگذشتم پایم اندر گل فروشد

تا کنم جان از سر رغبت فداي نام دوست مرحبا اي پیک مشتاقان بده پیغام دوست

سراسري- 1398 نام بحر وزن مقابل کدام مصراع درست است؟ - 79

شوریده و شیدا کند هر دل که دلبر جا کند: رمل مثمن سالم مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد: هزج مثمن سالم

آشفته خاطر کرده ام جمعیت عشاق را: رجز مثمن محذوف فلک کار مرا افکند با نامهربان ماهی: هزج مثمن محذوف
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سراسري- 1402 نام بحر مقابل کدام مصراع، نادرست است؟  - 80

 (متقارب مثمن محذوف)  دل آخر ز دست غمش می گریزد

 (رمل مثمن محذوف)   چون شوم خاك رهش دامن بیفشاند ز من 

 (هزج مثمن سالم)   غنیمت دان اگر روزي به شادي در رسی اي دل 

 (رجز مثمن سالم)  آخر نگاهی باز کن وقتی که از ما بگذري 

خارج از کشور- 1401 کدام سروده در «بحر هزج» است؟ - 81

اي روح سرد زمستان! / دیگر از آن طلوع طلایی چه مانده است / جز این غروب زرد؟

ما به خواب سرد و ساکت سیمرغان ره یافته ایم / ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم

چو آزادي است در این لحظه ها و یادها بیگانه بودن با شکیبایی / چه آزاري است تنهایی

بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشی ام / بیا ذوب کن در کف دست من جرم نورانی عشق را

سراسري- 1401 نام بحر مقابل کدام مصراع درست است؟ - 82

به میدان محبتّ خون بهایش از که بستانم (هزج مثمن محذوف) اگر هوشمندي به معنی گراي (متقارب مثمن سالم)

جامی بکش تا جم شوي با اهل دل محرم شوي (رجز مثمن محذوف) دامن آن گنج شادي را نیاوردم به دست (رمل مثمن محذوف)

سراسري- 1398 قافیه در همۀ ابیات درست است؛ به جز: - 83

وز تو نباشد که نداري نظیر  از همه باشد به حقیقت گزیر

ما نیش عشق خورده و لعل تو نوشخند  اي خندة تو راهزن کاروان قند

نه ز روحست و نه از روحانی است  گرچه آتش نیز هم جسمانی است

غم جان من بیچاره خوردي  تو آنچ از تو سزد گفتی و کردي

سراسري- 1398 قافیه در کدام بیت نادرست است؟ - 84

ور دهم آن شرح، خط بر جان نهم  من کی ام آن را که شرح آن دهم

بی طمع شد ز اشتر آن یار و خویش  چون بدیدش یاد آورد آنِ خویش

کفر ایمان گشت و ایمان کفر شد  مر مرا اینجا شکایت شکر شد

هر دو چشم خویش را نیکو بمال  می نماید مار اندر چشم مال

سراسري- 1400 کدام ابیات «فاقد» ردیف است؟ - 85
ترك است و به چوگان بزند چون گویم الف) من قصۀ خویشتن بدو چون گویم

یک دل و این همه غم واي به من ب) تنگ شد از غم دل، جاي به من
که رحمت برندت چو رحمت بري ج) مشو تا توانی ز رحمت بري

به از پادشاهی که خرسند نیست د) گدایی که بر خاطرش بند نیست
آیینه صفت محو تماشاي تو باشد هـ) خوش آن که نگاهش به سر و پاي تو باشد

الف - ج - هـ الف - ج - د ب - د - هـ ب - ج - د
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خارج از کشور- 1399 در کدام بیت «قاعدة قافیه» متفاوت است؟ - 86

 دیوانگان سلسله ات را رها کنی  خوش آن که حلقه هاي سر زلف واکنی

 وادي بی منتهاي عشق را طی می کنی  اولین گام ار سمند عقل را پی  می کنی

 تا به دامان تو ننشیند غباري  زان فشانم اشک در هر رهگذاري

 که به هر حلقۀ آن صد دل مسکین داري  این چه دامی است که از سنبل مشکین داري

خارج از کشور- 1398 در همۀ ابیات قافیه درست است؛ به جز............... - 87

خاك در چشم مروّت می زَنی خویشتن را عارف و واله کُنی

سر برآورد از فراز پُشته اي ناگهان تمثال گرگ هِشته اي

هست اینجا گرگ و او را پاسبان گفت یک گوشه است آنِ باغبان

هر جهود و گبر از او آگه بدُي گر میسّر کردن حق ره بدُي

خارج از کشور- 1396 ، است؟ کدام قافیه ها، طبق قاعده ي  - 88
 الف) کور را خود این قضا همراه اوست
 ب) این دراز و کوتهی کاو جسم راست

 ج) از شکاف روزن دیوار ها     
 د) پس امیرش گفت خامش کن برو

 که مر او را اوفتادن طبع و خوست 
چه دراز و کوته آن جا که خداست

مطلع گردند بر اسرار ها
تا نگردد جانت زین جرأت گرو

ج - د ب - ج الف - د الف - ب

1

خارج از کشور- 1399 کدام بیت «ذوقافیتین» است؟ - 89

 زار می نالید و برمی کوفت سر  کودکی در پیش تابوت پدر

 فعل ها و مکرها آموخته  حیله آموزان جگرها سوخته

 پیش از این از شمس تبریزي مگوي  فتنه و آشوب و خون ریزي مجوي

 خوابناکی هرزه گفت و باز خفت  این سخن نه هم ز درد و سوز گفت

سراسري- 1399 قافیه در کدام بیت «یک گروه قیدي» است؟ - 90

از تاب بی حسابت وز پیج بی شماره اي تاب داده گیسو حالی است بر دل من

جمع از کجا توان کرد دل هاي پاره پاره آشفتگان عشقت گیرم که جمع گردند

تسخیر می توان کرد شهري به یک اشاره با این سپاه مژگان از خانه گر درآیی

ممنون به یک تبسم، قانع به یک نظاره از لعل و چشمت آخر دیدي که شد فروغی

سراسري- 1401

«قاعده و تبصرة قافیه» در کدام ابیات یکسان است؟ - 91
به یادگار بمانی که بوي او داري الف- صبا تو نکهت آن زلف مشکبو داري

دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی ب- سینه مالامال درد است اي دریغا مرهمی
کز عکس روي او شب هجران سرآمدي ج- دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدي

که حقّ صحبت دیرینه داري د- بیا با ما مورز این کینه داري

ج - د ب – د ب – ج الف - ج
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سراسري- 1400 » قافیه سروده شده است؟ کدام بیت، بر اساس قاعده و تبصرة « - 92

و اندیشۀ تو از دل و جانم نمی رود رفتی و نام تو ز زبانم نمی رود

دوشم به لب شیرین جان داد به هر بوسه از پستۀ تنگ خود آن یار شکر بوسه

در لطف تو کس بر من نبندد گر تو بگشایی زهی خورشید را داده رخ تو حسن و زیبایی

خوش خرامان شو که پیش قدّ رعنا میرمت میر من خوش می روي کاندر سر و پا میرمت

1

سراسري- 1399 قافیه در کدام بیت «غلط» است؟ - 93

که پنداري این شعله بر من گل است مرا چون خلیل آتشی در دل است 

همان به که آن نازنینم کشد اجل ناگهان در کمینم کُشد

که زنجیر شوق است در گردنم نه خود را بر آتش به خود می زنم

قفا خورد و سوداي بیهوده پخت گدایی که از پادشاه خواست دخت

خارج از کشور- 1401

«قاعده و تبصرة قافیه» در کدام ابیات یکسان است؟  - 94
الف) تا با تو آرمیده ام از خود رمیده ام

ب) از بس عرق شرم نشسته است به رویم 
ج) بوي رحمان از یمن آمد دل و جان تازه شد 

د) چندان به سر کوي خرابات خرابم 

 منتّ خداي را که چه خوش آرمیده ام 
محروم ز نظّارة آن روي نکویم 

دل چه و جان چه جهان از بوي رحمان تازه شد
کاسوده ز اندیشۀ فرداي حسابم 

ج - د ب - د  الف - د الف - ج

سراسري- 1401 حروف اصلی قافیه در کدام بیت مطابق الگوي «مصوت + صامت + صامت» است؟ - 95

در بند کمند بود داد دل ما در زلف تو بند بود داد دل ما

گفتا خمیدن قدم از بار ماتم است پرسیدم از هلال که قدت چرا خم است

یا مشک فروشان در کاشانه ببندند بر زلف تو باید که ره شانه ببندند

ایوان مداین را آیینۀ عبرت  دان هان اي دل عبرت بین از دیده عبر کن هان

خارج از کشور- 1400

با توجه به بیت زیر، از دیدگاه «عروض و قافیه» کدام مورد «نادرست» است؟ - 96
وي کوکبۀ صبح جلودار جلالت» «اي ظلمت شب پردة خورشید جمالت

در بیت اختیار شاعري «تغییر کمیت مصوت» وجود دارد. وزن بیت «مفعول مفاعیلٌ مفاعیلٌ فعولن» است.

» آمده است. » و تبصرة « قافیۀ بیت براساس قاعدة « 21«جمالت و جلالت» واژة قافیه و «ت» حرف روي است.

خارج از کشور- 1400 توضیح روبه روي کدام بیت، در مورد قافیه درست است؟ - 97

) سپه را تو باش این زمان پیشرو تویی کینه خواه جهاندار نو (قاعدة 

تا شوي با روح صالح خواجه تاش (ذوقافیتین) ناقۀ جسم ولی را بنده باش

تا روز جزا مست ز کیفیت دوشم (ش: حرف روي) دوش از در میخانه کشیدند به دوشم

تهی دست و امیدوار آمدیم («یم» حروف الحاقی) خدایا مقصر به کار آمدیم

1
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خارج از کشور- 1400 قاعدة قافیه در مقابل کدام بیت، «غلط» آمده است؟ - 98

) اي برادر بشنوي رمزي ز شعر و شاعري تا ز ما مشتی گدا کس را به مردم نشمري (قاعدة 

) چون من به ره سخن فراز آیم خواهم که قصیده اي بیارایم (قاعدة 

) اگر محوّل حال جهانیان نه قضاست چرا مجاري احوال برخلافِ رضاست (قاعدة 

) در پاي تو تا زلف چلیپاي تو افتاد بس دل که از این سلسله در پاي تو افتاد (قاعدة 

2

2

1

1

خارج از کشور- 1398 در کدام بیت، قافیه «غلط» است؟ - 99

که از بهر مردم به طاعت درست پس این پیر از آن طفل نادان ترست

که پنداري این شعله بر من گل است مرا چون خلیل آتشی در دل است

قلم بر سر حرف دعوي کشید سر از کوي صورت به معنی کشید

به از فاسق پارسا پیرهن به نزدیک من شبرو راهزن

خارج از کشور- 1397 در کدام بیت، «عیب قافیه» به چشم می خورد؟ - 100

 رقص بی مقصود دارد همچو خرس  موبه موبیند ز صرفه حرص انس

 رو خمش کن حقِّ ستاّري بدان  چون خدا پوشید بر تو اي جوان

 که معطّر شد زمین و آسمان  رفته است آوازة عدلت چنان

 این مسلمان را ز گاوت کن بحِِل  گفت داوودش خمش کن رو بهل

خارج از کشور- 1388 در کدام بیت، رعایت ترصیع، بیت را  «ذوقافیتین»  هم کرده است؟ (سراسري خارج از کشور 85) - 101

وي مقرّر به تو رسوم کمال اي منوّر ز تو نجوم جلال

ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست ما چو ناییم و نوا در ما ز توست

خراب بادة لعل تو هوشیاران اند غلام نرگس مست تو تاجداران اند

چون من در آن دیار هزاران غریب هست گر آمدم به کوي تو چندان غریب نیست

سراسري- 1402 در کدام بیت «ذوقافیتین» به چشم می خورد؟  - 102

 پدر بی گُمان خشم گیرد بسی  اگر با پدر جنگ جوید کسی

یکی دیدها باز و پر سوخته است  یکی باز را دیده بردوخته است

 به کارش نیاید خر پشت ریش مگر کان فرومایۀ زشت کیش 

به آرام دل با جوانان بچم یکی سر برآر از گریبان غم

سراسري- 1402 همۀ موارد در ابیات زیر «کاملاً» یافت می شود به جز:  - 103
 بیشتر آید سخنش ناصواب    «هر که تأمّل نکند در جواب

 یا بنشین چون حیوانان خموش»  یا سخن آراي چو مردم به هوش

قالب ابیات مثنوي و سرایندة آن نظامی گنجوي در قرن ششم است. 

» سروده شده است و «ب و ش» حرف روي است.  قافیه بر اساس قاعدة «

سرودة فوق با ضرب المثل «اگر گفتن سیم باشد، خاموشی زر است.» تناسب مفهومی دارد. 

ابیات فوق با بیت «کیست در این دیرگه دیرپاي                کو لمن الملک زند جز خداي؟» هم وزن است. 

2
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سراسري- 1402 » و تبصرة قافیه سروده شده است؟  در کدام بیت قافیۀ درونی بر اساس قاعدة « - 104

 من دشمن جان خویشم گر او بود دشمن من  تا عشق و رندي است کیشم یکسان بود نوش و نیشم

 بوي گل و سوسن اید از چاك پیراهن من  تا در دلم جا گرفتی در سینه مأوا گرفتی

 هر لحظه گردد بلایی چون سایه پیر امن من   من کیستم بینوایی با درد غم آشنایی 

 اي روي تو لاله زارم وي موي تو سوسن من  بنشین چو گل در کنارم تا بشکفد گل ز خارم

1

خارج از کشور- 1401 «قاعدة قافیه» در کدام بیت متفاوت است؟  - 105

 شهربند دام باغ دلگشاي ما بس است  چار دیوار قفس عشرت سراي ما بس است

که عاشق مدّ احسان می شمارد چین ابرو را   چه پروا از عتاب و ناز عشاق بلاجو را

 از ماه ابروان منت شرم باد رو   گفتا برون شدي به تماشاي ماه نو 

 آه از این راه که باریک تر از موي تو بود   همه شب راه دلم بر خم گیسوي تو بود 
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تا/ دي/ گ/ ران/ گ/ رُس/ نِ/ وُ/ مس/ کی/ ننَد : مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلن گزینه 1 - 1
وَ    مِس    کی    ننَدران    گُ    رُس    نتا    دي    گَ

U     -     -U      -      U      --      -      -      U

(-U-/--U-/--U-/--U-) گو / هَ / رِ / تا / جَم / كِ / دَر / دَس / تِ / گِ / دا / افُ / تا / دِ / ام گزینه 2 - 2
بررسی سایر گزینه ها:

»: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن گزینۀ «

»: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن گزینۀ «

»: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن گزینۀ «

» هر دو بر وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن است. مصراع صورت سؤال و گزینۀ « گزینه 1 - 3

»: من / خُد / ز: مفعول - نَ / ظَر / دَر / قَ : مفاعیل - دُ /با / لا/ ي: مفاعیل - تُ/ مَس / تَم: فعولن گزینۀ « گزینه 2 - 4

گزینه 1 - 5
یَتروبِقانشِعايِدِدياي

ِـرانوِجامُيِروچُن رابمحب

وزن درست: مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن گزینه 2 - 6
وزن دوم:

گزینه 1 - 7

:« تقطیع مصراع گزینۀ «
را ز هَ مِ  کر دف شا نن مو دِ رُ خِ زي با: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن یا همان مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن.

توجه داشته باشید که وزن مصراع را باید بعد از اعمال اختیارات وزنی و زبانی به دست بیاورید.

» هماهنگی دارد. وزن مصراع صورت سؤال «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن» است و با گزینۀ « گزینه 4 - 8

كُ / نون / كِ / کَش // مفاعلن گزینه 2 - 9
تِ / ي / ما / دَر // فعلاتن

م / یا / نِ / مو // مفاعلن
جُف / تاد // فع لن

گزینه 4 - 10
 

كُ ندَ اي زَدبرَ پا يقِ یا مَت راآن روز

بِ بسُ تان هامی رَف تلِ سو دا ییوَق تی دِ

مفاعیلنمفعولمفاعیلنمفعول

گزینه 4 - 11

1

3

4

1

2

−−UU−U−U−−

−−UU−U−U−−

با بی
مستف

اخَ لا قِ تُ
مستفعلُ

طَز دفَ تَ رِ
مستفعلُ

ای حُس نِ خَ
مستفعلُ

1

4

U − −− − −UU − −− − −U
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(مستفعلُ مفعولن مستفعلُ مفعولن)

بررسی سایر گزینه ها:

( گزینۀ 

سـ د اي ت معـپاجا نن کـب

بیمـنیــست را تصبـــر

مفاعلن

وخا

بـزیـــزعـ

فا

یا

فعلن مفاعلن

و

ايکـ

تن

( گزینۀ 
مـ بر ي رو تشوهان مامـ کـپنـ

هـتر بر مظا

ربا

رمـها

فاعلن

کست

جاننظـ کستباي

مفاعیلتفامفعول

(مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل)

( گزینۀ 

:( تقطیع گزینۀ  گزینه 1 - 12

1

2

3

1
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وزن بیت: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن
بررسی سایر گزینه ها:

(

ند ما نا را کی بـ تا ز ل بناد شـ من

تاآبريکاهیاسـندکـنـ بفـ

ب

ت

ب

ندك ما

تن تنتفا فا

وزن بیت: فعلاتُ فاعلاتن فعلاتُ فاعلاتن

(

من ن مین و دي کـ من نز دا سیـشیـتا سر مـ

دابـگلدليبـناخوزشبهر مـود

تـ

مستفعلن

اي

منپر ن

تن تنفا فا مستفعلن

وزن بیت: مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

(

من ك ب نـ من هـ سز ك هیكاي ي پـ

ديلوينـبشـكخالداز نادر

خا

مفتعلن

پا

مننا ك

مفاعلنمفتعلنمفاعلن
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وزن بیت: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
الف) مفاعلن  فعلاتن مفاعلن فعلاتن  گزینه 1 - 13

ج) فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن 
بررسی سایر گزینه ها: 

ب) مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 
د) مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 

جان مرا هست کنی مست چو بر من گذري (مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن) گزینه 2 - 14

»: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن است که که جزء اوزان دوري به حساب می آید. وزن بیت گزینۀ « گزینه 4 - 15
بررسی سایر گزینه ها:

»: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن گزینۀ «

»: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن گزینۀ «

»: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فع لن گزینۀ «
گزینه 3 - 16

وزن مصراع صورت سؤال:

» هم همین وزن را دارد.  مصراع گزینۀ «

»: فاعلاتُ مفعولن فاعلات مفعولن وزن مصراع گزینۀ « گزینه 1 - 17

» : مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن است و دوري به حساب نمی آید. وزن بیت گزینۀ « گزینه 3 - 18
بررسی سایر گزینه ها:

»: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن گزینۀ «

»: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن گزینۀ «

»: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن گزینۀ «
وزن مصراع صورت سؤال و مصراع گزینۀ «4» مفعولُ فاعلات مفاعیل فاعلن است. گزینه 4 - 19

بررسی سایر گزینه ها:

»: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن گزینۀ «

»: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن گزینۀ «

»: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن  گزینۀ «
وزن بیت: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن است. گزینه 4 - 20

بررسی سایر گزینه ها:

»: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن گزینۀ «

»: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن گزینۀ «

»: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن گزینۀ «
بیت بر وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» است که دوري نیست. گزینه 3 - 21

بررسی سایر گزینه ها:

»: «مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن» گزینۀ «

»: «مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن» گزینۀ «

»: «مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن» گزینۀ «

4

1
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3

یدَ
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زا
−

فع لن

وا
−
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U

مفاعلن

پی
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U

و
U
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−

لِ
U
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U
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−

مفعولن

مش

−

فـِ
U

زُل
−

فاعلاتُ

نِ
U

چی
−

3

1

2

4

 او
نیست

_

 مِ
 تِ
 ∪

 فاعلن

 جا
 خس
_

 بـِ
 قِ

 ∪

 زَد
 شا
_

 ری
 عش
_

 مفاعیلُ

 بـِ
 تِ
 ∪

 شِ
 حَ

 ∪

 شی
 را
_

 زِ
 زِ

 ∪
 فاعلات

 من
 یش
_

 نِ
 ھـِ

 ∪

 خو
 گا
_

 مفعول

 گر
 آ

_

1

2

3

1

2

3

1

2

4

21

ض و قافیه
ت هاي عرو

تس

علی عطري

89



وزن هر دو بیت «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن» است. گزینه 2 - 22
بررسی سایر گزینه ها:

»: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن گزینۀ «

»: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن گزینۀ «

»: فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن گزینۀ «

در ابیات گزینه هاي «ب» (مفعول فاعلاتن / مستفعلن فعولن) - «هـ» (مستفعل مستفعل مستفعل مستف / مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن)، این امکان است اما سایر ابیات گزینه 4 - 23
فقط به یک صورت دسته بندي هجایی می شوند.

» دو وزنی نیست و نمی توان آن را به هر صورت تقسیم بندي کرد. از میان ابیات تنها وزن گزینۀ « گزینه 1 - 24
بررسی گزینه ها:

»: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن گزینۀ «

»: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن یا مستفعلُ مفعولن مستفعلُ مفعولن گزینۀ «

»:مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن یا مستفعل مستفعل مستفعلُ مستف گزینۀ «

»: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن یا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن گزینۀ «

» «مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن» است که قابلیت دسته بندي به دو شکل را ندارد. وزن بیت  گزینۀ « گزینه 4 - 25
بررسی سایر گزینه ها:

»: مستفعلُ فاعلاتُ فع لن یا مفعول مفاعلن فعولن گزینۀ «

»: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن یا مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل گزینۀ «

»: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن یا مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن گزینۀ «

وزن مفعول مفاعیلن / مفعول مفاعیلن (مستفعل مفعولن / مستفعل مفعولن ) هم داراي برش هجایی دوگانه است و هم همسان دولختی یا دوري محسوب می شود. گزینه 2 - 26

وزن بیت «مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن» یا همان «مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن» است که هم دوري است وهم قابلیت دسته بندي هجایی دو گانه را دارد.  گزینه 3 - 27

وزن ب) مفعول فاعلاتن / مفعول فاعلاتن (مستفعلن فعولن / مستفعلن فعولن) گزینه 3 - 28
وزن د) مفعول مفاعیلن / مفعول مفاعیلن (مستفعلُ مفعولن / مستفعل مفعولن)

وزن الف) مفتعلن مفاعلن / مفتعلن مفاعلن
وزن ج) فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

گزینه 1 - 29

:( تقطیع گزینه ي ( گزینه 1 - 30

پر د کس ز رم ف لطر تین کـ

منيصقصـمیخنسـچگر

ا

ردهـ

میـبسـنـ

ب

مفتعلن

طـبـ

مفاعلن

مند

رفهر

مفاعلنمفتعلن

بررسی سایر گزینه ها:

(

1

3

4

1

1

2

3

4

4
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(

(

ه ي بین شهــر فی شبـصو م ي

خشواحـدانرامشدرپا

می

باد

خـچونك

عـ

مفتعلن

ز

مفاعلن

رد

لف

مفاعلنمفتعلن

نیـ

بلند به کوتاهتغییر کمیت مصوت

لقـ

 - -  U   = ِهَـ   می   ش گزینه 1 - 31
- - U  = ِبِ  وَص   ل

گزینه 1 - 32

فعلفعولنفعولنفعولن

3

4

− − U− − U− − U−U

− UU

−
− − U− − U−U
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رِدوك
ــ

:( تقطیع گزینه ي ( گزینه 4 - 33

مان ي مفـ و عشـ ز کن عم تیقمنـ یی مـ

دنـرااوتكمتدارذومعـ ايدیـ

ز

ر

حذف همزه

تغییر مصوت
بلند به کوتاه

تغییر مصوت
کوتاه به بلند

فاعلنمفاعیلتفامفعول

مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل ))

بررسی سایر گزینه ها:

(

ظا حا دو ت کر ك نش سر ستدآن را ز

دکـپاگرمـخیــشلیـگـشزبیـ ايشیـ

فـ

م

فاعلنمفاعیلتفامفعول
حذف همزه

(

اي دیـ نو ت شو مـ دا من ركاز ام جـ

دربقلـسموجامراآ ايمیـ

د

ن

فاعلنمفاعیلتفامفعول

نـ

تغییر مصوت کوتاه به بلند

(

U− U

4

1

2

3
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زآنک زنـ دت مـ خیــش ت بخـ چشـ گـاز با م

دربیخوتغاريبـدلـدر ايسیـ

د

ب

فاعلنمفاعیلتفامفعول

یـ

:( تقطیع گزینه ي ( گزینه 1 - 34

شک کرز چ مـ ی نی شـ چا از

ن ب را مـ شیـک

ھیـقنــد

زآن

گو

بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

کاتریـلـ

مفعول

مستزآنرو

234567891011121314 1

کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند

فعولنمفاعیلمفاعیل

)مستفعل مستفعل مستفعل فع لن (

( بلند تلفّظ کردن مصوّت کوتاه: هجاي (

( کوتاه تلفّظ کردن مصوّت بلند: هجاي (
بررسی سایر گزینه ها:

(

او نیزک مـ بم سـ تـ محـ با

ش لـ ما چ بت

ییــدعیــب

پیـ

گو

دامـعیـط

مفعول

مستدروسـ

فعولنمفاعیلمفاعیل

بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

)مستفعل مستفعل مستفعل فع لن (

(

چنـ گستی نـ بر م ھـ شم گو

د بھـ

مل

چشـ

ی

بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

جاگر

مفعول

مستلعـمم

فعولنمفاعیلمفاعیل

بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه

نغـقو

شللبرم

)مستفعل مستفعل مستفعل فع لن (

1
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(

ما راک مـ ما س لـ مجـ در

ی ت گیـ ز خشظ

میــزعطــر

ھر

یا

شامـبوی

مفعول

مستسولحـ

فعولنمفاعیلمفاعیل

)مستفعل مستفعل مستفعل فع لن (

شاعر، کسرة نقش نماي آخر کلمۀ «انگشتريِ» را کش دارتر تلفظ کرده است. گزینه 4 - 35

اختیارات زبانی:  ـ حذف همزه  ـ تبدیل هجاي کوتاه به بلند  ـ تبدیل هجاي بلند به کوتاه  گزینه 3 - 36

: هجاي دوازدهم مصراع اول تبدیل کوتاه به بلند (سايِ يِ)، هجاي پنجم مصراع دوم تبدیل بلند به کوتاه (ن گا هی ءز)، حذف همزه در مصراع دوم، تمام است  ت ما گزینه 
مَست. 

: حذف همزه ندارد.  : تبدیل بلند به کوتاه ندارد / گزینه  : تبدیل کوتاه به بلند و بلند به کوتاه ندارد / گزینه  گزینه 

: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  : مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن / گزینه  : مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن / گزینه  : مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن / گزینه  وزن ابیات: گزینه 

حذف همزه در بیت:  رو ،زِم، شب / دَ، را، ید / زِ، دَ، را / شَـ، بف، رو / زِم، شب گزینه 4 - 37

» دو حذف همزه (رَز، کز) صورت گرفته است. » سه حذف (زا، نست، نست) و « »: دو حذف (مز، را)، « بررسی گزینه ها: «

» در عبارت «که آیین» حذف همزه صورت نگرفته است. ) سن ب لز، اما در بیت گزینۀ « ) ش دي  ) خوب یز  گزینه 4 - 38

تقطیع بیت: گزینه 2 - 39

بررسی گزینه ها:

) ابدال: هجاي سیزدهم هر دو مصراع

) تغییر کمّیتّ مصوّت ها: هجاي دوم (تبدیل مصوّت بلند به کوتاه) و سوم (تبدیل مصوّت کوتاه به بلند) در مصراع دوم

) به کار رفتن فاعلاتن به جاي فعلاتن: رکن اوّل مصراع دوم

تقطیع بیت سؤال: گزینه 2 - 40

باك چ پـ ر س د کنــدقطـیاز بـدر

رددایادريسوروشـجمــعچنبا ز

راگر

ود

تغییرکمیت مصوت کوتاه به بلند تن به جايتنبه کار رفتن فا
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ابدال تغییر کمیت مصوت بلند به کوتاه تن به جايتنبه کار بردن فا

بررسی اختیارات:

) ابدال: هجاي  مصراع دوم (دا)

) کاربرد فاعلاتن به جاي فعلاتن: دو رکن ابتدایی در هر دو مصراع

) تغییر کمّیتّ مصوّت کوتاه به بلند: هجاي  مصراع اوّل / تغییر کمیتّ مصوّت بلند به کوتاه: هجاي  مصراع دوم

گزینه 3 - 41
 تقطیع بیت سؤال:

 

پیش در من ي وا ر ت رسـ ب شـ

فعلن

ایـه

تنفعـ

دي

دا مو جا کـ طو ت جاستدیـآ کـ ر

تا

1234567891011121314

بلند تلفظ
کردن مصوت

کوتاه

بلند تلفظ
کردن مصوت

بلند

بلند بودن
هجاي پایانی

مصراع

د عـ ر ش

1234567891011121315 14

تنفعـ

تنبه کار رفتن فاعـ
تنبه جاي فعـ

تنفعـ

ابدال

بررسی سایر گزینه ها:

) مصراع دوم ) تغییر کمیتّ مصوّت ها: هجاي  و  مصراع اول و هجاي (

) ابدال: هجاي  مصراع اوّل

) آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن: رکن اوّل مصراع دوم

تقطیع بیت به شکل زیر است: گزینه 2 - 42

  ابدال در رکن آخر مصراع دوم آمده / بلند بودن هجاي پایان مصراع در هر دو مصراع دیده می شود / در هجاي ششم مصراع اول هجاي کوتاه در «ي» بلند تلفظ می شود.

گزینه 1 - 43

م اسـ سو ي رو بـ لعا دان

یتجزيلبـرافانر

کـ

قبـ

قبـي

جانود

بلند به کوتاهتغییر کمیت مصوت

تغییر کمیت مصوتکوتاه به بلند

ي

کو

نند

نـ عا

فعلنتنتنتن

تنتن به جايبه کار بردن فا

ابدال

113

3

489

1793

213

4

نیست
_

یاز
_
 

شد
_

بُ نِ
∪∪

فع لن

با
_

تا
_

تُ
∪

فُ
 ∪

یِ
 ∪

آ
_

مفاعلن

یِ
 ∪

بـِ
 ∪

سا
-

را
_

در
_

او
_

کِ
 ∪
زِ

 ∪
فاعلاتن

ھر
_

رو
_

مصراع اول فقط: در یا / دا / مَد، حذف همزه صورت گرفته است. گزینه 4 - 44

- اختیار کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند ندارد. گزینه 4 - 45

- اختیار کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند ندارد.  و 
 

ِـ نسَتسادايَنامَبرَگَريَتیسَخرزاه

 تی: کوتاه تلفئ کرىن مصوت بلنى
يَ: حذف همزه
مَ: حذف همزه

نسَت: بلند بودن هجاي پایین مصراع

:( تقطیع گزینه ي ( گزینه 2 - 46

ونــد ت ر پیـتتی نیي

نیننـــدبت

هسـ

ت

صو

ماسب کسکـ

مفتعلن

مصوت کوتاه
تغییر کمیت

به بلند
مصوت کوتاه
تغییر کمیت

به بلند

فاعلنمفتعلن

تغییر کمیت مصوت
بلند به کوتاه

تغییر کمیت مصوت
کوتاه به بلند

بررسی سایر گزینه ها:

(

1

23
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 (

زان کـ با تن هرخنفســت سـسـ

فبـدشـ

حیـ

رو

گفـ

دتمننا ب

لب

تمرسـده

مستف

دكم

مستفعل مستفعل مستفعل

ابدال حذف همزهحذف همزه

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن ))

(

تن

ز ت را مـ دسـعمـنا روب

هـ

طـ

از

ر

تتنو رشـ

گا

ي میــدامـز

مفاعلن

سیختگـر

تمسسـنگـ

ابدال
فعلن مفاعلن

دقت کنیم! تقطیع «روزگار» براساس تلفّظِ ادبی آن نوشته شد. تقطیع این واژه با تلفّظِ «روزِگار» این گونه است:

رو    زِ   گا   ر

در رکن  مصراع اول و رکن اول مصراع دوم بیت  اختیار شاعري ابدال صورت گرفته است.  گزینه 3 - 47
مفعولن در برابر مفتعلن قرار گرفته است.

عشقنِطاسُلدَمهرشانغِدارِثَاَبا

باحَمرامتُكِخایانِقاخایَدگو

            مفتعلن                                   فاعلن                          مفتعلن                                 فاعلن

3

4

||⋮

33

−UUU−U−−−−−U−
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گزینه 2 هر دو مصراع بر وزن: «فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن» است، یعنی در رکن اول هر دو مصراع «فاعلاتن» به جاي «فعلاتن» آمده است، درحالی که در سایر گزینه ها این - 48
اختیار فقط در مصراع هاي دوم رخ داده است.

در «سی لِ خو نز» در مصراع اول و «نا  و  دا  ن» در مصراع دوم فاعلاتن به جاي فعلاتن به کار رفته است. گزینه 3 - 49

50 - .اختیار قلب نداردگزینه 1
/ ط / ها / ر / تر // ن / ب / خو / ن // ج / گر / ك / ند // عا / شق

/ ب / قو / ل / مف // ت / ي / عش / قش // د / رس / ت / نی //  /ماز

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

گزینه 4 - 51

ابدال: هجاي بلند: هی/ دو هجاي کوتاه  بِ بَ
حذف همزه: ظلمات است: ظلماتست

«می» در هجاي نهم کوتاه تلفظ می شود.

بیت بر وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن است. اختیارات شاعري: گزینه 2 - 52
بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه در (می)

کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند در (کشتی)
ابدال در (آید)

وزن: مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف گزینه 2 - 53
در مصراع اول سایر گزینه ها رکن دوم به «مفعولن» ابدال شده است.

هجاي اول رکن دوم بیت سوم اختیار تبدیل مصوت کوتاه به بلند دارد.

وزن بیت: مستفعلُ فاعلاتُ مستف (فع لن) گزینه 3 - 54
در مصراع دوم، به جاي «مستفعلن»، «مفعولن» آمده است.

زان
-
پُر
-

چش
-

خون
-

مِ
U

پَ
U

دا
-

ازَ
-
رَم
-

خُ
U

ـرُ
 U

ما
-

دي
 -

رِ
U

دِ
U

سَر
-

یی
- 

مست
-

دَست
-

مفتعلنمفاعلن    مفعولن      اختیار(بدال)

بیت فاقد کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند است، لذا گزینه 2 نمی تواند پاسخ مدنظر باشد. گزینه 2 - 55
تشریح سایر اختیارات: 

ابدال: رکن پایانی مصراع دوم / بلند تلفظ کردن هجاي کوتاه: هجاي چهارم مصراع اول / حذف همزه: چمن از = چَ مَ نز / بلند تلفظ کردن هجاي پایانی: شدند در مصراع اول /
آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن: وزن شعر فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن است که در رکن اول هر دو مصراع به جاي فعلاتن، از فاعلاتن استفاده شده است. 

هجاي پایانی این گزینه کوتاه درج شده است؛ در حالی که هجاي پایانی در هر شرایطی بلند محسوب می شود؛ لذا تقطیع این بیت نادرست است. تشریح سایر گزینه 1 - 56
گزینه ها: 

: جا نِ مَ نُ / تُ تش نِ يِ / مه ر بود: هجاي دوم و چهارم تبدیل به هجاي بلند می شود.  گزینه 

: گامی بِ تُ / نز دي كُ گا / می دور: هجاي چهارم بلند محسوب می شود.  گزینه 

: پش تِ لب خن / دي پن هان / هر چیز: ابدال، هجاي بلند پنجم معادل دو هجاي کوتاه است.  گزینه 

/Uَن
– ––

Uست
ابدال

− − ∪ − ∪ − − ∪ ∪ − ∪ −∪ −
↑

ابدال
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»: خوشتر ردیف است و «ن» حرف روي است؛ یعنی آخرین حرف از حروف اصلی قافیه که (ان) است.  گزینۀ « گزینه 4 - 57

»: حروف اصلی قافیه «ان» است و مصوت + صامت است که بر اساس قاعدة 2 است.  گزینۀ «

»: وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل» است که صورت دیگر آن (مستفعل مستفعل مستفعل فع) است.  گزینۀ «

»: در بیت اول در مصراع اول و در بیت دوم مصراع دوم مفاعیل به مفاعلن تبدیل شده است و اختیار قلب داریم و هم  چنین در مصراع اول و دوم بیت اول و مصراع دوم بیت گزینۀ «
دوم اختیار ابدال داریم. 

به نظر می رسد این سوال پاسخ صحیح ندارد. 
اختیار آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن در ابتداي مصراع اول و اختیار بلند بودن هجاي پایانی مصراع در کلمۀ «نیست» که به صورت کشیده است و به صورت بلند گزینه 1 - 58

محسوب می شود و هم  چنین اختیار ابدال که در تبدیل فعلن به فع لن در آخرمصراع اول وجود دارد. 
در این گزینه در واژة «کسی»، «سی» به صورت کوتاه تلفظ می شود و هم  چنین در واژة «دلِ» «لِ» به صورت بلند تلفظ می شود و دو اختیار زبانی دارد.  گزینه 2 - 59

هم  چنین در مصراع دوم «نیست» به صورت کشیده است و به بلند تبدیل می شود و اختیار وزنی بلند بودن هجاي پایانی مصراع است. 
همین طور تبدیل فعلن به فعل لن در آخر مصراع دوم «دا نیست» اختیار وزنی ابدال است و در ابتداي مصراع دوم «بی خبر باش» اختیار وزنی آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن وجود دارد.

پس سه نوع اختیار وزنی و دو اختیار زبانی وجود دارد.
حذف همزه مشهود است (مردم آموزند) ولی کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند در ابیات دیده نمی شود. گزینه 4 - 60

تشریح سایر گزینه ها:

»: شعر مفهوم اخلاقی و تعلیمی دارد. گزینه «

»: حروف اصلی قافیه متشکل از مصوت، صامت است و تبصرة قافیه (آوردن حروف الحاقی) نیز مشهود است. گزینه «

»: شاعر در ابتداي هر دو بیت از اختیار شاعري آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن بهره برده است. گزینه «
وزن بیت مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن است و اختیار آوردن «فاعلاتن» به جاي «فعلاتن» در این وزن غیرممکن است. گزینه 4 - 61

تشریح سایر اختیارات شاعري:
ابدال: آوردن «فع لن» در پایان مصراع دوم به جاي «فعلن»

بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه در ترکیب اضافه رخنۀ رهایی (کسرة اضافه بلند تلفظ می شود.)
کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند (اي) در واژة خنده رویی

گزینه 1 - 62

ابدال: در رکن آخر مصراع اول دو هجاي کوتاه داریم، اما در رکن آخر مصراع دوم یک هجاي بلند بنابراین، اختیار وزنی ابدال داریم.
فاعلاتن به جاي فعلاتن در مصراع اول آمده است.

تغییر کمیت مصوت کوتاه به بلند در هجاي سوم مصراع اول آمده است.

گزینه 1 - 63

بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه: هجاي سوم مصراع اول
کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند: هجاي پنجم مصراع اول

ابدال: دو هجاي کوتاه در رکن چهارم مصراع اول مقابل یک هجاي بلند رکن چهارم مصراع دوم قرار گرفته است.
اختیارات زبانی، حذف همزه در عبارت «اه اگر» - بلند تلفظ کردن کسرة اضافه در ترکیب «دامن پاك تو» گزینه 1 - 64

اختیارات وزنی: بلند بودن هجاي پایان هر دو مصراع - آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن در ابتداي هر دو مصراع - آوردن «فع لن» آن به جاي «فعلن» در پایان مصراع دوم (ابدال)
تشریح سایر گزینه ها:

»: فاقد اختیار زبانی - اختیار وزنی: بلند بودن هجاي پایانی در دو مصراع گزینه «

» اختیار زبانی - حذف همزه در عبارت سحر آهنگ - اختیارات وزنی: بلند بودن هجاي پایان هر دو مصراع گزینه «

»: اختیار زبانی: بلند بودن کسرة اضافه در ترکیب صاحب بخت بلند - اختیارات وزنی: بلند بودن هجاي پایانی مصراع اول گزینه «

» نادرست است. در این بیت شاعر یک بار مصوت کوتاه را بلند کرده است. در هجاي هفتم، «رِ» در خیره بلند تلفظ می شود. به همین دلیل گزینۀ « گزینه 3 - 65
بررسی سایر گزینه ها:

»: مفعول مفاعلن مفاعیلن فع یا مستفعل فاعلات مفعولن فع گزینۀ «

»: در رکن پایانی بیت اول ابدال به کار رفته است. گزینۀ «

»: واژگان قافیه: تیز - خیز - مریز - گریز است و حرف روي «ز» است. گزینۀ «
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» تنها اختیار وزنی ابدال وجود دارد. رکن آخر مصراع اول داراي دو هجاي کوتاه و رکن آخر مصراع دوم داراي یک هجاي بلند است. در بیت گزینۀ « گزینه 1 - 66
بررسی سایر گزینه ها:

»: اختیار زبانی حذف همزه و اختیار وزنی آوردن فاعلاتن به جاي فعلاتن گزینۀ «

»: اختیار زبانی حذف همزه و اختیار وزنی بلند تلفظ کردن هجاي پایانی » و « گزینۀ «

حذف همزه در بیت وجود ندارد. «دَرِ این» در هر دو مصراع به این صورت خوانده می شود نه به شکل دَ، رین پس، حذف همزه نداریم. گزینه 3 - 67

در رکن دوم مصراع اول، به حل «مفاعلن»، «متعلن» آمده است. گزینه 3 - 68

 

» در رکن اول فاعلاتن به جاي فعلاتن آمده است. در همۀ گزینه ها ابدال آمده است و در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ « گزینه 2 - 69

بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه در کسرة پایان قوت / کوتاه کردن تلفظ مصوت بلند پایان بازو / ابدال در گیرند / ابتداي مصراع اول آمدن فاعلاتن به جاي فعلاتن / د گزینه 1 - 70
رین حذف همزه / بلند بودن هجاي پایان هر دو مصراع / بیت فاقد اختیار قلب است.

صب /ح / خا/ هد/ شد: فاعلاتن فع// وَ/ بِ/ این /کا / سِ / ي/ آب / فعلاتن فعلن// آ/ س/ ما / هج/ رت/ خا / هد /کرد / فاعلاتن فعلاتن فع گزینه 2 - 71

بِ/ چِ / خا / هی / برُ / دن // فعلاتن فع لن گزینه 3 - 72
دَر / شَ / بی / این // هَ / مِ / تا / ري // ك / پَ / ناه // فاعلاتن فعلاتن فعلن

در رو يِ / من مِ خند: مفعول فاعلن  گزینه 3 - 73
شی ري نی / يِ ن گا هِ / تُ بر من حَ / را م باد: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن، تبدیل هجاي سوم به کوتاه و تبدیل هجاي چهارم به بلند. 

وزن سرودة نیمایی «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن / مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن / مفعول فاعلن» است.  گزینه 4 - 74

شکل گزینه 4 - 75
 

آ    سِ   مان صا

ــ          ــ      ــ

فُ      شَ      با     را م

                  ــ         ــ 

فاعلاتن
فعلاتن

بخَ   ت    خَن   دا

ــ           ــ      ــ

 نُ        زَ       مان    رام

                         ــ        ــ         

فاعلاتن
فعلاتن

وزن بیت مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن است که داراي  هجاست و همچنین  هجاي کشیده (جواب / داد / پدید/ سوال) در مصراع دوم آن مشهود است. رد گزینه 3 - 76

: بیت در بحر رجز نیست (بحر آن مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف) است. : در بیت اختیار زبانی یافت نمی شود. / رد گزینه  : بیت از اوزان ناهمسان است / رد گزینه  گزینه 

د) جَ / هان / را // فعولن - بُ / لن / دي // فعولن - و / پس / تی // فعولن - تُ / یی // فَعَل (بحر متقارب) گزینه 3 - 77
الف) نرَ / دِ / با / نِ // فاعلاتن - این / ج / هان / ما // فاعلاتن - و / م / نیست // فاعلن (بحر رمل)

ج) با / زا / ي / بر // مستفعلن - چش / مم / نِ / شین // مستفعلن - اي / دل / سِ / تا // مستفعلن - نِ / نا / زَ / نین // مستفعلن (بحر رجز)
ب) مَ / را / نَ / سر // مفاعیلن - نَ / سا / مان / آ // مفاعیلن - فَ / ري / دند // فعولن (بحر هزج)

فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلن گزینه 4 - 78
مر / ح / با / اي // فاعلاتن

پی / ك / مش / تا // فاعلاتن
قان / ب / د / پی // فاعلاتن

غا / م / دوست // فاعلن
وزن سایر گزینه ها:

گزینۀ «1»: مفعول فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلُن
گزینۀ «2»: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

گزینۀ «3»: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن (رمل مثمن سالم)

بررسی سایر گزینه ها: گزینه 1 - 79

) رجز مثمن سالم ) هزج مثمن سالم       ) رجز مثمن سالم      

وزن این مصراع فعولن فعولن فعولن فعولن است که در بحر متقارب مثمن سالم است.  گزینه 1 - 80

: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن / گزینه  : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن  : فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن / گزینه  گزینه 
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بر وزن مفاعیلن است و نام مفاعیلن هم در نام گذاري اوزان «هزج» است.  گزینه 3 - 81

نام بحر «فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»؛ رمل مثمن محذوف است. گزینه 3 - 82
تشریح سایر گزینه ها:

»: متقارب مثمن محذوف گزینه «

»: هزج مثمن سالم گزینه «

»: رجز مثمن سالم گزینه «

جسمانی و روحانی حرف روي مشترك ندارند. «انی» که حروف مشترك قافیه در دو مصراع است جزء حروف اصلی کلمات جسم و روح نیست و به این کلمات الحاق گزینه 3 - 83
شده است.

حروف قافیه در واژگان شکر و کفر یکسان نیست. (ُ-کر، ُ-فر) گزینه 3 - 84

کلمات ردیف باید در لفظ و معنا یکسان باشند. در ابیات آمده، هماهنگی لفظ را داریم، اما در بیت گزینه هاي «الف»، «ج» و «د» هماهنگی معنایی نداریم، پس این ابیات گزینه 3 - 85
فاقد ردیف هستند.

«گویم» در مصراع اول بیت «الف» فعل است، در مصراع دوم «گوي هستم» است.
«بري» در مصراع اول بیت «ج» به معناي دور و در مصراع دوم فعل است.

«نیست» در مصراع اول بیت «د» به معناي وجود ندارد و در مصراع دوم به معناي فعل اسنادي است.

قاعدة قافیه در این گزینه مطابق قاعدة  و در سایر گزینه ها مطابق با قاعدة  است. گزینه 1 - 86

» حروف الحاقی وجود ندارند. اگر قافیه داراي حروف الحاقی باشد، یکسان نبودن مصوت پایانی بدون عیب است؛ ولی در گزینۀ « گزینه 3 - 87

الف) «او و خو» کلمات قافیه و «و» حرف اصلی قافیه، طبق قاعدة  گزینه 1 - 88

ب) «را و خدا» کلمات قافیه و «ا» حرف اصلی قافیه، طبق قاعدة 

ج) «دیوارها و اسرارها» کلمات قافیه و «ار» حروف اصلی قافیه، طبق قاعدة    

ُـ و» حروف اصلی قافیه، طبق قاعدة  د) «برو و گرو» کلمات قافیه و «

قافیۀ اصلی در کلمات مگوي و مجوي و قافیۀ دوم در کلمات خون ریزي و تبریزي است اما در گزینه هاي دیگر واژه هاي «تابوت و کوفت»، «جگر و مکر» و «سوز و باز» گزینه 3 - 89
نمی توانند قافیه باشند.

به یک اشاره در مفهوم کنایی بسیار سریع در نقش گروه قیدي آمده است. گزینه 3 - 90

قافیه در گزینه هاي  و  صفت و در گزینه  متمم است.

تشریح قاعده و تبصرة قافیه ها: گزینه 3 - 91

بیت الف: مصوت بلند «او» حرف اصلی است و قاعدة قافیه  است (از تبصره ها استفاده نشده است.)

( بیت ب: «مرهمی و همدمی» واژه هاي قافیه هستند. مصوت بلند «اي» حرف الحاقی محسوب می شود (تبصره قافیه) و حروف اصلی قافیه «ین» است. (قاعدة 

) و از تبصره هاي قافیه استفاده نشده است. بیت ج: «سر و بر» واژه هاي قافیه هستند و حروف اصلی قالیه «َ-ر» است (قاعده 

) و تبصرة (وجود حروف الحاقی) مشهود است. بیت د: هاي بیان حرکه (ه) در حکم حروف الحاقی است و حرف اصلی قافیه «بن» است (قاعده 

» زیبایی و قاعدة اول قافیه مختوم بودن حرف اصلی قافیه به «ا» یا «و» است. تبصرة «یک» یعنی قافیه هایی که حروف الحاقی دارند. کلمات قافیه در بیت گزینۀ « گزینه 3 - 92
بگشایی هستند. «یی» حروف الحاقی و «ا» حرف اصلی قافیه است.

بررسی سایر گزینه ها:

»: کلمات قافیه: «زبانم و جانم» / حروف اصلی: «ان» / حروف الحاقی: «َ- م». گزینۀ «

»: کلمات قافیه: «شکر و هر» / حروف اصلی: «َ- ر». گزینۀ «

»: کلمات قافیه : «پا و رعنا» / حرف اصلی «ا»  گزینۀ «

مصوت حروف قافیه همواره باید یکسان باشد؛ پس دِل و گُل قافیه نمی شوند. گزینه 1 - 93

» تبعیت می کند و هر دو داراي حروف الحاقی است و در نتیجه تبصرة قافیه نیز دارد.  قافیۀ ابیات (الف - د) از قاعدة « گزینه 2 - 94

حروف اصلی قافیه: َ- ند (مصوت + صامت + صامت) گزینه 1 - 95
حروف اصلی در سایر گزینه ها:

»: َ- م (مصوت + صامت) گزینه «

»: ان (مصوت + صامت) گزینه «

»: ان (مصوت + صامت) گزینه «

( » واژگان قافیه درست مشخص شده اند اما حرف روي «ال» است و «َ-ت» حروف الحاقی است (قاعده  و تبصره  در گزینۀ « گزینه 3 - 96
در هجاي پنجم مصراع دوم، مصوت کوتاه به بلند تبدیل شده است.

1

2

4

12

3

1

1

2

2

124

1

2

2

2

3

1

2

4

2

2

3

4

321

32

ض و قافیه
ت هاي عرو

تس

علی عطري

100



دوشم در مصراع اول به معناي دوش یا کتف من و در مصراع دوم به معناي دیشب هستم است. حرف روي: ش و َ-م حروف الحاقی است. گزینه 3 - 97
بررسی سایر گزینه ها:

» قافیه است. »: کلمات قافیه: پیشرو و نو / حروف اصلی: _ُو است که قاعدة « گزینۀ «

»: کلمات قافیه در این بیت تنها باش و تاش است و بنده و خواجه قافیه نیستند. گزینۀ «

»: آمدیم در این بیت ردیف است. کلمات قافیه «کار و امیدوار» است که حروف الحاقی ندارد. گزینۀ «

» کلمات قافیه آیم و بیارایم است. «ا» حرف اصلی و یَم حروف الحاقی قافیه است که براي تشخیص قاعدة قافیه نباید حروف الحاقی را درنظر بگیرید. در گزینۀ « گزینه 2 - 98
قاعدة یک قافیه است.
بررسی سایر گزینه ها:

»: کلمات قافیه: شاعري، نشمري / حرف اصلی: ِ- ر / حرف الحاقی: ي گزینۀ «

»: کلمات قافیه: قضا، رضا / حرف اصلی: ا / حرف الحاقی: ندارد./ است : ردیف گزینۀ «

»: کلمات قافیه: چلیپاي، پاي / حرف اصلی: ا / حرف الحاقی: ي گزینۀ «

گزینه 3طبق تبصرة قافیه، «ي» حرف اصلی قافیه نمی تواند باشد؛ پس حرف اصلی این دو کلمه، قبل از «ي» یکسان نیست و قافیه غلط است. - 99
معنی - دعوي

» کلمات (انس و خرس) به دلیل فقدان حروف مشترك، قافیه صحیح نمی سازند. در بیت گزینۀ « گزینه 1 - 100
بررسی سایر گزینه ها:

): (جوان و بدان) = کلمات قافیه / ان = حروف قافیه گزینۀ (

): (چنان و آسمان) = کلمات قافیه / ان = حروف قافیه گزینۀ (

ِــ ل = حروف قافیه ): (بهل و بحل) = کلمات قافیه / ـ گزینۀ (

جلال و جمال : قافیه اصلی / رسوم و نجوم : قافیۀ دوم  گزینه 1 - 101

دوخته و سوخته قافیۀ اصلی، بر و پر قافیه دوم، «است» ردیف می باشد.  گزینه 2 - 102

: غم و بچم، جوانان و گریبانِ قافیه دوم نیستند.  : کیش و ریش، زِشت و پُشت نمی توانند قافیه شوند / گزینه  : کسی و بسی، جوید و گیرد نمی توانند قافیه باشند / گزینه  گزینه 

نکته: گزینه  به طور قطع ذوقافیتین نیست؛ زیرا «گریبانِ» که با کسره الحاقی خوانده می شود با جوانان (بدون کسره و به طور ساکن خوانده می شود) نمی توانند در حکم قافیه باشند. 

سرایندة این ابیات سعدي است. گزینه 1 - 103

تشریح ابیات:  گزینه 3 - 104

( : کیشم و نیشم و خویشم، قاعده  (رد گزینه  گزینه 

( : جا و مأوا، قاعده  فاقد تبصره (رد گزینه  گزینه 

: بی نوایی و آشنایی و بلایی، قاعده  حرف قافیه «ا»، «یی» الحاقی و بیت داراي تبصره قافیه است.  گزینه 

 ( : کنارم و خارم و لاله زارم قاعده  (رد گزینه  گزینه 

» است.  » قاعدة « » و در گزینۀ « قاعدة قافیه در سایر گزینه ها « گزینه 3 - 105
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موضوع: تست آرایه هاي ادبی

علی عطري

در کدام بیت، هر سه آرایۀ «تلمیح، تشبیه و جناس افزایشی» وجود دارد؟ (با تغییر) - 1

کو عارفی که قول مرا ترجمان کند سیمرغ کوه قاف حقیقت کنون منم

نیش را بر قدح نوش مقدّم دارد آن که کام از لب شیرین تو خواهد یابد

تا چون مسیح با لب جان پرور آمدي دل هاي مرده زندگی از سر گرفته اند

جرعۀ باقی بنوشد عمر جاویدان کند خضرسان از چشمۀ احسان هستی بخش نوش

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟ - 2
که چرا روز فراق و شب هجران، تار است»  «روشنت گردد اگر خال و خطش را بینی

حسن تعلیل، استعاره، ایهام، پارادوکس تشبیه، تضاد، مجاز، استعاره

تشبیه، لف و نشر، ایهام تناسب، پارادوکس استعاره، لف و نشر، مجاز، تضاد

در کدام بیت، آرایۀ «لف و نشر و ایهام» به چشم می خورد؟ - 3

گر کسی گوش دهد قصّۀ شیرین دارم  گرچه کامم ز لب نوش تو تلخ است امّا

مرا صبح وصال او نمی گردد شبی روزي  ز سوداي رخ و زلفش غمی دارم شبان روزي

که برآورده بسی شور ز هر شیدایی  لب شیرین تو گویا به حدیث آمد باز

کو نظربازي که سیر صبح و شام من کند  با خیال روي و مویش غرق نور و ظلمتم

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات درست هستند، به  جز: - 4

 که هم به کوي تو مستم به خاك بسپارند (حسن تعلیل، ایهام تناسب)  از آن به خاك درت مست می سپارم جان

 از هر که درآید که فلان است و فَلانه است (ایهام، مجاز)  مست اند همه خانه کسی را خبري نیست

 بس که از چشمم به دامن لؤلؤي لالا گرفت (استعاره مصرحه، استعاره مکنیه)  ابر را بنگر که لاف دُرفشانی می زند

 جان فداي تو که هم زهري و هم تریاقی (تناقض، موازنه)  سر براي تو که هم دردي و هم درمانی

آرایه هاي «ایهام، موازنه، تشخیص، لفّ و نشر و تشبیه» به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟ - 5
الف) بازم لباس صبر به صد پاره کرده اي

ب) اي ز جام می عشق تو خرد رفته ز هوش
ج) گفتی که تا ز نزد تو دورم چگونه اي؟

د) زلف کافرکیش تو آیین ایمان برگرفت
ه) شمع دل را شب هجران تو سر سوخته ام

 بازم ز کوي عافیت آواره کردي 
لب و دندان تو را لعل و گهر حلقه به گوش

دور از تو آن چنان که منم هیچکس مباد
عقل را صف برشکست و عالم جان برگرفت

مرغ جان را گه سوداي تو پر سوخته ام

د، ج، الف، ب، ه ج، د، ه، الف، ب د، ج، ه، الف، ب ج، ه، د، ب، الف

آرایه هاي کدام گزینه در بیتِ زیر وجود ندارد؟ - 6
 کز این روشن بیان، فانوس شمع طور شد گوشم»  «مشو از حرف عشق اي خامۀ آتش زبان خامش

تشبیه، حسن تعلیل ایهام، پارادوکس مجاز، تشخیص استعاره، تلمیح
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آرایه هاي «اغراق، حسن تعلیل، واج آرایی، لف و نشر و پارادوکس» به ترتیب در کدام ابیات، آمده است؟ - 7
 خورشید، خال عیب رخ دودمان ماست  الف) روشن شده است آینۀ ما به نور عشق

 ور نه ما نیز بهاريّ و خزانی داریم  ب) صائب اظهار غم و شادي خود بی ظرفی است
 که نتوان امتیاز از موج کردن زلف سنبل را  ج) چنان از شرم زلفش آب شد در چشمه ها سنبل

 بی حاصلی است ما را حاصل ز روزگاران  د) از روزگار حاصل هر کس به قدر دارد
 کمر بندگی توست که دارد جوزا  هـ) حلقۀ چاکري توست که دارد مه نو

الف، ج، ب، د، هـ الف، ب،  هـ ، ج، د ج، هـ، الف، ب، د ج، الف، هـ، د، ب

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات کاملاً درست است؛ به جز ........ - 8

فرق من و خاك کف پاي تو (جناس تام، تشبیه) گر تو زنی تیغ هلاکم به فرق

اي کاش که مرغ دلم از بال و پر افتد (تشبیه، مجاز) از گوشۀ بامت سر پرواز ندارم

اوّل نظرش یوسف مصر از نظر افتد (اغراق، کنایه) یعقوب چو چشمش به تو زیبا پسر افتد

زناّربندي را نگر تسبیح خوانی را ببین (لف و نشر، تضاد) زان زلف و رخ، شام و سحر در کفر و دین بردم به سر

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟ - 9
تویی آن کس که در عالم به جفت ابروان طاقی» «تو داري طاق ابرویی که جفتش نیست در عالم

تشبیه، مجاز، ایهام تناسب، تضاد تشبیه، تضاد، ایهام، جناس تام

استعاره، ایهام، اغراق، پارادوکس پارادوکس، جناس ناقص، کنایه، اغراق

آرایه هاي بیتِ زیر کدام است؟ - 10
  تشنۀ روي توام باز مدار از من آب»  «زنده به  بوي توام بوي ز من وا مگیر

استعاره، تشبیه، کنایه، جناس همسان کنایه، تشبیه، ایهام تناسب، مجاز

استعاره، ایهام تناسب، مجاز، جناس همسان کنایه، تشبیه، ایهام، جناس ناهمسان

آرایه هاي بیت زیر (از فروغی بسطامی) کدام هستند؟ - 11
 که در گفتار شیرین خسروم داده است فرمانی»  «فروغی شهرة هر شهر شد شعرم به  شیرینی

کنایه، واج آرایی، مراعات نظیر، حسن  تعلیل واج  آرایی، ایهام تناسب، تلمیح، حس آمیزي

حسن تعلیل، ایهام تناسب، استعاره، اسلوب معادله استعاره، تشبیه، اسلوب معادله، مراعات نظیر

آرایه هاي مقابل کدام بیت «همگی» درست است؟ - 12

تا رقیب از لب او کامروا شد گفتم / خاتم دست سلیمان به کف اهرمن است (اسلوب معادله، کنایه)

سزاي من که دمی خرّم از وصال شدم / هزار مرتبه عشق از غم جدایی داد (مجاز، ایهام)

تا سرو پی بندگی قد تو برخاست / دور فلک آزاد ز بند مِحنَش کرد (تشبیه، حسن تعلیل)

گر جذبۀ محبت آتش به دل فروزد / برگ هوس توان سوخت ترك هوا توان کرد (استعاره، تضاد)
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آرایه هاي «تشبیه، اغراق، ایهام و لف  و  نشر» به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟ - 13
الف) نسخۀ چشم و ابرویت پیش نگارگر برم

ب) تا زیب بناگوش تو شد طرّة مشکین
ج) سینه چاکان محبتّ همه دانند که من

د) اي قیامت ز قیام تو نشانی، برخیز

 گویمش این چنین بکن صورت قوس و مشتري 
هرگز خبرم نیست نه از صبح و نه از شام

سپر انداختۀ تیغ دو ابروي توام
که به جان در طلب قامت دلجوي توام

ج، الف، ب، د ج، د، الف، ب د، ج، الف، ب د، ب، ج، الف

آرایه هاي مقابل ابیات «کاملاً» درست است؛ به جز .................. (با تغییر) - 14

کاش در پرده شب و روز نپوشی رویت / تا ننازد فلک سفله به خورشید و مهش (لف و نشر، تشخیص)

کی می رسی به حلقۀ رندان پاکباز / تا نشکنی ز سنگ ملامت سبوي خویش (استعاره، تشبیه)

قوت من خون جگر بود ز یاقوت لبش / هیچ کس در طلب نوش نخورد این همه نیش (جناس، تضاد)

شوق سپند خال تو کرد آنچه با دلم / مجمر نکرده ز آتش خود با سپند خویش (اغراق، جناس تام)

آرایه هاي «ایهام، تضاد، مجاز، پارادوکس و استعاره»، به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟ - 15
الف) هزار ناخن تدبیر غوطه در خون زد

ب) نیست ما را وحشتی از برگ ریزان حواس
ج) شب به چشم ما نسازد روز روشن را سیاه

د) دهن چو شیشه گشاییم بهر شادي خلق
هـ) می شود روشن ز خاموشی چراغ عاشقان

نشد گشاده شود عقده هاي مشکل ما 
این زیان ها را سراسر سود می دانیم ما
فیض صبح از سینۀ بی کینه می یابیم ما

وگرنه مهر خموشی است جام عشرت ما
در هلاك خویش چون پروانه بی تابیم ما

هـ - ج - د - ب - الف الف - ج - هـ - ب - د ب - د - ج - هـ - الف ب - الف - ج - د - هـ

کدام بیت، فاقد تشبیه و داراي «مجاز و ایهام تناسب» است؟ (با تغییر) - 16

چندي به زبان همه کس چون خبر افتم خواهم ز پس پردة تقوا به در افتم

بر طرف چمن باز به پروانه نیاید چون بلبل دل سوخته را بال شکستند

نه چشم مست تو فکر خمار من دارد نه طرّه ات غم شب هاي تار من دارد

همیشه صحبت آتش به شمع درگیرد من آن نی ام که کند یار اجتناب از من

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟ - 17
جهانی را ز باغ عشق برخوردار می بینم»«ز باغ حسن خود بر خور که من در سایۀ سروت

استعاره، مجاز، کنایه، ایهام تشبیه، جناس، تلمیح، کنایه

کنایه، تضاد، مجاز، واج آرایی تشبیه، استعارة آشکار، جناس، مجاز

آرایه هاي «مجاز، ایهام، حسن  تعلیل و استعاره» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟ - 18
 به خون خوردن شد از ناف غزالان ختن پیدا  الف) به خون از نعمت الوان قناعت کن که مشک تر

ز پیش مصرع ما بیشتر شود پیدا  ب) زمین قابل اگر بهر فکر می طلبی
اي نسیم عافیت، شبگیر کن از کوي ما ج) غنچۀ دلگیر ما را برگ شکّرخند نیست

ترجیع بند ناله بود بندبند ما د) تا دور از آن لب شکرّین همچو نی شدیم

ج، د، ب، الف ج، الف، د، ب ب، د، الف، ج ب، الف، ج، د
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هر دو آرایۀ مقابل همۀ ابیات درست است به جز.................... - 19

 سال ها زان لعل نوشین کامران بودیم و اکنون / باري از آن تیر مژگان گر که نیش آید خوش آید (تشبیه، استعاره)

 عشق باز آي که جانی به تنم باز آید / دل نیازار که دلبر به سر ناز آید (جناس تام، استعاره)

 شمع لرزان شبانگاهم و جانم به سر دست /  تا نسیم سحرم بال و پرافشان به برآید (تشبیه، کنایه)

 ماه کنعان چو به تلخی به دل چاه کند جان / کاروان گو همه با بار گلاب و شکر آید (استعاره، کنایه)

آرایه هاي رو به روي کدام بیت، تماماً درست است؟ - 20

چه دام پهن کنم از پی شکار دگر(تشخیص - اسلوب معادله) گرفته ام ز جهان گوشه اي که دل می خواست

که دهان تو یقین را به گمان در فکند (تناقض - حس آمیزي) به شکرخنده درآور، نه یقین می دانم

می سوزم و می سازم و با دست به دستم (کنایه - اغراق) بر بوي سر زلف تو چون عود بر آتش

تا نگونسار درآن چاه زنخدان نشوي (استعاره - حسن تعلیل) دستگیرت نشود حلقۀ مشکین رسنش

آرایه هاي روبه روي همۀ ابیات تماماً درست است بجز: - 21

می نماید لالۀ خودروي، روي (تشخیص – کنایه) اي صبا با بلبل خوش گوي، گوي

گو به شیراز آي و خاك من ببوي (حس آمیزي – مجاز) آن که نشنیده است هرگز بوي عشق

دارم طمع که روضۀ رضوان من شوي (ایهام – استعاره) دور از تو گر چه ز آتش دل در جهنمم

شیوة گل دلستانی، رسم بلبل نغمه خوانی / چون بخندد چون نگریم چون بنالد چون ننالم (لف و نشر – تناقض)

کدام آرایه ها همگی در بیتِ زیر وجود دارند؟ - 22
 دیري است که من کشتۀ آن تیر و کمانم»  «اکنون نه مرا کشتی از آن ابرو و مژگان

جناس، لف و نشر مرتبّ، استعاره مصرحه تشبیه نهفته، اشتقاق، تضاد

تشبیه نهفته، لف و نشر مشوش، مراعات نظیر مراعات نظیر، جناس ناقص، استعاره مکنیه

توالیِ ابیاتِ زیر، براساس آرایه هاي «لف و نشر، پارادوکس، استعاره، تشبیه، ایهام» به ترتیب کدام است؟ - 23
 الف ) شاد ز تو روان من، زنده به بوت جان من

 ب ) زهر قهرت گرچه شیرین است اندر کام عاشق
 ج ) ذکر رخ و زلف تو دلم را   

 د ) روز تاریک و شب تیره و اقبال سیاه
 ه ـ) اي لبت خنده بر شراب زده   

 ذکر تو بر زبان من مخفی و آشکار هم 
 لیک قهر آن به که گاهی باشد و گاهی نباشد

 وردي است  که صبح و شام دارم
 همه زان خال و خط و طرّة مشکین دارم

 چشم من بر رهت گلاب زده

د، الف، هـ، ب، ج د، ب، ج، الف، هـ ج، ب، هـ، د، الف ج، الف، ب، د، هـ

ترتیب و توالی ابیات زیر به لحاظ آرایه هاي «ایهام، استعاره، حسن تعلیل، تشبیه و مجاز» کدام است؟ - 24
الف) بار فراق دوستان بس که نشسته بر دلم

ب) سیر از رخ تو دیده به دیدن نمی شود
ج) دمادم تلخ می گوید دعاگویان دولت را

د) غم هجوم آورده می دانم که زارم می کشد
هـ) دانی قیامت از چه ندارد سر قیام

می روم و نمی رود ناقه به زیر محملم 
گل زین چمن تمام به چیدن نمی شود

مکرر قند می ریزد لب لعل شکر بارش
وین غم دیگر که دور از روي یارم می کشد

در انتظار قامت رعناي او بود

ب - الف - هـ - ج - د د - ج - هـ - الف - ب ج - ب - د - هـ - الف ج - ب - د - الف - هـ
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همۀ واژه ها در بیتِ زیر آرایۀ ایهام یا ایهام تناسب دارند؛ به جز.................... - 25
 لعل شیرین تو را دید و شکر گرد آورد  خسرو آن است که چون ملک وصالت دریافت

وصال شکر شیرین خسرو

کدام بیت فاقد «ایهام» است؟ - 26

که هیچ فایده نبود اگر هزار بگوید  چه سود نرگس سرمست را نصیحت بلبل

سر برکنار نسترن و ارغوان نهاد  در تابم از دو سنبل هندوت کز چه روي

چنین در دام غم تا کی به بوي دانه بنشیند  دلی کز خرمن شادي نشد یک دانه اش حاصل

 بنواز باري نوبتی چون می زنی عشاق را  در پرده از ناراستی راه مخالف می زنی

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات کاملاً درست است؛ به جز.................... - 27

می رسد چون جامۀ یوسف به کنعان بوي ما (تلمیح، ایهام)  گرچه در مصر فراموشی مقیدّ مانده ایم

نه زر به ترازویم و نه زور به بازو (لف ونشر، واج آرایی)  حسرت برم از خسرو و فرهاد که در عشق

خواب  آسودگی از چشم نگهبان مطلب (ایهام تناسب، اسلوب معادله)  نظر لطف ز مهر و مه کم کاسه مجوي

بادة گلگون ندارد بهتر از مینا نقاب (تشبیه، حس آمیزي)  معنی رنگین، به ناز کدل رساند خویش را

ترتیبِ آرایه هاي «استعاره، حس آمیزي، حسن تعلیل، ایهام و لف ونشر» در کدام گزینه آمده است؟ - 28
تا ننازد فلک سفله به خورشید و مهش               الف) کاش در پرده شب و روز بپوشی رویت

آستین بر رخ نهد با دامن تر آفتاب               ب) ابر از آن پیدا شود کز رشک خورشید رُخت

که از خمار سحر حالتی دژم دارد               ج) مگر ز چشم تو دم زد به گلستان نرگس

چه شاهدي تو که بهتر ز جان شیرینی               د) همه فداي تو کردند جان شیرین را

گلبن  تر سرخ روي از گریۀ رنگین من  هــ) تنگ شکر تلخکام از خندة شیرین او

ج، هـ، ب، د، الف ج، د، الف، ب، هـ ب، هـ، الف، د، ج ب، د، هـ، ج، الف

آرایه هاي بیتِ زیر، کدام است؟ - 29
در خون خویش بنشاند از تیر دل نشینم» «تا با کمان ابرو بنشست در کمینم

تشبیه، جناس، کنایه، ایهام استعاره، مجاز، تلمیح، ایهام

جناس، تشبیه، ایهام تناسب، مجاز استعاره، اغراق، جناس، پارادوکس

بیتِ زیر، «فاقد» کدام آرایه هاي ادبی است؟ - 30
چو در محبتّ شیرین هلاك شد فرهاد» «به خون لعل فرو رفت کوه سنگین دل

تلمیح، حسن تعلیل اغراق، تشخیص مجاز، جناس تشبیه، کنایه
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آرایه هاي مقابل همۀ ابیات کاملاً درست است؛ به جز: - 31

این قدر باز نمایی که دعا گفت فلانت (ایهام تناسب، حسن تعلیل) اي رقیب ار نگشایی در دلبند به رویم

که تو انگشت نمایی و خلایق نگرانت (ایهام، کنایه) نه من انگشت نمایم به هواداري رویت

سخن تلخ نباشد چو برآید به دهانت (اغراق، حس آمیزي) گر تو خواهی که یکی را سخن تلخ بگویی

که تو زیباتر از آنی که کنم وصف و بیانت (لف و نشر، استعاره) در اندیشه ببستم قلم وهم شکستم

ترتیبِ آرایه هاي «جناس، تشبیه، حسن تعلیل و پارادوکس» در کدام ابیات است؟ - 32
ز شرم عارض او هاله بست بر رخ ماه الف) ز رَشک قامت او ناله خاست از دل سرو

تا ببینیم چه از آب برون می آید ب) کشتی عقل فکندیم به دریاي شراب
دیدة امید من در ره فرداي اوست ج) شادي امروز دل از غم رویش رسید
کی آنقدر تطاول با آشنا توان کرد د) بیگانه رحمت آورد بر زحمت دل ما

د، ب، ج، الف د، ب، الف، ج ب، د، الف، ج ب، الف، ج، د

ترتیبِ قرار گرفتن ابیات با توجه به آرایه هاي: «ایهام تناسب، حسن تعلیل، استعاره و حس آمیزي»، در کدام گزینه درست است؟ - 33
عشق می داد مرا بال و پري بهتر از این الف) بام آن کعبۀ مقصود بلند است اي کاش

که پندارم شراب لاله رنگ است ب) از آن از اشک خالی نیست چشمم
سماع بلبل شیرین کلام خواهد بود ج) چو سرو، میل چمن کن که صبحدم در باغ
آباد دلی کز غم دلدار خراب است د) هشیار سري کز می سوداي تو مست است

د، ب، الف، ج د، الف، ب، ج ج، ب، د، الف ج، الف، ب، د

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات کاملاً درست است؛ به جز: - 34

که بی این نیل از چشم خریداران خطر داري (مجاز، تلمیح) مشو درهم رخت گر شد کبود از سیلی اخوان

بال و پر پیدا کند چون مور ماند بیشتر (استعاره، اسلوب معادله) حرص در هنگام پیري از غلاف آید برون

پنبه چون حلاّج از مستی ز مینا بر مدار (ایهام، استعاره) حرف حق گفتن به خون خویش فتوي دادن است

تا پشت کند محنت و غم روي به می کن (تضاد، حسن تعلیل) تا روي کند عیش و طرب پشت به خُم ده

آرایه هاي بیتِ زیر کدام اند؟ - 35
 یوسف خود را به سیم قلب سودا کرد و رفت»  «هرکه دل از دست داد و عشوة دنیا خرید

استعاره، تشبیه، ایهام، ایهام تناسب استعاره، کنایه، حسن تعلیل، ایهام

تشبیه، حسن تعلیل، مجاز، ایهام تناسب تشبیه، کنایه، مجاز، اسلوب معادله

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات درست است؛ به جز....................... - 36

با باد بوده همره بوي تو در سحرگه / گل ها شنیده بویت خود را به باد داده (حس آمیزي، تشخیص)

یاد باد آن که ز چشم خوش و لعل لب تو / نقل مجلس همه بادام و شکر بود مرا (لف و نشر، تشبیه)

دل خراب من از عشق کی شود خالی / چرا که جایگه گنج، کنج  ویران است (اسلوب  معادله، جناس)

کوس بدنامی ما بر سر بازار زدند / گرچه بی روي تو ما را سرِ بازار نبود (مجاز، کنایه)
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آرایه هاي بیتِ زیر، در کدام گزینه تماماً درست است؟ - 37
 تلخ ننشیند عبث معشوق شیرین کار ما»  «ما به خون خود دهان تیشه شیرین می کنیم

استعاره، حس آمیزي، ایهام، کنایه تشخیص، مجاز، تضاد، جناس

حس آمیزي، مجاز، پارادوکس، ایهام جناس، استعاره، ایهام، تشخیص

آرایه هاي «جناس تام، لف و نشر، تشبیه، ایهام تناسب» به ترتیب، در کدام ابیات یافت می شود؟ - 38
الف) ور لحظه اي به کوي تو ناگاه بگذرم

ب) وز روي آن که رونق خوبان ز روي توست
ج) ایمان و کفر من همه رخسار و زلف توست

د) بر بوي آن که بوي تو دارد نسیم گل

عیبم مکن که روضۀ رضوانم آرزوست 
دائم نظارة رخ خوبانم آرزوست

در بند کفر مانده و ایمانم آرزوست
پیوسته بوي باغ و گلستانم آرزوست

د، ب، ج، الف د، ج، ب، الف ب، ج، الف، د ب، د، الف، ج

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات کاملاً درست هستند، به جز: - 39

ما رشتۀ مهر از همه بگسیخته بودیم (مجاز، تضاد) زان پیش که در زلف تو بندیم دل خویش

از شاخۀ سرو چمن آویخته بودیم (لف و نشر، مجاز) تا زلف و رخت بردمد از سایه و روشن

خوش آتش و آبی به هم آمیخته بودیم (استعاره، ایهام) دور از لب شیرین تو چون شمع سیه روز

آب رخی از شبنم و گل ریخته بودیم (استعاره مصرحه، استعاره مکنیه) با گریۀ خونین من و خندة مهتاب

آرایه هايِ روبه روي کدام ابیات، درست است؟ - 40
و ایام به من جرعۀ جامت نرسانید (مجاز، تشخیص) الف) عمري است که چون جام جگر تشنۀ عشقم

وز لعل شکربار می و نقل فرو ریز (لف و نشر، موازنه) ب) در بزم ز رخسار دو صد شمع بر افروز
شمع را در جامۀ فانوس دیدن مشکل است (موازنه، جناس) ج) عشق را در پردة ناموس دیدن مشکل است

کلاهی دلکش است اما به ترك سر نمی ارزد (جناس، کنایه) د) شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است

الف - د ب - ج ج - د الف _ ب

آرایه هاي (کنایه - جناس - ایهام تناسب - استعاره - لف و نشر) به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟  - 41
 در این معامله گر عمر من وفا بکند الف) بر آن سرم که جفاي تو را به جان بخرم

خورشید را گدا و تو را شاه می کشند ب) من مات صورت تو که در کارگاه حسن
که به جان از پی آن تیر و کمان باید رفت ج) مژه و ابروي او دیدم و با دل گفتم

که فلک تیره شد از تیرگی کوکب ما د) کس مبادا به سیه روزي ما در ره عشق
همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ایم هـ) بی زلف سرکشش سر سودایی از ملال

هـ - د - ب - الف - ج د - هـ - ج - الف - ب د - الف - ب - هـ - ج الف - د - ج - هـ - ب

آرایه هاي «جناس، استعاره، موازنه و اغراق» همگی در کدام بیت آمده است؟ - 42

که موران را قناعت خوش تر از سور بگفت از سور کمتر گوي با مور

نگاري کز دو یاقوتش همی شهد و شکر ریزد بهاري کز دو رخسارش همی شمس و قمر خیزد

پرواز به آنجا که سرود است و سرور است پرواز به آنجا که نشاط است و امید است

بوي تو نیاورد و پیامت نرسانید آمد نفس صبح و سلامت نرسانید

7

آرایه هاي ادبی

علی عطري

109



آرایه هاي بیت زیر، کدام است؟ - 43
هنوز صورت او زیر پرده پنهان است» «مهی که راز من از پرده آشکارا کرد

کنایه - ایهام تناسب - تکرار - متناقض نما استعاره - ایهام - کنایه - تضاد

جناس همسان - استعاره - پارادوکس - مجاز تضاد - استعاره - کنایه - واج آرایی

در کدام بیت، آرایه هاي ایهام و استعاره «هر دو» یافت می شود؟ - 44

داغِ ناخن خورده اي از لاله زارِ حسنِ اوست آفتابی کز شفق، رخسار، در خون شسته است

کس ندارد ذوق مستی می گساران را چه شد زهره سازي خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت

یعنی طمع مدار وصال مدام را در بزم دور یک دو قدح درکش و برو

فراش بوستان گشت نقاش گلستان شد فرش طرب بگستر چون باد نوبهاري

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات درست است، به جز: .................. - 45

کز حلقه هاي زلف تو تابی نداشتند (ایهام، پارادوکس) ز آشفتگی به حلقۀ جمعی رسیده ام

که این معامله بیرون ز کفر و ایمان است (استعاره، لف و نشر) به عشق زلف و رخت فارغم ز دیر و حرم

دل من است که هم جمع و هم پریشان است (کنایه، پارادوکس) به یاد کاکل پُرتاب و زلف پُرچینش

طناب عمر من آن موي عنبرافشان است (جناس، تشبیه) چراغ چشم من آن روي مجلس افروز است

آرایه هاي «استعاره، ایهام، ایهام تناسب و لف  و نشر» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟ - 46
که در هواي رخت چون به مهر پیوستم الف) چو ذرّه گرچه حقیرم ببین به دولت عشق
پشت خمیدة مرا قد کشیدة تو را ب) تیر و کمان عشق را هرکه ندیده، گو ببین

ور برنجم خاطر نازك برنجاند ز من ج) گر چو شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود
از بلبل بی برگ و نوا بازگرفتی د) آخر چه شد اي برگ گل تازه که دیدار

د - ج - الف - ب د - الف - ج - ب الف - ج - ب - د الف - ب - د - ج

در کدام بیت، همۀ آرایه هايِ «تشبیه، استعاره، ایهام تناسب و حس آمیزي» یافت می شود؟ - 47

پند با عاشق بیدل چه تواند کردن پاي خوابیده به فریاد نگردد بیدار

یادگاري که در این گنبد دوّار بماند از صداي سخن عشق ندیدم خوش تر

نقش زخمی است که از تشیۀ فرهاد شگفت بر لب کوه جنون خندة شیرین بهار

در رهگذر باد نگهبان لاله بود هر کاو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید

کدام بیت «فاقد» لف ونشر و داراي «جناس، مجاز، استعاره و ایهام» است؟ - 48

جمال حور نجویی، وصال سدره نخواهی اگر صباح قیامت ببینی آن رخ و قامت

ولی دریغ که دولت به تیزچنگی نیست قوي به چنگ من افتاده بود دامن وصل

صنم ماست که در هر خم زلفش چین است همه عالم صنم چین به حکایت گویند

که درد یار پري چهره عین درمان است عجب مدار که در عین درد خاموشم
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در کدام بیت «تشبیه، لف ونشر، جناس» تماماً مشهود است؟ - 49

چون تو سورتی نخواندم همه سربه سر معانی چو تو صورتی ندیدم همه موبه مو لطافت   

چگونه شام به صبح آورند و صبح به شام خیال زلف و رخت گر معاونت نکند

زان رو که چشم نرگس بر سیم و زر نباشد در اشک و روي زردم سهل است اگر ببینی

خدنگ آه من از آسمان گذر می کرد کمان ابروي آن مه چو یاد می کردم

آرایه هاي بیت زیر کدامند؟ - 50
«در چنگ تو همچون نی می نالم و می زارم        بر بوي تو همچون عود می سوزم و می سازم»

تشبیه – کنایه – متناقض نما – تشخیص ایهام تناسب – استعاره – جناس – ایهام       

جناس – حس آمیزي – تشبیه – ایهام تناسب تشخیص – مراعات نظیر – تلمیح – ایهام

آرایه هاي مقابل کدام بیت «هر دو» درست است؟ - 51

خانۀ شهري بسوخت جلوة جانانه ام (جناس، مجاز) آتش رخسار او سوخت نه تنها مرا

هزار بادیه سهل است اگر بپیمایند (مجاز، حس آمیزي) به بوي آن که شبی در حرم بیاساید

هرگز خبرم نیست نه از صبح و نه از شام (لف و نشر، استعاره) تا زیب بناگوش تو شد طرّة مشکین

بیا که جان عزیز منت خریدار است (تشبیه، ایهام) تو یوسفی که فداي تو باد جان عزیز

آرایه هاي «لفّ و نشر، جناس، تشبیه، استعارة مصرحه، ایهام» به ترتیب، در کدام ابیات وجود دارد؟ - 52
هر جامه که بر قامت ما دوخت، دریدیم الف- خیاط وفا در ره آن سرو قباپوش
هر یک گرفته جامی بر یاد روي یاري ب- در بوستان حریفان مانند لاله و گل

وز مهر و کین تو دو نمونه است شهد و سم ج- از عفو و خشم تو دو نمونه است روز و شب
آه کز دوستی ات خدمت دشمن کردم د- خادم غیر شدم با همۀ غیرت عشق

چگونه چشم تو در خواب و فتنه بیدار است هـ- چو چشم مست تو را عین فتنه می بینم

ج – ب – هـ - د – الف ج – ب – الف – هـ - د ب – د – ج – الف – هـ ب – د – الف – هـ - ج

آرایه هاي بیت زیر، کدامند؟  - 53
 که همچون ذرّه در مهرش گرفتار هوا ماند»  «قضاي لازم است آن را که بر خورشید عشق آرد

تشبیه، کنایه، تضاد، ایهام تناسب  تشبیه، ایهام، استعاره، ایهام تناسب

استعاره، جناس،  اغراق، ایهام استعاره، مجاز،  اغراق، جناس

کدام بیت به «اغراق، دو تشبیه و یک استعاره» آراسته شده است؟  - 54

 چو مرغ حلق بریده به خاك بر می گشت  هماي شخص من از آشیان شادي دور 

 ز بانگ نالۀ من گوش چرخ کر می گشت   ز آب دیدة من فرش خاك  تر می شد 

 ز ابر دیده کنارم به اشک تر می گشت   چو ابر زلف تو پیرامن قمر می گشت 

چو ابلهان همه از راه عقل بر می گشت چو بی دلان همه در کار عشق می آویخت 
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کدام بیت به آرایه هاي «استعاره، ایهام، جناس و تلمیح» آراسته شده است؟  - 55

 وي عندلیب را نفست کرده شرمسار  اي نغمۀ خوشت دم داود را شعار 

 گفت بر گوشۀ خورشید نشسته است بلال  بر بناگوش تو خال حبشی هر که بدید 

 رفتن ز سر کوي وفا زنده محال است  بشنو که دم تیشه چه خوش گفت به فرهاد 

 بادة صاف طلب دار و صفا باز گذار   هرکه از مروه صفا می طلبد گو به صبوح

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات «کاملاً» درست است؛ به جز:  - 56

 وز عنبري کمند تو یک جمع پاي بست (استعاره مکنیه، ایهام)   از جعد سربلند تو یک قوم دستگیر

 از حالت گرسنه خبر نیست سیر را (تمثیل، متناقض نما)   منعم ز سیر صورت زیباي او مکن 

 کامی که خواستیم روا کرد چشم دوست (تشخیص، ایهام تناسب)   در عین خشم اهل هوس را به خون کشید 

 طعنه زد جزع تو بر نالۀ بی تأثیرم (استعاره،موازنه)  خنده زد لعل تو بر گریۀ شورانگیزم

در ابیات زیر به ترتیب، چه آرایه هایی یافت می شود؟ - 57
 - تا کی به بزمِ غیر می لاله گون کشی

- فصل گل گر اشک گلگونت ز سر خواهد گذشت
- دلم سر به هامون رها می پسندد

- چشمم به چه کار آید اگر ساده نبینم

 تا چند خون ز رشک مرا در جگر کنی 
گل به سر خواهی زدن از گلبن بستان عشق 

سرم بالش از صخره ها می پسندد 
کامم به چه خوش باشد اگر باده ننوشتم

کنایه - تشبیه - تشخیص - اسلوب معادله  ایهام - مجاز - تشبیه - موازنه 

تشبیه - کنایه - جناس ناقص - مراعات نظیر  مجاز - جناس - کنایه - تشبیه 

کدام بیت به آرایه هاي «جناس، استعاره، ایهام، واج آرایی» آراسته شده است؟ - 58

 نه شا خ به جا ماند و نه خار و نه خاشاك  بر هر سر شاخی که زند برق محبت 

 باده گر بر کف نهم بی یاد او بادم حرام   باد اگر بر من وزد بر یاد او یادم حلال 

 کبوتر می تپد هرجا پر شاهین شود پیدا   دلم در سینه می لرزد ز چین زلف او آري 

 وز سرم بیرون نخواهد رفتن این سوداي خام  آرزو دارم ز لعلش تا به لب جام مدام 

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات «کاملاً» درست است؛ به جز: - 59

 یا که داند که برآرد گل صدبرگ از خار (مجاز، تضاد)   که تواند که دهد میوة الوان از چوب 

 دیدند راه را و ندیدند چاه را (تمثیل، جناس)  بیچاره آن گروه که از اضطراب عشق 

 که چو سنگ تیره ماندي همه عمر بر مزاري (جناس تام، ایهام) به سرشک همچو باران ز برت چه برخورم من 

 چون فراق آن مه تابان تحمّل می کند (حس آمیزي، ایهام)  در برم دل همچون مهر از تاب لرزان می شود 

آرایه هاي «تشبیه، تلمیح، جناس» به ترتیب در کدام ابیات وجود دارد؟ - 60
 روي تو دیده می شد تا دیده می گشادم  الف- نام تو برده می شد تا نامه می نوشتم 

 باالله کز آفتاب فلک خوبتر شوي   ب- گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد 
 که زهره را بدرم، ماه را دوپاره کنم   ج- شبی به رغم فلک روي خویشتن بنما 
 که براتم به لب چشمۀ کوثر نکنی   د- چشم دارم ز لب لعل تو من اي ساقی 

د - ج - ب د - الف - ب ب - د - الف ب - ج - د
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کدام بیت «فاقد» حسن تعلیل است؟  - 61

 از زمین گندم گریبان چاك می آید برون  رزق اگر با آدمی عاشق نمی باشد چرا

 کز غنچه سرخ روي برآمد جمال گل  تأثیر گریۀ سحر عندلیب بود

 گفت: آري تا ببینم روي تو   گفت خوابت هیچ می آید به چشم

 از در عیش درآ و به ره عیب مپوي  دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر

در کدام بیت شاعر «استعاره» را با «متناقض نما (پارادوکس) همراه کرده است؟  - 62

 رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی  یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم

 صورتی هرگز ندیدم کاین همه معنی در اوست  با خردمندي و خوبی پارسا و نیک خوست

 وین سلسله سرمایۀ دیوانگی ما  اي زلف تو بر هم زن فرزانگی ما 

 نان حلال شیخ ز آب حرام ما   ترسم که صرفه اي نبرد روز بازخواست 

بیت زیر به کدام آرایه هاي ادبی آراسته شده است؟  - 63
 به صحراي قناعت رو که بی آهوست آن صحرا»   «ز بند حرص بر آهو چه تازي نفس را چون سگ 

کنایه ـ تشبیه ـ لف و نشر ـ استعاره  تشبیه ـ کنایه ـ اسلوب معادله ـ تضاد 

ایهام تناسب ـ تشبیه ـ ایهام ـ استعاره  ایهام تناسب ـ لف و نشر ـ ایهام ـ تضاد 

کدام بیت را شاعر «دو بار» به ایهام و «سه بار» به تشبیه آراسته است؟  - 64

 جمع نی ام شمع نی ام دود پراکنده شدم  گفت که تو شمع شدي قبلۀ این جمع شدي

 چون که زدي بر سر من پست و گدازنده شدم  چشمۀ خورشید تویی سایه گه بید منم

 ور بزنی تیر جفا همچو زمین پی سپرم  میرشکار فلکی تیر بزن در دل من

 اي شه و شاهنشه من باز شود بال و پرم  باز توأم باز توأم چون شنوم طبل تو را

آرایه هاي مقابل کدام ابیات «هر دو» درست است؟  - 65
 که دشمنی کند و دوستی بیفزاید (جناس افزایشی ـ تضاد)     الف: به لطف دلبر من در جهان نبینی دوست 

 نسبت پستۀ تنگت به شکر می کردم (موازنه ـ تشبیه)           ب: سخنِ طوطیِ خطت به چمن می گفتم
 که غیرت مه تابان و سرو آزادي (پارادوکس ـ حسن تعلیل)  ج: از آن به بند تو آزادگان گرفتارند

 که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند (ایهام ـ کنایه)           د: توانگرا دل درویش خود به دست آور

«ب» ـ «د» «ب» ـ «ج» «الف» ـ «د» «الف» ـ «ج»

در ابیات زیر به ترتیب، کدام آرایه ها یافت می شود؟  - 66
 با وجود لب شیرین به شکر باز نماند   الف: نام شکر نبرم پیش عقیق تو که خسرو

 ز چشم جغد دارد روشنی ویرانه در شبها  ب: دل افگار ما را نیست غیر از داغ دلسوزي
 هواي زهر به شوق شکر توان کردن ج: میان بحر به یاد گهر توان رفتن 

 مردم چشم من از لعل و گهر قارون است   د: تا خیال لب و دندان تو در چشم من است

استعاره مصرحه ـ اسلوب معادله ـ موازنه ـ تشبیه تشبیه ـ ایهام ـ مراعات نظیر ـ حسن تعلیل 

ایهام ـ حسن تعلیل ـ تضاد ـ تلمیح  تلمیح ـ پارادوکس ـ جناس ـ لف و نشر
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آرایه هاي «تشبیه، ایهام، لف و نشر و مجاز» به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟  - 67
 فیضِ زنجیر تو و سلسلۀ تاك یکی است  الف: بی خبر شد ز جهان هر که گرفتار تو شد

نظر مرحمت و حلقۀ فتراك یکی است   ب: لطف و قهر تو به چشم من غمناك یکی است
 چهرة زرّین و قصر زرنگار من یکی است  ج: قلب من گردیده از اکسیر خرسندي طلا
 قند شیرین کار و زهر جانگزاي او یکی است  د: در حلاوت خانۀ وحدت دویی را بار نیست

«د» ـ «ج» ـ «ب» ـ «الف» «د» ـ «الف» ـ «ج» ـ «ب»  «ب» ـ «د» ـ «الف» ـ «ج» «الف» ـ «ب» ـ «د» ـ «ج»

در منظومۀ زیر چند تشبیه وجود دارد؟ - 68
«مرا هر لفظ فریادي است کز دل می کنم بیرون/ مرا هر شعر دریایی است لبریز از شراب خون / کجا شهد است این اشکی که در هر

دانۀ لفظ است / مرا این، کاسۀ خون است / چنین آسان منوشیدش.»

شش پنج چهار سه

کدام بیت، فاقد «تشبیه» است؟ - 69

این نه هاله است که بر گرد قمر گردیده است ماه از شرم عذار تو حصاري شده است

ساده لوحی که به خورشید تو را سنجیده است غافل از خال و خط و زلف و دهان تو شده است

گل بی درد به روي که دگر خندیده است؟ شور مرغان چمن حوصله سوز است امروز

هرکه را فکر سر زلف به هم پیچیده است تا قیامت گرهش باز نگردد چون خال

در کدام بیت «تشبیه، استعاره و مجاز» همگی وجود دارد؟ - 70

غنچه از شاخ به صد آه و فغان برخیزد  گر بدین پستۀ خندان به چمن بنشینی

من از عشق مجنون صحرا نشینم  تو در حسن، لیلاي خرگه نشینی

یک عمر ازین تمناّ خون در جگر توان زد  گر بوسه  اي توان زد یاقوت آن دو لب را

برخیز پی جلوه که برداریم از خاك  خاك سر راهت شدم اي لعبت چالاك

در ابیات زیر، به ترتیب، چند «تشبیه» و چند «استعاره مصرحه» وجود دارد؟  - 71
 من رازدار غیبم، من راويِ روانم                   ـ من باد پاي روحم، من بادبان نوحم 

 تا نپنداري که من لب تشنۀ آب زلالم                   ـ با وجود لعل ساقی جرعۀ کوثر ننوشم
 بی خبر هر سو که می غلتد نگاهم، گلشن است  ـ مجلس امشب از فروغ لاله رویان روشن است

شش ـ سه شش ـ دو  پنج ـ سه پنج ـ دو 

کدام بیت فاقد «استعاره» و داراي «تشبیه و جناس» است؟ - 72

 باغ، پر گلچهر گشت و کاخ، پر اورنگ بود  آن زمان کان ماهِ رخشان خورآیین رخ نمود

 مقیم بر در لیلی مقام خواهد بود  چه غم ز حربه و حربِ عرب چو مجنون را

 شادي از جان من غم زده بگریخته است  تا زدي در دل من خیمه به اقبال غمت

 زاغی که بر کنارة باغی نشسته است  دانی که بر عذار تو خال سیاه چیست؟
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در کدام بیت هر دو نوع تشبیه بلیغ (غیراضافی و اضافی) وجود دارد؟ - 73

وي در کمان ابروي تو ناوك حیَل اي در کمند زلفک تو حلقۀ فریب

اما پري به دیدن دیوان نیامدي دیوان حافظی تو و دیوانۀ تو من

هان اي پسر بکوش که روزي پدر شوي در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

سنبل مشکین بگشا دستۀ ریحان چه کنی؟ عارض گلگون بنما، دم ز گلستان چه زنی؟

کدام بیت داراي آرایۀ «تلمیح» است و بیشترین تشبیه را دارد؟ - 74

 که خضر بادیۀ عشق، آتشین جگر است  نگاه دار گرت چون عقیق آبی هست

 گل چو مریم مهر خاموشی به لب بنهاده است  غنچه چون عیسی به گفتار آمده است از مهد شاخ      

 دیدة یعقوب ما را بوي پیراهن بس است  چون زلیخا مشربان ما را تلاش قرب نیست

 یکی ز جملۀ بازیچه هاي طفلانه است   به جوي شیر چو فرهاد تیشه فرسودن

در کدام گزینه، به ترتیب، وجه شبه هاي موجود در بیتِ زیر، «تماماً» درست آمده است؟ - 75
 دو زلف، افعی ضحاك و چهره، جام جم است» «تو را که موي میان، هم وجود و هم عدم است

باریکی، پیچیدگی، روشنی سیاهی، پیچیدگی، روشنی

سیاهی، انبوه بودن، شگفت انگیزي بلندي، پیچیدگی، شگفت انگیزي

در کدام بیت، آرایه هاي «استعارة مکنیه و استعارة مصرحه» وجود دارد؟ - 76

از خروش و نالۀ مرغ سحرخوان چاره نیست صبحدم چون گل به شکّر خنده بگشاید دهن

که زردشت می جویدش زیر خاك بیا ساقی آن آتش تابناك

بلبل خوش نغمه آهنگ هزار آوا گرفت چون گل صد برگ بزم خسروانی ساز کرد

بس که از چشمم به دامن لؤلوي لالا گرفت ابر را بنگر که لاف در فشانی می زند

در همۀ ابیات آرایۀ «تشبیه و استعاره» یافت می شود؛ به جز................... - 77

تا بر سیمین تو احوال ما زرّین کند پرده بردار اي قمر پنهان مکن تنگ شکر

بوي خود را واهلد در حال و زلفش بو کند مشک و عنبر گر ز مشک زلف یارم بو کند

چون دل خیال آن بت شیرین دهان کند تنگ شکر شود همه کام و دهان من

کس نداند حالت من نالۀ من او کند چنگ را در عشق او از بهر آن آموختم

وجه شبه در کدام بیت، محذوف است؟ - 78

 یا ز رخسار تو گویم که به جایی ماند  مه چه باشد که به روي تو برابر کنمش

 که عمر اگر چه عزیز است هم نمی ماند  نگویمت به تو می ماند از عزیزي عمر

 شرط است بدین سر که به چوگان تو باشد  خواهم سر خود گوي صفت باخت ولیکن

 بر دل من مزن اي جان که تویی در دل من  تیر مژگان تو از جوشن جان می گذرد
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در ابیات زیر چند وجه شبه مشهود است؟ - 79
کآبم از سر همچو نیلوفر گذشت الف) روي چون خورشید بنماي از نقاب

همچون شکر اندر آب دادي ب) بی آن لب چون شکر تنم را
چشم فلک چون تو آفتاب نبیند ج) روح  ز تو خوبتر به خواب نبیند

ولیک از دود او بر جانش داغی د) درفشان لاله در وي چون چراغی

چهار سه دو یک

در تمام ابیات همۀ ارکان تشبیه وجود دارد، به جز: - 80

وز لبش کام روانم ناردانی بیش نیست در غمش چون دانۀ نار است آب چشم من

کان نرگس مست و گل خندان من اینجاست مرغان چمن باز چو من عاشق و مستند

کاو همچو بندگان بدهد بوسه بر جناب خورشید را به روي تو تشبیه چون کنم

آن را که همچو سرو و صنوبر قبا یکی است پرواي سرد و گرم خزان و بهار نیست

در همۀ ابیات همۀ ارکان تشبیه یافت می شود، به جز: - 81

از تار سر زلف تو آموخته تاري گویی شب هجر تو چو بخت سیه من

شد حاصلم از چشم خمار تو خماري من از لب میگون تو مستی طلبیدم

اي لعبت تنبوري و اي آفت تاري رقص آیدم از ساز تو چون زهرة چنگی

خورشید کشد آرزوي آینه داري پیش رخ روشن تر از آیینه ات اي ماه

تعداد «تشبیه» در کدام بیت متفاوت است؟ - 82

من آه زنم تو راه من ناله کنم تو خواب من بنده ام و تو شاه من ابر سیه تو ماه

لعل لبش می و جگر خستگان کباب رخسارش آتش و دل پختگان سپند

هر تخم آرزو که برآید گیاه اوست عشق تو آهویی است که از چشمه سار دل   

غم تو کوه و دل تنگ عاشقان شیشه لب تو آب شد و جان بیدلان آتش

بیش ترین آرایۀ «تشبیه» در کدام بیت مشهود است؟  - 83

 پشتم از بار فراقش صورت چنبر گرفت  تا لب جانان ز تنگی شکل انگشتر گرفت

 تا چو انگشتر نگین مهرش اندر برگرفت  شد چو انگشتر دلم خالی ز مهر نیکوان 

 تا لب لعلش ز تنگی شکل انگشتر گرفت  صورت چنبر گرفت از بار هجرش پشت من 

 صد هزار انگشتري بشکست و باز از سر گرفت  طرّة شبرنگ او وقت سحر ز آسیب باد 

کدام بیت، فاقد مجاز است؟ - 84

تا محشر از این شادي برخیزم و بنشینم گر بر سر خاك من بنشینی و برخیزي

ولیکن از بر من جان به ناتوانی برد به غمزة نرگس مستت بریخت خون دلم

کان که در دست تو افتاد ز سر نندیشد سر اگر در سر کار تو کنم دوري نیست

جان دادن در پاي تو دشوار نباشد سهل است به خون من اگر دست برآري
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در همۀ ابیات، آرایۀ مجاز (بدون علاقه شباهت) به چشم می خورد، به جز: (با تغییر) - 85

کاین گلستان خنده واري بیش نیست می رود صبح و اشارت می کند

نه هرکه سر بتراشد قلندري داند هزار نکتۀ باریک تر ز مو اینجاست

بر این گردون گردان نیست غافل من و تو غافلیم و ماه و خورشید

تو از او کامی که می خواهی بیاب از تلاوت بر تو حق دارد کتاب

کدام بیت «فاقد» مجاز است؟ - 86

که به هر حلقۀ آن صد دل مسکین داري این چه دامی است که از سنبل مشکین داري

تو آن گنجی که در ویرانۀ دل ها وطن داري من آن شهرم که سیلاب محبت ساخت ویرانم

سر خونخواریم اي یار نداري، داري جام می از کف اغیار ننوشی، نوشی

وز چشم سیه مستت شهري به امان داري از جعد پریشانت جمعی به پریشانی

استعارة مکنیه در کدام بیت، تشخیص نیست؟ - 87

 در دامگه عشقش بشکست پر و بالم  در شامگه هجرش بگداخت تن و جانم

 از سر زلف و رخت لیل و نهاري بوده است  پیش از آن دم که زند خط شب از عارض روز

 خامه خون می گرید و خط خاك بر سر می کند  در فراقش می نویسم نامه اي از دست من

 باز می گوید به مردم ماجراي چشم من  گرچه چشمم بسته است اما سرشکم می رود

نوعِ استعاره در همۀ ابیات با شعر زیر یکسان است، به جز: - 88
«می تراود مهتاب، می درخشد شب تاب

نیست یکدم شکند خواب به چشم کس و لیک
غم این خفته چند، خواب در چشم ترم می شکند»

ورنه قانع ز نی خشک شکر می چیند کام حرص است که از شهد نگردد شیرین

سبزه پیاده می رود غنچه سوار می رسد باغ سلام می کند سرو قیام می کند

خندة برق شنیدي به خس و خار چه کرد از ترشرویی گردون گله بی انصافی است

صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد از لعل تو گر یابم انگشتري زنهار

کدام بیت «فاقد» استعاره است؟  - 89

 ندانم آن مه تابان چه در کمان دارد  به تیره روزي من چشم روزگار گریست 

 تو که معجزات عیسی همه در کلام داري  سخنی به مرده برگو که دوباره زنده گردد

 و اندیشه ز دود دل پروانه نکردي   نازم سرت اي شمع که شهري زدي آتش

 مرا که خون جگر می خورم ز ساغر دل  بود که ساقی لعل تو در دهد جامی

در کدام بیت «سه استعاره و یک تشبیه» وجود دارد؟ - 90

 آسمان حیران بماند از اشک چون پروین من    تا تو را دیدم که داري سنبله بر آفتاب 

تیغ جفا برکشید ترك زره موي من شد سپر از دست عقل تا ز کمین عتاب 

 به بوي دوستان ماند نه بوي بوستان دارد   خوش آمد باد نوروزي به صبح از باغ پیروزي 

 که سوز عشق سخن هاي دل نواز آرد   یکی به سمع رضا گوش دل به سعدي  دار 
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ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه هاي «تشبیه، تشخیص، تلمیح، مجاز و کنایه» کدام است؟ - 91
الف) هر کجا رندي است در میخانه اي

ب) به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب
ج) من سرگشته هم از اهل سلامت بودم

د) مرا تحمّل باري چگونه دست دهد
هـ) آب چشمم که بر او منتّ خاك در توست

جرعه اي از جام ما نوشیده اند 
که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن

دام راهم شکن طرّة هندوي تو بود
که آسمان و زمین برنتافتند و جبال

زیر صد منتّ او خاك دري نیست که نیست

ج- هـ - د- الف - ب ج - الف - هـ - د - ب د- ب- هـ - الف - ج ب- هـ - د- ج- الف

آرایۀ استعاره در کدام بیت بیشتر است؟ - 92

مرا چو چشم در اندازد از گریبان دُر  به خنده از لب خود پُر شکر کنی دامن

جلوة طوبی نگر، سرچشمۀ کوثر ببین  هر کجا نقّاش نقش قامت و لعلش کشید

بده ز لعل شکر بار قند و بستان دُر  به چون تو محتشمی بی بها سخن ندهم

چون بخندي بنمایی ز شکر مروارید  چون بگویی بفشانی گهر از حقّۀ لعل

در بیت: «بوي جان از لب خندان قدح می شنوم/ بشنو اي خواجه اگر زان که مشامی داري»، همۀ آرایه هاي ادبی زیر به جز - 93
آرایۀ .................. به  کار رفته است.

حس آمیزي استعاره تشخیص تشبیه

در همۀ ابیات به جز بیت .................. همۀ آرایه هاي «تشبیه، جناس، مراعات نظیر و کنایه» یافت می شود. - 94

 گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس  نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان

 دو سه روزي که بمانده است در این تیره قفس  شِکَر شُکر ز طوطی روان باز مدار

 کز هواي ملکوت آمدم اینجا به هوس  نه چو بلبل منم آن سدره نشیمن شهباز

 زین چمن سایۀ آن سرو  روان ما را بس  گل عذاري ز گلستان جهان ما را بس

در کدام بیت «تشبیه و جناس همسان» به  کار رفته  است؟ - 95

  با گرفتار خود اي سست وفا سخت مکوش  دل من بستۀ زنجیر سر زلف تو شد  

 نوش در نیش نهان گشته و نیش اندر نوش  پاسخ تلخ تو و خندة شیرین با هم 

 امشب اي دوست چه تدبیر که بگذشت ز دوش  دوش سیلاب غمم تا به سر زانو بود 

  وقت آن است که گیري سخن ما در گوش  داد عشّاق بده، وقت خود از دست مده

در کدام بیت همۀ آرایه هاي «استعاره، مجاز، کنایه و تشخیص» وجود دارد؟ - 96

 حرفی که از آن لعل شکربار برآید  در کام صدف تلخ کند آب گهر را

 چون لاله جگرسوخته از سنگ برآید  در دور لب لعل تو یاقوت ز معدن

 تا روي لطیف تو که را در نظر آید  شد آینه از دیدن رخسار تو محروم

 عمري که به اندیشۀ زلف تو سرآید  در روز جزا سنبل گلزار بهشت است
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در همۀ ابیات به جز بیت .................. هر دو آرایۀ «کنایه و استعاره» وجود دارد. - 97

 که اساسش همه بی موقع و بی بنیاد است  خیمۀ انس مزن بر دراین کهنه رباط

 جوانان را ز ما دل سرد شد کو آن جوانی ها  چو مشک ما همه کافور شد از سردي دنیا

 ببوس دستِ کسی را که این صنم شکند  کمالِ مردي و مردانگی است خود شکنی

 ما به غیر تو نداریم تمناّي دگر  هر کسی را سر چیزي و تمناّي کسی است

در کدام بیت سه جملۀ کنایی، در یک مفهوم به  کار رفته است؟ - 98

بگیرند آستین من که دست از دامنش بگسل  گروهی همنشین من خلاف عقل و دین من

گل از خارم برآوردي و خار از پا و پا از گل  گرم باز آمدي محبوب سیم اندام سنگین دل

گرت آسودگی باید برو عاشق شو اي عاقل  ز عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرساید

شتر جایی بخواباند که لیلی را بود منزل  اگر عاقل بود داند که مجنون صبر نتواند

در کدام بیت همۀ آرایه هاي «استعاره، تشخیص، تشبیه و حس آمیزي» وجود دارد؟ - 99

 در ایاّم برومندي درِ بستان سرا بگشا  نسیم نا امیدي بد ورق گرداندنی دارد

 میان خویش را چون موج در بحر بلا بگشا  ندارد بی قراري حاصلی غیر از پشیمانی

 که ساحل چون شود نزدیک بازوي شنا بگشا  ز رقص مرغ بسمل این نوا در گوش می آید

 که گفت اي غنچۀ غافل، دهن پیش صبا بگشا  سزاي توست چون گل گریۀ تلخ پشیمانی

آرایه هاي تشبیه در کدام بیت بیشتر است؟ - 100

 هر روز که بی ساقی گلچهره نشستیم  صد خار بلا از دل دیوانۀ ما خاست

 تا بر دل کسی ننشیند غبار من  اي سیل اشک خاك وجودم به باد ده

 ماهی است عارض تو از نور آفریده  سروي است قامت تو از ناز سر کشیده

 طایر اندیشه ام افتاد در دام هوس  مرغ دل تا دام زلف و دانۀ خال تو دید
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تلمیح   سیمرغ و کوه قاف گزینه 1 - 1

تشبیه  مصرع اول: تشبیه شاعر به سیمرغ و تشبیه حقیقت به کوه قاف

جناس افزایشی  کوه / کو
بررسی سایر گزینه ها:

»: تلمیح و تشبیه ندارد./ جناس اختلافی: نوش و نیش گزینۀ «

»: تلمیح به داستان عیسی و زنده کردن مردگان / تشبیه: تو به مسیح مانند شده است./ جناس ندارد. گزینۀ «

»: تلمیح به داستان خضر و چشمۀ آب حیات و عمر جاودانه / تشبیه: در خضرسان و چشمۀ احسان / جناس ندارد. گزینۀ «

تشبیه: شب هجران داراي اضافۀ تشبیهی است درعین حال به صورت پنهان روز فراق و شب هجران به خال و خط مانند شده اند. همین ترکیب آرایۀ لف و نشر از نوع گزینه 4 - 2
مشوش را هم می سازد.

ایهام تناسب: در واژة تار دیده می شود. معناي موردنظر تیره است و در معناي مو (که موردنظر بیت نیست) با خال و خط تناسب دارد.
پارادوکس: در تیره بودن روز دیده می شود.

لف و نشر مرتب میان رخ و زلف با نور و ظلمت/ صبح و شب، ایهام در «روزي» در معناي  «قسمت» و  «یک روز» دیده می شود. گزینه 2 - 3

بیت حسن تعلیل و ایهام تناسب ندارد چون شاعر علت واقعی مست جان سپردن خود را بیان کرده و هیچ یک از واژگان متناسب هم دومعنایی نشده است. گزینه 1 - 4
بررسی سایر گزینه ها:

) ایهام: خبر نداشتن:  مستی  بی اطلاعی / مجاز: خانه = مجاز از اهل خانه

) لؤلؤ: استعارة مصرحه از اشک / لاف زدن ابر: استعارة مکنیه

) درد و درمان بودن: تناقض / هموزنی واژگان برابر هم: موازنه

بیت «د» ایهام و موازنه ندارد. حذف  و  و  گزینه 1 - 5
ج) دور از تو: ایهام (در هجران تو، از تو دور باد) / ه) هم وزنی واژگان: موازنه / د) زلف کافر کیش: تشخیص / ب) لب و دندان = لعل و گهر: لف و  نشر / الف) لباس صبر، کوي

عافیت: تشبیه
بیت ایهام و پارادوکس ندارد. گزینه 3 - 6

استعاره و تشخیص: خطاب کردن به خامه (قلم) / تلمیح: اشاره به «طور» / مجاز: حرف مجاز از سخن / تشبیه: گوش به فانوس / حسن تعلیل: شنوا شدن شاعر در اثر حرف عشق

«ب ، ه» پارادوکس ندارند.حذف  و  گزینه 2 - 7

«ج» لف و نشر ندارد. حذف 
اغراق: زیاده روي در توصیف آب شدن سنبل از شرم زلف معشوق / حسن تعلیل: علت حلقه بودن  هلال و  کمربند داشتن جوزا چاکري و بندگی آن هاست / واج آرایی: تکرار «خ و

ِ-» در مصراع دوم / لف و نشر نامرتب: غم و شادي = بهار و خزان / پارادوکس: حاصل بودن بی حاصلی
بیت جناس تام ندارد؛ فرق در هر دو مصراع به معناي «سر» است. تیغ هلاك اضافۀ تشبیهی است. گزینه 1 - 8

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ  تشبیه: مرغ دل / مجاز: سر: مجاز از قصد

گزینۀ  اغراق: در زیبایی یار اغراق شده است. / کنایه: از نظر افتادن: بی اعتبار شدن

گزینۀ  لف و نشر: زلف، شام، کفر: لف ها، رخ، سحر، دین: نشرها / تضاد: شام و سحر، کفر و دین، زناربندي و تسبیح خوانی

طاق ابرو: تشبیه / طاق و جفت: تضاد / طاق مصراع دوم: ایهام  تک  قوس و خمیدگی / طاق اول و طاق دوم در معناي اول ایهامی جناس تام دارد. گزینه 1 - 9
کنایه: بازداشتن و واگرفتن کنایه هستند. گزینه 3 - 10

تشبیه: روي معشوق به آب تشبیه شده است.

- امید و آرزو - رایحه   ایهام: بوي اول ایهام دارد: 
جناس ناهمسان: بوي و روي

بیت اسلوب معادله ندارد. حذف  و  گزینه 1 - 11

در بیت حسن تعلیل دیده نمی شود. حذف 
شعر و گفتار شیرین: حس آمیزي

داستان خسرو و شیرین: تلمیح

←

←

←
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شیرین و خسرو: ایهام تناسب؛  سخن شیرین، نام معشوق خسرو و فرهاد و تناسب با خسرو/  پادشاه مورد ستایش؛ نام عاشق شیرین و تناسب با شیرین
تکرار «ش» واج آرایی

بررسی گزینه ها: گزینه 3 - 12

»: اسلوب معادله ندارد، چون یک جملۀ مستقل است. مصرع دوم کنایه از قدرت داشتن نااهل است. گزینۀ «

»: مجاز دارد؛ دم مجاز از لحظه است ولی ایهام ندارد. گزینۀ «

»: حسن تعلیل و تشبیه دارد. «بند محنت» اضافۀ تشبیهی است و دلیل آزادي سرو بندگی قامت معشوق است. گزینۀ «

»: آتش استعاره از عشق است. ولی تضاد ندارد. گزینۀ «

» حذف می شود. بیت «د» لف  و  نشر ندارد. بنابراین گزینۀ « گزینه 3 - 13
تشریح گزینۀ درست: تیغ دو ابرو تشبیه است، اغراق در اینکه قیامت نشانه اي از قیام توست. صورت، به دو معنی چهره و نقاشی ایهام دارد و لف  و  نشر در بناگوش صبح و طرة

مشکین شام.

بررسی گزینه ها: گزینه 4 - 14

، مه: نشر  / نازیدن و سفله بودن فلک تشخیص دارد. ، روز: لف  / خورشید: نشر  »: شب: لف  گزینۀ «

»: سنگ ملامت: تشبیه / سبو: استعاره از نفس انسان گزینۀ «

»: نوش و نیش: جناس ناقص اختلافی / نوش و نیش: تضاد (تلخ و شیرین) گزینۀ «

»: اغراق در زیبایی خال معشوق و سیاهی آن و شوق نسبت به او / «سپند» درهر دو مصراع به معناي اسفند است. «سپند خال» اضافه تشبیهی است. پس جناس تام ندارد. گزینۀ «

بررسی ابیات: گزینه 4 - 15

- آشفته - بدون تابش (تابیدن نور)  بیت هـ) بی تاب: 
بیت ج) تضاد: شب و روز - روشن و سیاه

بیت د) جام مجاز از محتویات درون جام است.
بیت ب) پارادوکس: سود دیدن زیان (سود داشتن زیان ها)

بیت الف) ناخن تدبیر: استعارة مکنیه و تشخیص

گزینه 2فاقد تشبیه است. چون در ابتداي بیت به معناي همانندي نیست و معناي «زمانی که» دارد. / چمن مجاز از باغ / باز (ایهام تناسب):  دوباره  نام پرنده (تناسب با - 16
بلبل و چمن)

گزینه 1: پرده تقوا، چون خبر: تشبیه/ زبان: مجاز از سخن/ ایهام تناسب ندارد.
گزینه 3: تشبیه پنهان طره به شب/ طره (موي جلوي پیشانی): مجاز از کل مو/ ایهام تناسب ندارد.

گزینه 4: آتش: استعاره و مجاز از یار، شمع: استعاره و مجاز از عاشق/ ایهام تناسب ندارد. 

باغ حسن و باغ عشق: تشبیه / سرو: استعاره از قامت یار / خود و خور: جناس / جهان: مجاز از مردم جهان است. گزینه 3 - 17
بیت «ب» مجاز: «مصراع» مجاز از شعر است. گزینه 2 - 18

- دور از او باشد. - دوري و فراق   بیت «د»: ایهام: «دور از آن» ایهام دارد: 
بیت «الف»: حسن تعلیل: شاعر علت آن که در ناف آهوي ختن مُشک به وجود آمده است، خون دل خوردن مشک می داند.

بیت «ج»: استعاره: غنچه استعاره از دهان بوده است و مخاطب قرار دادن «نسیم عافیت» نیز استعاره و تشخیص است.

بیت جناس تام ندارد/ مورد خطاب قرار دادن عشق استعاره دارد. گزینه 2 - 19
بررسی سایر گزینه ها:

) تیر مژگان: تشبیه / لعل: استعاره از لب

) (من) شمع لرزانم: تشبیه / جان به سر دست کنایه از آمادة مرگ بودن

) ماه: استعاره از حضرت یوسف / جان کندن کنایه از مردن

تناقض: به گمان درفکندن یقین/ حس آمیزي: شکرخنده گزینه 2 - 20
بررسی سایر گزینه ها:

) تشخیص:- / اسلوب معادله:-

) کنایه: سوختن و ساختن کنایه از رنج کشیدن و شکایت نکردن، تحمّل و مدارا/ باد به دست بودن کنایه از بی بهره ماندن/ اغراق:-

) استعاره: رسن: استعاره از زلف/ چاه: استعاره از فرورفتگی میان چانه/  حسن تعلیل:-

) تناقض: __ )، ننالم (نشر  ) / بنالد (نشر  )، نگریم (نشر  )/ بخندد (نشر  )، بلبل(لفّ  لفّ و نشر:گل(لفّ  گزینه 4 - 21
بررسی سایر گزینه ها:

) تشخیص: مخاطب قرار گرفتن باد صبا و جان بخشی به بلبل/ مورد خطاب بودن بلبل/ نسبت دادن رو و رو نمودن به لاله
کنایه: نمودن (نشان دادن) رو کنایه از ابراز وجود
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) حس آمیزي: شنیدن بو/ مجاز: خاك: مجاز از گور

- دور از تو باد / استعاره: آتش: استعاره از عشق - در فراق تو  ) ایهام: دور از تو: 
تشبیه نهفته (مضمر): تشبیه ابرو به کمان و مژگان به تیر گزینه 4 - 22

لف ونشر مشوش (نامرتبّ): ابرو و مژگان (لف)، تیر و کمان (نشر)؛ چون به ترتیب نیامده اند، نامرتبّ یا مشوّش محسوب می شوند.
مراعات نظیر: ابرو، مژگان / تیر، کمان

گزینه 2 بیت ج ) لف و نشر: رخ و زلف (لف) / صبح و شام (نشر) - 23
بیت ب ) پارادوکس: شیرین بودن زهر قهر

بیت ه ـ) استعاره: گلاب  اشک (استعارة مصرّحه)
بیت د ) تشبیه: روز تاریک به خال / شب تیره به خط / اقبال سیاه به طرّة مشکین

بیت الف ) ایهام: «بو»    ) رایحه     ) امید و آرزو
بررسی ابیات: گزینه 3 - 24

- فعل دعایی به معناي دور باد - دور بودن از یار  بیت د) دور از روي یار: 
بیت ج) تلخ و قند به ترتیب استعاره از سخنان تلخ و سخنان نغز هستند.

بیت هـ) شاعر به شکلی ادبی علت برپا نشدن قیامت را انتظار کشیدن براي دیدن قامت یار دانسته است.
بیت الف) تشبیه: بار فراق

بیت ب) سیر مجاز از بیزار بودن است.
تشریح سایر گزینه ها: گزینه 4 - 25

1) «خسرو» ایهام تناسب دارد: 1- پادشاه (خوشبخت)  2- خسرو پرویز، پادشاه ایرانی که با شیرین و شکر تناسب دارد.
2) «شیرین» ایهام تناسب دارد: 1- دلنشین  2- نام معشوقه خسرو که در این معنا با خسرو و شکر تناسب دارد.

3) «شکر» ایهام تناسب دارد: 1- نوعی ماده خوراکی  2- معشوقه خسرو که در این معنا با خسرو و شیرین تناسب دارد.
گزینه 3«بو» در این بیت فقط در معناي امید و آرزو به کار رفته است. - 26

تشریح سایر گزینه ها:

- بلبل (هزار دستان) - عدد هزار   »: «هزار» ایهام دارد:  گزینۀ «

- اضطراب و تشویش - پیچ و تاب   »: «تاب» ایهام دارد:   گزینۀ «

- مقامی در موسیقی (اصطلاحی در موسیقی) - شیفتگان  - ندا (اصطلاحی در موسیقی) / «عشاق» ایهام دارد:  -حجاب  »: «پرده» ایهام دارد:   گزینۀ «
تلمیح: اشاره به داستان یوسف پیامبر (ع) / بیت فاقد ایهام است و کلمۀ «بو» در این بیت فقط در معناي رایحه به کار رفته است. گزینه 1 - 27

بررسی سایر گزینه ها:

: زور به بازو / واج آرایی در صامت هاي «ز» و «ر» : زر به ترازو، نشر : فرهاد، نشر  : خسرو، لف  » لف ونشر: لف  گزینۀ «

- خورشید که در این معنا با «مَه» تناسب دارد. / بیت داراي اسلوب معادله است و مصراع دوم در حکم مصداق مصراع اول است. » ایهام تناسب: «مهر»:  - محبت  گزینۀ «

» تشبیه: بادة گلگون (همچون گل) / حس آمیزي: معنی رنگین گزینۀ «
بیت «ج»: استعاره: سخن گفتن گل نرگس استعاره و تشخیص است. گزینه 4 - 28

بیت «هـ»: حس آمیزي: خندة شیرین
بیت «ب»: حسن تعلیل: شاعر علت پدیداري ابر در آسمان را به شیوه اي ادبی و غیرواقعی بیان کرده است.

- مطبوع و دلنشین 2- نام انسان بیت «د»: ایهام: «شیرین» دوم ایهام دارد: 

: مَه : خورشید، نشر : روز / نشر  : شب، لف  بیت «الف»: لف ونشر: لف
تشبیه: کمان ابرو گزینه 2 - 29

جناس: کمان - کمین
کنایه: در خون نشستن

- مطلوب و دوست داشتنی - در دل فرورفته  ایهام: دل نشین: 
بررسی سایر گزینه ها: گزینه 2 - 30

تشبیه: سنگین دل (دل مانند سنگ)
کنایه: سنگین دل (بی رحم)

اغراق: در خون فرورفتن کوه
تشخیص: کوه سنگین دل

تلمیح: داستان شیرین و فرهاد
حسن تعلیل: شاعر علت تشکیل لعل و جواهر در کوه را کشته شدن فرهاد کوهکن بر سر عشق شیرین می داند.
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حسن تعلیل ندارد./ ایهام تناسب در «باز نمایی»: نشان دادن / باز کردن (با در تناسب دارد) گزینه 1 - 31
بررسی سایر گزینه ها:

- مضطرب / کنایه: انگشت نما بودن: مشهور بودن به چیزي - نگاه کننده  ) ایهام: نگران:  گزینۀ 

) اغراق: شیرینی کام و دهانت آن قدر زیاد است که سخن تلخت را هم شیرین می کند. / حس آمیزي: سخن تلخ گزینۀ 

) لف و نشر: اندیشه و وهم: لف ها، وصف و بیان: نشرها / استعاره: در اندیشه  (اضافۀ استعاري) گزینۀ 
د) جناس: زحمت - رحمت گزینه 3 - 32

ب) تشبیه: دریاي شراب
الف) ماه از شرم رخ زیباي او چهره اش را پوشاند.

ج) پارادوکس: رسیدن شادي به واسطۀ غم
ج) شیرین کلام: حس آمیزي گزینه 4 - 33

ب) به فرض اینکه اشکم شراب است چشمم از آن خالی نیست.
الف) استعاره: کعبۀ مقصود: معشوق / بال و پر: مقدمات و امکانات وصال

- نابود و ویران - مست (با «می» تناسب دارد)  د) ایهام تناسب: خراب: 
بررسی سایر گزینه ها: گزینه 4 - 34

- حسین بن منصور حلاج / مینا - پنبه زن  ) حلاج ایهام دارد:  ) حرص استعاره از شمشیر / بیت اسلوب معادله دارد  ) چشم مجاز از نگاه / تلمیح به داستان حضرت یوسف 

استعاره از وجود /  عیش و محنت تضاد دارد / بیت فاقد حسن تعلیل است.

- - سیاه  استعاره: عشوه گري دنیا، تشبیه: هرکس مجذوب دنیا شود و دل او ببازد مانند کسی است که یوسف را با سکه هاي تقلبی معاوضه کرده است. ایهام: سودا:  گزینه 2 - 35

. تقلبی که معناي مورد نظر است و قلب به معناي یکی از اعضاي بدن که با دست و دل تناسب دارد اما معناي موردنظر نیست. خرید و فروش / ایهام تناسب: قلب 

» فاقد جناس است چون گنج و کنج در یک صامت و یک مصوت با هم اختلاف دارند. مصراع دوم مثالی براي تأیید مفهوم مصراع اول است (اسلوب بیت گزینۀ « گزینه 3 - 36
معادله)

بررسی سایر گزینه ها:

»: حس آمیزي در شنیدن بو و تشخیص در اینکه گل ها بو را احساس کرده اند (یا شنیده اند). گزینۀ «

»: لب از سرخی به لعل مانند شده است پس تشبیه دارد لف و نشر هم از نوع مرتب است چشم و لب در مصراع اول با بادام و شکر در مصراع دوم. گزینۀ «

»: کوس بر سر بازار زدن کنایه از رسوایی است و سر در مصراع دوم مجازاً قصد و نیت. گزینۀ «
استعاره از نوع تشخیص در دهان داشتن تیشه است. حس آمیزي در دو ترکیب تلخ نشستن و شیرین کار بودن، عبارت تلخ نشستن کنایه از ناراحتی و عصبانیت است گزینه 2 - 37

- معشوق، جذاب است. - معشوق، کارهایش مانند شیرین است  و واژة شیرین کاري ایهام دارد. 

جناس تام در بیت «ب»: «روي» اولی به معناي به این روي و به این دلیل و «روي» دوم به  معناي صورت است. لف و نشر: در بیت «ج» ایمان و کفر و رخسار و زلف، لف و گزینه 2 - 38
نشر مرتب ایجاد کرده اند.

تشبیه: روضۀ رضوان اضافۀ تشبیهی است.
ایهام تناسب: بیت «د» بوي اول داراي معناي امید و آرزو است که موردنظر شاعر است و در معناي رایحه با گل، باغ و گلستان تناسب دارد اما موردنظر شاعر نیست.

استعارة مکنیه در خندة مهتاب مشهود است. مهتاب به انسانی مانند شده است که در حال خندیدن است اما خبري از استعارة مصرحه نیست. واژگان شبنم و گل در گزینه 4 - 39
مصراع دوم در معناي حقیقی خود آمده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

»: بستن و گسستن رابطۀ تضاد در فعل دارد. دل هم مجاز از علاقه و محبت آدمی است. گزینۀ «

»: لف و نشر مرتب میان واژگان زلف و رخ و سایه و روشن مشهود است. زلف و رخ هم مجاز از کل وجود معشوق است. گزینۀ «

»: دور از... داراي ایهام است. اول به معناي فاصله اي که نزدیک نیست و دوم به معناي فعل دعایی دور باشد است. آتش هم استعاره از عشق درون قلب عاشق و آب اشک گزینۀ «
اوست.

در بیت «الف» جام در مصراع دوم مجاز از محتواي داخل آن است و تشخیص در تشنه بودن جام آمده. در بیت «د» هم ترك سر کنایه از خود را به کشتن دادن و در و گزینه 4 - 40
سر جناس ناقص افزایشی.

بیت «ب» فاقد موازنه و لف و نشر است. بیت «ج» موازنه دارد اما فاقد جناس است.

بیت «د» کنایه  سیه روزي کنایه از بدبختی و اقبال بد / تیره شدن فلک: روبه راه نبودن اوضاع گزینه 2 - 41

بیت «الف» جناس  میان در و سر / بر و گر / جفا و وفا جناس ناقص اختلافی دیده می شود.

بیت «ب» ایهام تناسب  مات در معناي مبهوت که معناي موردنظر شاعر است آمده و در معناي یکی از اصطلاحات بازي شطرنج که مدنظر شاعر نیست، با شاه تناسب دارد.

بیت «هـ» استعاره  اینکه بنفشه مانند انسانی سر بر زانوي خود بگذارد استعاره از نوع مکنیه است.

بیت «ج» لف و نشر  مژه لف اول، ابرو لف دوم، تیر نشر اول و کمان نشر دوم است و داراي لف و نشر از نوع مرتب است.
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:« بررسی آرایه هاي خواسته شده در بیت گزینۀ « گزینه 2 - 42
جناس: ریزد و خیزد

استعاره: یاقوت استعاره از لب هاي معشوق است.
موازنه: به علت روبه روي هم قرار گرفتن رخسار، یاقوت و شمس و شهد، آرایه موازنه وجود دارد.

اغراق: در بیان زیبایی معشوق اغراق شده است.
آرایه هاي موجود در بیت آمده در صورت سؤال: گزینه 3 - 43

تضاد: آشکار و نهان / استعاره: مه استعاره از معشوق زیبارو است. / کنایه: از پرده آشکار شدن کنایه از برملا شدن / واج آرایی: در مصوت بلند «ا» مخصوصاً در مصراع اول به گوش
می رسد.

» (عود) ایهام تناسب دارد: معناي اول: آلت موسیقی و معناي دوم: نوعی چوب خوشبو که می سوزانند. در همین بیت زهره داراي استعاره از نوع تشخیص در گزینۀ « گزینه 2 - 44
است.

»: استعاره در چهره آفتاب/ ایهام ندارد (داغ به معناي همان علامت و مُهر است.) گزینۀ «

- در معنی (شراب) با قدح و دور و بزم تناسب دارد. - در معنی همیشگی  »: قدح: استعاره از خوشی هاي دنیا/ مدام ایهام تناسب دارد.  گزینۀ «
گزینه 4: ایهام ندارد / بوستان و گلستان فراش و نقاش شده اند؛ پس استعاره داریم.

» ایهام در واژة تاب دیده می شود. معناي اول پیچیدگی مو و معناي دوم بی قراري است اما بیت پارادوکس ندارد. از آشفتگی به حلقۀ جمع رسیدن مفهوم در گزینۀ « گزینه 1 - 45
متناقضی نیست، توجه داشته باشید در آرایۀ متناقض نما دو مفهوم متضاد باید در یک جا جمع شده باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

»: معامله در مصراع دوم استعاره از عشق است. لف ونشر مرتب هم در بیت مشهود است: زلف و رخ / دیر و حرم / کفر و ایمان گزینۀ «

»: مصراع دوم که دل هم جمع است و هم پریشان پارادوکس دارد. جمع بودن دل کنایه از آرامش خاطر و پریشان بودن دل کنایه از اضطراب است. گزینۀ «

»: تشبیه چشم به چراغ، روي معشوق به چراغ چشم و مو به طناب. جناس میان روي و موي است. گزینۀ «
استعاره در بیت «د» در مورد خطاب قرار دادن برگ گزینه 4 - 46

ایهام در بیت «ج» در پیش میرم:  پیش او بروم.  پیش او بمیرم.
ایهام تناسب در بیت «الف» هوا و مهر داراي ایهام تناسب هستند: معناي اول «هوا» جریان باد است که با ذره و خورشید تناسب دارد و معناي موردنظر شاعر «آرزو»ست. معناي اول

«مهر» محبت است که موردنظر شاعر است و معناي دوم «خورشید» است که موردنظر شاعر نیست اما با ذره تناسب دارد.
لف ونشر در بیت «ب»: تیر و قد، کمان و پشت، داراي لف  و نشر مشوش است.

تشبیه: کوه جنون گزینه 3 - 47
استعاره: خندة بهار

ایهام تناسب: شیرین در معناي طعم شیرین موردنظر شاعر است. در معناي معشوقۀ فرهاد موردنظر شاعر نیست اما با فرهاد  تناسب دارد.
حس  آمیزي: خندة شیرین

فاقد لف و نشر است / چین (دوم) ایهام دارد و در دو معناي «پیچش» و «کشور چین» مورد استفاده قرار گرفته است. / «صنم» استعاره از یار خوش اندام است / «عالم» گزینه 3 - 48
مجاز از «مردم» عالم است. / کلمات «در و هر» جناس ناقص دارند و کلمات «چین و چین» نیز در دو معنا به کار رفته اند. (جناس تام)

تشریح سایر گزینه ها:

»: داراي لف و نشر است. (لف: رخ و قامت - نشرها: جمال حور و وصال سدره) گزینه «

»: فاقد ایهام است. گزینه «

»: فاقد استعاره و مجاز است. گزینه «
لف ها: اشک و روي / نشرها: سیم و زر گزینه 3 - 49

جناس: زر و زرد
تشبیه: (تشبیه پنهان اشک به سیم و روي به زر)

تشریح سایر گزینه ها:

»: فاقد لف ونشر است. گزینۀ «

»: فاقد جناس است. گزینۀ «

»:فاقد لف ونشر است. گزینۀ «
ایهام تناسب: «چنگ» در معناي دست به کار رفته است و معناي انحرافی آن (نوعی ساز) با نی تناسب دارد. / استعاره: نالیدن چنگ و سوختن و ساختن عود گزینه 1 - 50

(تشخیص) / جناس: می سوزم و می سازم / ایهام: بوي در دو معناي آرزو و رایحه استفاده شده است.
در سایر گزینه ها آرایه هاي متناقض نما، تلمیح و حس آمیزي دیده نمی شود.

تشبیه تو به یوسف و ایهام در واژة عزیز (اول) که در دو معناي گرامی و عزیز مصر کاربرد دارد. گزینه 4 - 51
تشریح سایر گزینه ها:
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»: جناس: ندارد / مجاز: شهر (مجاز از مردم شهر) گزینه «

»: حس آمیزي ندارد / مجاز: هزار (مجاز از مقدار زیاد) گزینه «

»: استعاره: ندارد / لف ونشر: لف ها (بناگوش و طره)، نشرها (صبح و شام) گزینه «

ب: لف ها: لاله و گل، نشرها: جام و روي / جناس: غیرت و غیر / تشبیه: تشبیه عفو به روز، خشم به شب، مهر به شهد و کین به سم / استعاره: سرو قباپوش استعاره از گزینه 2 - 52
یار / ایهام: «عین» در دو معناي چشم و شبیه آمده است.

تشبیه: همچون ذره / ایهام: هوا با دو معنا (هوس و فضا) / تضاد: ذره و خورشید ایهام تناسب: آوردن کلمۀ «مهر» در معناي عشق که معناي انحرافی آن (خورشید و گزینه 1 - 53
آفتاب) با ذره و خورشید تناسب دارد. در سایر گزینه ها، آرایه هاي اغراق، مجاز و کنایه نادرست است. 

تشبیهات: «ابر زلف» و «ابر دیده» / «قمر» استعاره از صورت و چهرة یار / اغراق زیاده روي در توصیف گریستن  گزینه 3 - 54
تشریح سایر گزینه ها: 

»: تشبیهات: «هماي شخص»، «آشیان شادي» «چو مرغ» / فاقد استعاره / فاقد اغراق»  گزینۀ «

»: تشبیه: «فرش خاك» / استعاره: «گوش چرخ» / اغراق: زیاده روي در توصیف ناله و زاري  گزینۀ «

»: تشبیهات: چو بی دلان و چو ابلهان / فاقد استعاره و اغراق  گزینۀ «

ایهام: صفا در دو معنا (پاکی و نام کوهی در نزدیکی کعبه) / استعاره: مروه استعاره از عشق (هر چند قوي به نظر نمی رسد) / جناس تام: تکرار صفا با دو معناي متفاوت گزینه 4 - 55
/ تلمیح: اشارة غیرمستقیم به مناسک حج

بیت فاقد متناقض نماست و در سایر ابیات همۀ آرایه ها به درستی آمده است.  گزینه 2 - 56

گزینۀ «1»: «کشیدن» در دو معناي نوشیدن و حمل کردن (ایهام)  گزینه 1 - 57
گزینۀ «2»: «فصل گل» (مجاز از بهار) 
گزینۀ «3»: تشبیه «بالش» به «صخره» 

گزینۀ «4»: تناظر سجع هاي متوازن و متوازي (موازنه) 

تشریح: ایهام: مدام: الف) پیوسته و همیشه ب) شراب / جناس: جام و خام / واج آرایی: تکرار صامت «ب» و «ن» / استعاره: لعل استعاره از لب است. گزینه 4 - 58

تشریح گزینه ها: گزینه 4 - 59

»: مجاز: چوب: مجاز از درخت است. / تضاد: گل و خار  گزینۀ «

»: تمثیل: دیدند راه و ندیدند چاه را / جناس: چاه و راه جناس ناقص اختلافی  گزینۀ «

»: جناس تام: بر: میوه و حاصل - بر: حرف اضافه / ایهام: بر: الف) میوه و حاصل ب) کنار و اطراف  گزینۀ «
گزینه 2 - 60

تشبیه: بیت «ب» نور عشق: تشبیه بلیغ اضافی، تشبیه تفضیل مخاطب شعربه آفتاب / بیت «د» تلمیح: چشمۀ کوثر و برات گرفتن از آن / بیت «الف» جناس: نام و نامه، جناس تام: دیده
(بخشی از فعل مجهول) و دیده (چشم)

در گزینه  هیچ حسن تعلیلی یافت نمی شود و شاعر در حال توصیه و پند است و از دلایل غیرواقعی و شاعرانه استفاده نکرده است.  گزینه 4 - 61
تشریح سایر گزینه ها: 

: سرخی گل به خاطر گریه و ناله سحرگاه عندلیب (بلبل) است.  : اینکه گندم شکافی در وسط خود دارد به دلیل عشق است / گزینه  گزینه  

: علت خوابیدن من این است تا معشوقم را در خواب ببینم. حسن تعلیلی ندارد. خوابیدن عاشق به خاطر دیدن روي کسی در خواب واقعه اي ادبی و خیالی نیست.  گزینه 

پارادوکس: آن شاهد که همه او را می شناسند (هر جایی) چهرة خود را به کسی نشان نداد. استعاره: آن شاهد: استعاره از معشوق زیبارو (درباره استعاره بودن این گزینه 1 - 62

واژه اختلاف نظرات زیادي وجود دارد). گزینه  استعاره و پارادوکس ندارد / گزینه  پارادوکس ندارد / گزینه  استعاره ندارد (آب حرام اشاره به شراب دارد اما استعاره نیست،
زیرا اساسا نمی توان گفت شراب مانند آب حرام است، در واقع شراب عینا مایع و آب حرام است). 

)، پاسخ گزینه  است. )، لف و نشر نداریم (رد گزینه  و  اسلوب معادله نداریم (رد گزینه  گزینه 4 - 63
تشریح آرایه هاي بیت: 

ایهام تناسب: تازي در معناي تاختن به کار رفته است که در معناي دیگر آن یعنی سگ شکاري با سگ و آهو تناسب دارد. 
تشبیه: نفس را چون سگ تازي، صحراي قناعت، بند حرص

- بدون عیب و ایراد  - بدون حیوان آهو  ایهام: بی آهو (مصراع دوم): 
استعاره: آن صحرا استعاره از قناعت (ابتدا در ترکیب صحراي قناعت، قناعت به صحرا مانند شده است و سپس در عبارت آن صحرا، صحرا استعاره از قناعت است؛ قناعت مانند

صحراست < صحراي قناعت < صحرا)

تشبیه: چشمۀ خورشید، تو چشمۀ خورشید هستی، من سایه گه بید هستم.  گزینه 2 - 64

ـ کوتاه، متضاد بالا ـ خوار و حقیر       ایهام: زدي:  ـ تابیدن       ـ ضربه زدن، قفا زدن،       پست: 

الف) جناس افزایشی: دوستی و دوست، تضاد: دوستی و دشمنی گزینه 4 - 65
ج) پارادوکس: آزادگان گرفتارند، حسن تعلیل: آزادگان به بند (موي) تو گرفتار هستند به این سبب که تو مایۀ غیرت ماه و آزادي سرو هستی. 
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 .( )، بیت «د» ایهام ندارد (رد گزینه  بیت «ب» موازنه ندارد (رد  و 

: بیت «ب» فاقد حسن : بیت «ب» فاقد پارادوکس و بیت «ج» فاقد جناس، رد گزینه  : بیت «الف» فاقد تشبیه و بیت «د» فاقد حسن تعلیل، رد گزینه  رد گزینه  گزینه 2 - 66
تعلیل. 

تشریح آرایه هاي پاسخ سوال: استعاره مصرحه بیت «الف»: عقیق استعاره از لب / اسلوب معادله بیت «ب»: اسلوب معادله در این بیت مشهود است؛ اینکه براي مضمون مصراع اول
مثالی از عالم طبیعت زده است / موازنه در بیت «ج»: میانِ و هواي، بحر و زهر، یاد گهر و شوق شکر، رفتن و کردن / تشبیه: مردمک چشم من مانند قارون است، تشبیه ملفوف لب به

لعل و دندان به گهر

تشبیه: حلاوت خانۀ وحدت (بیت د) / ایهام: قلب در دو معناي دل و سکه تقلبی (بیت ج)، لف و نشر: لطف با نظر مرحمت و قهر با حلقۀ فتراك لف و نشر دارند (بیت گزینه 4 - 67
ب)، مجاز: جهان مجازا مردم جهان (بیت الف) 

.( )؛ و یا همچنین می توان گفت بیت «ج» مجاز ندارد (رد  و  )، بیت «د» لف و نشر ندارد (رد گزینه  بیت «الف» و «ج» لف و نشر ندارند (رد گزینه  و 

) این کاسۀ خون است ) دانۀ لفظ: اضافه تشبیهی     ) شراب خون: اضافۀ تشبیهی     ) شعر همچون دریا     )  لفظ چون فریادي است    پنج تشبیه عبارت اند از: گزینه 3 - 68
(این به کاسۀ خون شبیه شده است.)

دقت کنیم که شاعر می گوید: این اشک شهد نیست؛ پس تشبیه نداریم.
بررسی سایر گزینه ها: گزینه 3 - 69

» ماه به حصاري (شخص زندانی و در بند) تشبیه شده است. گزینۀ «

» یار به خورشید تشبیه شده و از آن برتر دانسته شده است. گزینۀ «

» گره به خال تشبیه شده است. گزینۀ «
تشبیه: خاك سر راهت شدم / استعاره و مجاز: «لعبت چالاك» استعاره (مجاز به علاقۀ شباهت) از معشوق است. همچنین خاك در مصراع دوم نیز استعاره و مجاز از گزینه 4 - 70

شاعر است.

تشبیه: بادپاي (اسب) روح، من بادپاي روح هستم، من بادبان نوح هستم، تشبیه مضمر و تفضیل لب معشوق به آب چشمۀ کوثر گویی که لب یار از چشمۀ کوثر بهتر گزینه 1 - 71
است، لاله رویان (تشبیه درون واژه اي رو به لاله) = پنج مورد 

استعاره: لعل استعاره مصرحه از لب، غلتیدن نگاه استعاره مکنیه = دو مورد 
یک توضیح: ممکن است پاسخ این سوال گزینه 3 باشد و شش تشبیه داشته باشیم؛ اینکه وقتی به هر سویی بنگریم گلشن باشد مشکوك به تشبیه است، اما نمی توان به طور قطع در

این باب نظر داد. 

تشبیه: خال روي صورت تو مانند زاغی است که در کنار باغی نشسته است. جناس در «باغ و زاغ» دیده می شود. گزینه 4 - 72

تشبیه بلیغ غیراضافی: [مانند] پدر شوي گزینه 3 - 73
تشبیه بلیغ اضافی: مکتب حقایق - ادیب عشق

بررسی سایر گزینه ها:

»: تشبیه بلیغ غیراضافی: ندارد / تشبیه بلیغ اضافی: کمند زلف / حلقۀ فریب / کمان ابرو / ناوك حیل گزینۀ «

»: تشبیه بلیغ غیراضافی: تو دیوان حافظ [هستی] / تشبیه بلیغ اضافی: ندارد گزینۀ «

»: تشبیه بلیغ ندارد.   گزینۀ «

اشاره به عیسی: تلمیح / چون عیسی، مهد شاخ، چو مریم و مهر خاموشی  آرایۀ تشبیه دارد. در سایر گزینه ها نیز تلمیح دیده می شود اما تعداد تشبیهات آن ها از گزینه 2 - 74

» کمتر است. گزینۀ «

تشبیه اول: موي میان، هم وجود و هم عدم است: وجه شبه باریکی است. گزینه 2 - 75
تشبیه دوم: دو زلف افعی ضحاك است: وجه شبه پیچیدگی است.

تشبیه سوم: چهره، جام جم است: وجه شبه روشنی است.
استعارة مکنیهّ: نسبت دادن دُرفشانی و لاف زدن به ابر گزینه 4 - 76

استعارة مصرّحه: دُر: استعاره از قطرة باران / لؤلؤ: استعاره از اشک
بررسی سایر گزینه ها:

» استعارة مکنیهّ: جان بخشی به صبح و مرغ / استعارة مصرّحه: __ گزینۀ «

» استعارة مکنیهّ: __ / استعارة مصرّحه: آتش: استعاره از شراب گزینۀ «

» استعارة مکنیهّ: جان  بخشی به گل و بلبل / استعارة مصرّحه: __ گزینۀ «

بیت فاقد تشبیه است. «بیان نالۀ عاشق توسط چنگ» استعاره و تشخیص است. گزینه 4 - 77
بررسی سایر گزینه ها:

» تشبیه: بر سیمین (همچون سیم) تو / استعاره: «قمر» استعاره از معشوق است. گزینۀ «

» تشبیه: مشک زلف (بیت تشبیه مرجّح هم دارد.) / استعاره: «بو کردن مشک و عنبر» استعاره و تشخیص است. گزینۀ «
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» تشبیه: کام و دهان من تنگ شکر شود (تشبیه فشردة غیر اضافی) / استعاره: «بت شیرین دهان» استعاره از معشوق است. همچنین «خیال کردن دل» استعاره و تشخیص گزینۀ «
است.

» گذر کردن وجه شبه است. » سرباختن وجه شبه است و گزینۀ « » وجه شبه عزیزي و عزّت است. « بررسی سایر گزینه ها: « گزینه 1 - 78

از میان ابیات آمده در صورت سوال در بیت «الف» دو وجه شبه «نمودن رخ از پشت نقاب» و «گذشتن آب از سر» دیده می شود و در بیت «د» درفشان بودن وجه شبه گزینه 3 - 79
تشبیه است که ذکر شده؛ بنابراین، سه وجه شبه در ابیات دیده می شود.

» آب چشم به دانۀ انار و کام به ناردان مانند شده است، اما همۀ ارکان تشبیه ذکر نشده است ولی در گزینه هاي دیگر همۀ ارکان آمده اند. در بیت گزینۀ « گزینه 1 - 80
بررسی سایر گزینه ها:

»: مرغان چمن : مشبه  / من: مشبه به / چو: ادات تشبیه / عاشق و مست: وجه شبه گزینۀ «

»: خورشید: مشبه / بندگان: مشبه به / همچو: ادات تشبیه / بوسه بر جناب دادن: وجه شبه گزینۀ «

»: آن: مشبه / سرو و صنوبر: مشبه به / همچو: ادات تشبیه / قبا یکی بودن: وجه شبه گزینۀ «

» از میان ارکان تشبیه ادات ذکر نشده است. در بیت گزینۀ « گزینه 4 - 81
رخ: مشبه / آیینه: مشبه به / روشن: وجه شبه

بررسی سایر گزینه ها:

»:  شب هجر: مشبه / بخت سیاه: مشبه به / چو: ادات / تیرگی آموختن (تیره بودن): وجه شبه گزینۀ «

»: لب: مشبه / می: مشبه به / گون: ادات / مستی زا بودن: وجه شبه گزینۀ «

»: من: مشبه / زهرة چنگی: مشبه به / چون: ادات / رقص آمدن: وجه شبه گزینۀ «

تشبیهات: رخسار به آتش - دل پختگان به سپند - لب به لعل - لب به می - جگر خستگان به کباب ( تشبیه) گزینه 2 - 82
تشریح سایر گزینه ها:

»: من به بنده - تو به شاه - من به ابر سیه - تو به ماه ( تشبیه) گزینه «

»: عشق تو به آهو - دل به چشمه سار - آرزو به تخم - تخم آرزو به گیاه عشق ( تشبیه)  گزینه «

»: لب به آب - جان به آتش - غم به کوه - دل به شیشه ( تشبیه)  گزینه «

- تشبیه لب به انگشتر  - تشبیه لب به لعل  - تشبیه هجر به بار  - تشبیه پشت به چنبر  گزینه 3 - 83
تشریح سایر گزینه ها: 

- تشبیه پشت به چنبر  - تشبیه فراق به بار  - تشبیه لب به انگشتر   :« گزینۀ «

- تشبیه دل به انگشتر  - تشبیه مهر به نگین   :« گزینۀ «

»: تشبیه مشهود نیست.  گزینۀ «

) خون مجاز از قتل و کشتن ) دست مجاز از قدرت، سر دوم مجاز از قصد /  ) نرگس استعاره از چشم /  ) خاك مجاز از گور /  گزینه 2 - 84

»، فاقد مجاز است. گزینۀ « گزینه 1 - 85
بررسی سایر گزینه ها:

»: سر در مصراع دوم مجاز از مو گزینۀ «

»: ماه و خورشید مجاز از کل پدیده هاي عالم گزینۀ «

»: کتاب مجاز از قرآن گزینۀ «

تشریح سایر گزینه ها: گزینه 2 - 86

»: «صد»: مجاز از مقدار زیاد گزینه «

»: «کف»: مجاز از دست  گزینه «

»: «شهر»: مجاز از مردم شهر  گزینه «

تشخیص در سایر گزینه ها: گزینه 1 - 87

»: براي شب و روز ویژگی هاي انسانی آورده است. گزینۀ «

»: خامه (قلم) گریه می کند. گزینۀ «

»: اشک ماجرا تعریف می کند. گزینۀ «

» هم آمده است. «کام ،  و  استعاره در بیت آمده در صورت سؤال، از نوع مکنیه است (مهتاب مانند قطره آب تراوش می کند). همین نوع استعاره در گزینه هاي « گزینه 4 - 88
حرص»، سلام کردن باغ و پیاده رفتن غنچه، قیام کردن سرو، سوار بودن غنچه، ترش رویی گردون و خندیدن برق، استعاره هاي مکنیه آمده در گزینه ها هستند.

» لعل داراي استعارة مصرحه است و از این حیث با بقیه تفاوت دارد. اما در بیت گزینۀ «
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تشریح سایر گزینه ها:  گزینه 2 - 89

»: «چشم روزگار» اضافۀ استعاري (تشخیص) و «مه تابان» استعاره مصرحه از یار  گزینۀ «

»: «شمع» استعاره از معشوق گزینۀ «

»: «جام» استعاره از بوسه گزینۀ «

استعاره: سنبله: استعاره از موي یار / آفتاب: استعاره از صورت یار / حیران شدن آسمان استعاره و تشخیص / تشبیه: اشک مانند پروین. گزینه 1 - 90

بررسی آرایه ها بر اساس گزینۀ  گزینه 4 - 91
ج: تشبیه: پیچ طرّة معشوق به دام راه تشبیه شده است.

هـ: تشخیص: اینکه خاك کوي یار منتّ بگذارد تشخیص و استعاره است.
د: تلمیح : ناظر بر آیۀ «إناّ عرضنا الامانه علی  السموات و الارض»

الف: مجاز: جام مجاز از شراب است.
ب: کنایه: «نقش بر آب زدن» در این جا کنایه از: از بین بردن.

» /  «گهر: سخن، حقۀ لعل: دهان، لعل: » / « لعل: لب، قند: شیرینی لب و دُرّ: سخن» در گزینۀ « » / «دُرّ: اشک» و «گریبان چشم» در گزینۀ « «لعل: لب» در گزینۀ « گزینه 4 - 92

« لب، شکر: لب، مروارید: دندان» در گزینۀ «

حس آمیزي: اگر مشام داري بشنو(بویایی- شنوایی) گزینه 1 - 93
تشخیص و استعاره: لب خندان قَدَح(کاسه)

در گزینۀ  کنایه و جناس یافت نمی شود. گزینه 4 - 94
گلستان جهان = تشبیه / گل، گلستان و سرو روان = مراعات نظیر/ 

بررسی سایر گزینه ها:

» تشبیه: بازار جهان: تشبیه جهان به بازار (اضافه تشبیهی) / جناس ناهمسان: بازار و آزار/ مراعات نظیر: نقد، بازار و سود / کنایه: مصراع اوّل (کنایه از دید همه جانبه) گزینۀ «

» شِکر شُکر: تشبیه شُکر به شِکر (اضافۀ تشبیهی) / جناس ناهمسان: شِکر و شُکر/ مراعات نظیر: طوطی و شکر/ کنایه: «در قفس ماندن» کنایه از اسارت و بندگی گزینۀ «

» تشبیه: چو بلبل / جناس ناهمسان: هوا و هوس / مراعات نظیر: سدره و ملکوت - بلبل و شهباز / کنایه: «نشیمن کسی سدره باشد» کنایه از والایی مقام گزینۀ «

جناس همسان: دوش (در آغاز بیت: دیشب/در آخر بیت: کتف)؛ تشبیه: سیلابِ غم (غم، به سیلاب مانند شده است). گزینه 3 - 95

استعاره: کام صدف، تشخیص و استعاره است. (اضافۀ استعاري) / لعل: استعاره از «لب» گزینه 1 - 96
مجاز: کام: مجاز از دهان

کنایه: «تلخ نمودن کام کسی»: کنایه از ناراحت نمودن کسی
تشخیص: کام صدف (صدف به انسانی تشبیه شده است که کام و دهان دارد)

در گزینۀ  کنایه وجود دارد  سر چیزي  داشتن کنایه از قصد کاري داشتن. اماّ فاقد استعاره است. گزینه 4 - 97
بررسی سایر گزینه ها:

) رباط استعاره از دنیا / خیمه زدن کنایه از اقامت کردن است. گزینۀ 

) مشک استعاره از موي سیاه / کافور استعاره از موي سفید / دل سرد شدن کنایه از مأیوس شدن گزینۀ 

) صنم استعاره از هواي نفس / دست کسی را بوسیدن کنایه از تشکّر و قدردانی گزینۀ 

گل از خار برآوردن ــ خار از پا درآوردن ــ پا از گل در آوردن هر سه عبارت، کنایه از «از گرفتاري درآمدن» است. گزینه 2 - 98

تشخیص و استعاره: اي غنچۀ غافل، دهن پیش صبا بگشا گزینه 4 - 99
تشبیه: چون گل

حس آمیزي: گریۀ تلخ (درآمیختن حس هاي بینایی / شنوایی و چشایی)

مرغ دل/ دام زلف/ دانۀ خال/ طایر اندیشه/ دام هوس، تشبیه در این گزینه از سایر گزینه ها بیشتر است. گزینه 4 - 100
بررسی سایر گزینه ها:

»: خار بلا / گلچهره  چهرة مانند گل گزینۀ «

»: سیل اشک / خاك وجود گزینۀ «

»: سرو قامت / عارض ماه گزینۀ «
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1 - 1

2 - 4

3 - 2

4 - 1

5 - 1

6 - 3

7 - 2

8 - 1

9 - 1

10 - 3

11 - 1

12 - 3

13 - 3

14 - 4

15 - 4

16 - 2

17 - 3

18 - 2

19 - 2

20 - 2

21 - 4

22 - 4

23 - 2

24 - 3

25 - 4

26 - 3

27 - 1

28 - 4

29 - 2

30 - 2

31 - 1

32 - 3

33 - 4

34 - 4

35 - 2

36 - 3

37 - 2

38 - 2

39 - 4

40 - 4

41 - 2

42 - 2

43 - 3

44 - 2

45 - 1

46 - 4

47 - 3

48 - 3

49 - 3

50 - 1

51 - 4

52 - 2

53 - 1

54 - 3

55 - 4

56 - 2

57 - 1

58 - 4

59 - 4

60 - 2

61 - 4

62 - 1

63 - 4

64 - 2

65 - 4

66 - 2

67 - 4

68 - 3

69 - 3

70 - 4

71 - 1

72 - 4

73 - 3

74 - 2

75 - 2

76 - 4

77 - 4

78 - 1

79 - 3

80 - 1

81 - 4

82 - 2

83 - 3

84 - 2

85 - 1

86 - 2

87 - 1

88 - 4

89 - 2

90 - 1

91 - 4

92 - 4

93 - 1

94 - 4

95 - 3

96 - 1

97 - 4

98 - 2

99 - 4

100 - 4
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